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 مقدّمه مترجم 

 م آنان که در راهندبه تما

 ...ی او ندارندو آرزویی جز اراده                          

 

 

کتاب حاضر طریقی است در کیمیاگری جان، در شُکوه بخشیدن به رنج و اندوه آدمی، تا که آن تاج بافته از خار را به گوهری 

 نایاب مبدلّ سازد. 

ده که فحوای کلام تا جای ممکن دست نخورده باقی بماند و تا حد امکان در ترجمه این کتاب پیش از هر چیز سعی بر این بو

ای موارد که برای انتقال درست مفاهیم به ناچار تغییر مختصری در قالب جملات سبک و لحن نویسنده حفظ شود مگر در پاره

ی نندهبرداشت ذهنی خواه دلیل پیشها استفاده شده، بداده شده است. پیرامون برخی لغات معنوی که در کتاب به دفعات از آن

ای های فارسی، واژهرفت، لذا تلاش بر آن شد که در انتخاب معادلها بیم از دست رفتن جان ملبب میزبان از آن واژهفارسی

له سمعادل که در عین حفظ معنی، زیبایی و آزادی مفهومی بیشتری در اذهان خوانندگان داشته باشد انتخاب گردد تا معنا بوا

ی ذهنی درون لغتی خاص اسیر نگردد؛ هرچند خود واژه به زبان اصبی نیز در پاورقی قید شده تا ساختههای پیشچارچوب

 ی کلام را به آسانی دنبال کند. ی آشنا به زبان و یا متون کتب مقدّس نیز بتواند رشتهخواننده

تب مقدسّ سایر کبا ملابقت بر انجیل و  ، سعی بر این بوده تابیان شده سب مقدّقول از کتدر باب عباراتی که به صورت نقل

در متن اصبی ذکر  مرجع که مواردیدر ( مرجع اصبی یافت شود و حتی ...، کتاب مورمون و هاها و پیمانکتاب اصول)مانند 

بیشتر  یاز به ملالعهنی ود تا اگرش قیدشماره باب و آیات در پاورقی نگردیده بود با جستجوی عبارات، اطلاعات منبع و 

نیز میسرّ باشد. لازم به ذکر است در ترجمه تمام عبارات کتب مقدسّ با توجه به حساسیت  از طریق متن ترجمه شد ارجاعاحساس 

ر و تروان امروزی خوانندهکه برای  ایترجمهاین متون، به ترجمه های رسمی استناد شده و از بین این ترجمه ها، سعی شده 

 گردد. انتخاب باشد گویاتر

شکافد ها را بی ذهنپوسته کریستین مرسیامید است که اثر باشکوه  ،در این ترجمه های موجودکاستیضمن پوزش از در پایان 

 .گردد اندازها طنین ها رسوخ کند. باشد که آوای سپاس همواره در قببتا آن نور ازلی به درون جان

 را.ــ شین                                                                                                           
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 4فصل 

 غوطه در تاریکی

 

آنجبس آورده شدم زمانی که به لس نم که بود جاییهمان، اصللاح اتاقه کثیف ب یآیا این خرابه بود؟ راه پایاناین  یعنی

 یچارهدر این مورد  که جاییآن؟ از من بودواکنش  یمشاهدهبرای  یفقط امتحان؟ یا این کردممیبایست در آن اقامت می

 .دهممیان واکنش نش چگونه ،کنندهبه موقعیتی تا این حد ناامیدمن که  این بود یت داشتاهمّ چیزی کهتنها  دیگری نداشتم،

 .ه دارمبه هم فشردم تا خودم را محکم نگ هایم رادندان کردمنگاه می ودگی اتاقعمق زواردررفتگی و فرسکه به در حالی

 ، دروصفغیرقابل با خشونتی هاو بدبختی هاشکستگیدل ،ها، اشکهازشتی گویی .پیچیدمی شخود براز شرم  نیز اتاقانگار 

 م،ه بودداش شبوی زننده مبهوتوماتمن  کهایناز هم  انگیزنفرتکه این اتاق  رسیدیم. به نظر پیکرش تجسّم یافته بودند

 .بردسر میبه در حیرت او نیز ،من چونهمو  بود شرمنده

ه من ب برای مقصودی است، امتحانیکه هر ن کردم. تنها دانستن ایمیلرز از آنجا فرار  با ترس و نداشتم وگرنه ی دیگریچاره

 یازنوعی امتخودش گونه بپذیرم، اینآن را توانستم می فقطاگر  واقعدر  داد؛میرا  مبتحمّ یآستانه ورایهادن نقدرت پا

 را کهس هستند چتکالیفی مقدّ هاتمام سختی کهایندانستن  --بخش در آن موقعیت بود این تنها حس آرامش .شدمحسوب می

 .ه استنهفت هاآن هدف کردن و فهمیدن در درک ،و پیشرفت درشهستند و این  رشد حقیقیی هاهپبّ فقط هاآن

چیزی  رساخت. همیل تحمّقابل برایم ن شکست بود که شرایط کنونی راهما یم. خاطرهه بودبه شکست نزدیک شد بسیار باریک

با  ییرویارو جاعتشکرد و می گونه ترسم فروکشداد. اینبه من جسارت میبود که فکر  همین! از شکست بود. هر چیزیبهتر 

 زلزل.ان و تبا عدم اطمین هرچند ،کردمپیدا میتاریکی را 

قواره بر یک کمد داروی بزرگ و بی و قرار داشت آلودچرکی یتشت شستشو انزجارآوردر یک گوشه از این اتاق کوچک 

ک تخت که شد و یمیگشوده تر کثیفکه رو به دیواری کثیف ای لق، پنجره ییهایک صندلی با پایه .بود آویخته شدهدیوار 

 ،ه بودلرزه بر اندامم افتاد زننده یین صحنها به طور غیرارادی از آور بود.خوک در کثافت چندش زدن غبت یبه اندازه

 کرد سراسیمه در حرکت بودند.میکه چکه  دارو تا پایین شیر آبیدیدم که از پشت قفسه میرا  هاسوسک

که در اند هقدر جسور بودآن هاآن تا ازگرفت زیرا پنداشتم که اگر یکی دوجی خفیف مرا در بردر روشنایی روز! تشن سوسک

 خواهد شد.پوشیده  هاآن ازخواهم بود. زمین، دیوارها، و همه چیز  هاآن نور روز ظاهر شوند، شبها شاهد لشکری از

کردم، اما حضور من در آنجا عادی نبود. میهمین کار را  من هم فرار کنم. و معمولاًاز آنجا کرد که میغریزه طبیعی من ایجاب 

رای کردم که حتی بمییادآوری  منداشتم. به خود در این مورد دیگری یچاره منین اتفاق زندگی من بود. ترالعادهاین فوق

 و حس دلسوزی پنداری ممظبوخود آن رفتار “شکرگزاری”هم باید شکرگزار باشم. و منظورم از  امنهمین سرپناه منفور و نا

 خودی از اعماق روح من برآمده باشد.بهصورت خودبه بایست میریا که . ببکه نوعی سپاس عمیق، خالص و بیبودبرای خود ن
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روح بود. یبدنی مرده و ب بود. طراوتبدون جان و بی ،نافرجام یعمیق، تنها آرزوی اریگزسپاساین میل برای ای برای لحظه

 رایب قراری کودکانهگریه و بیهمراه با  جانفرسا، میبی اشدارم، اما تنها نتیجهده نگه کردم تا آن را زنمیش به سختی تلا

 . چرخیدمیبود که گویی دیوارها دور سرم چنان بزرگ  مبارزهآن . بود از آن رهایی

کردم. نپرسید چرا و چگونه؟ تنها آرامش حس را در  چرا که من کاملاً خود آمد،فرود از نور  یلژیون گویی،بارهبه یکسپس، 

بوجود ویی نیر گویی . ولی ناگهانبه تصویر بکشدبرایتان  از آن راای تواند آن را توضیح دهد یا حداقل سایهمیاین کتاب 

 وفقیتمبا آن هزاران پرچم  همراه سپاس و قدردانی را بیرون کشید. و آوایقببم نفوذ کرد و آن  پنهاناعماق که به  آمد

 م.و من در پیروزی کامل ایستاد برافراشته شد.

. ه بودداد ثیر قرارأزندگی تحت ت را درن م انگیزترین چیزی بود که تا آن زمانزیباترین و شگفت گزاریسپاس آوایاین 

د که اوضاع رسییم. به نظر کردممیشد با خودم تمرین میخیبی سخت برایم شرایط در ابتدا فقط یک بازی بود که من زمانی که 

 داد. اولشمیکشیدن بخشید و به من قدرت نفسمی، روشنایی هاو تاریکی هاکرد. به نوعی به آن سایهمیل تحمّقابلبرایم را 

م بودده شیک رادیوی کوچک  مانندبازی به چیزی بسیار واقعی و قدرتمند تبدیل شد. من آن سپس ناگهان . بود همین فقط

یکی تار ،آنتوانست در یک میبود که  باشکوههمنوا کند. این آهنگ چنان ا با سمفونی بزرگ جهانی خود ر توانستمی که

 را از بین ببرد.

 املاً کداشتم. آن اتاق با آن که هنوز بود تنها مشکبی  ،فراخوانمتوانم آن را مینیز یادآوردن این که خودم به رسیدمیبه نظر 

ایم بر پایانآهنگ قدرت بی و سپاس ابدی ،پیروزی یآوردن قدرت آن نغمهبه یادای، هو برای لحظ ه بودمرا از پا درآورد

 .شدممیبه آن تبدیل  خودمیا آنکه  ساختممیرا بخشی از وجودم  آواکه آیا آن  دانستممین. ه بودشدغیرممکن 

  کشید.میآن اتاق ژرفای تمام هستی را برایم به تصویر 

 سید،ر دانستم که وقتی یکی به انتهامیدرونی  آوایشود؟ با شروع آن میچه  از آن برسد؟ بعد خطآخراما زمانی که یکی به 

دازه پایین ن، باید شروع به صعود کند. بالاآمدن به این اعماقتررفتن غیرممکن است. پس از برخورد به پایینتر پایین دیگر

 زند.شود و جا ببتسبیم  کسیکه رفتن ضروری خواهد بود، مگر آن

هم به اندازه غرق شدن  ندامتخود است. حتی جنایت و یا  رب حمین چیز در جهان غرق شدن در حس ترّترانستم که راحتدمی

. اگر کسی از تلاش برای ببند شدن امتناع کند، ممکن است تا زمانی که مرگ، ی از دلسوزی برای خود آسان نیستدر حس

ن تلاشی تریمکحتی کسی  اگرولی  .باقی بماند اندوه پیدرپیزیاد شدن  یاآن ژرفنا  در ،به ارمغان بیاورد برایش رهایی را

به همان اندازه دشوار است که  قعرباقی بماند. در حقیقت ماندن در  اعماقآن تواند در مینهرگز ، انجام دهدبرای صعود 

 دراز بکشید.ای استخر یا رودخانه دریاچه، کف بخواهید در

توانست مرا متقاعد کند که دوباره تسبیم میبار کافی بود. هیچ چیز نم. همان یکه بودا را متوقف کردو تقبّ بار تلاشمن یک

ز آن ا داشتمم، سعی ه بودکه این کار را نکردرفتم ولی تا زمانیمیآن اتاق کثیف بیرون  زاراز لجن هر طریق ممکنبه شوم. 
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 .ودندب، شاید هم فقط خوب --ند ه بودنیست. دیگران در آن اتاق زندگی کردممکن ؟ هیچ چیز غیربودممکن لذت ببرم. غیر

 4. )...(توانست برای من اتفاق بیافتدمیکه  بودبهترین چیزی جا به این نتیجه رسیدم که این و درست همان

نج دلار توانستم  تنها با پمیجزه بود که مع مثل بودم. برایم گزارسپاس در اختیار داشتم، را مکانی حداقل کهایناز من حقیقتاً 

 بود. شده آنجبس پردر لسای خرابهحتی  و را بدست آورم. فصل زمستان بود و هر خانه، آپارتمانجایی در هفته 

ی ترانهآن  گویا. ولی ناگهان، کردممیدانستم چکار میشد نمیوقتی آن هفته تمام  بود. مآخر پنج دلارِ، این علاوهبه

یی به طور کامل گونبود.  مبرایای دغدغه ایندیگر اعتنا شوم. انگار بی فکر اینبه  میباعث شد به طور مبهدرونم  گزاریسپاس

ی کردم، گویمیرا اشغال  من نبودم که آن اتاق کوچک مخوفاین رفتن را بدست آورده بودم. انگار از موقعیت  قدرت فراتر

 کردم.میهیچ ارتباطی با آن داشته باشم، تماشا  کهاینا بدون من جدا ایستاده بودم و آن فیبم درام ر

ی هاکنون از هیچ کدام از ساکنان فقیر آن اتاقکه بدون انعام رفته بود، بسته شد. من شک داشتم که او تا یپسر چاق، پشت سر در

 .انعام بود هرگونه ق در دادن. اولین شرط لازم برای سکونت در چنین مکانی، ناتوانی ملبباشدگرفته  میروح انعابی

ام هکه تقریباً در حال متلاشی شدن بود نشستم. دو اسکناس یک دلاری باقیماند صندلییک که در بسته شد، من روی ینا بعد از

افتد. آن دو اسکناس، میتمام آن چیزی که در دنیا داشتم، و در فکر بودم که بعد از این چه اتفاقی  --را بیرون آوردم 

کار و دریافت چک حقوق لازم  پیدا کردنتوانستند از پس مخارج دو هفته کامل که برای میکردند نمیر هم که تلاش هرچقد

 شد. پنج دلار دیگر!مینیز اضافه  بعدهفته یک ی ، اجارهدیگرهفت روز  تنهاداشتم، بربیایند. علاوه بر غذا، 

نگران  اصلاً امام. بودمیبایست نگران میمن نیز  اصول میتما اساسبرشدند. و مینگران  بیشتر افراد در موقعیت من حتماً

رگز در ه اعتبار نخواهم کرد. ی برای دریافتخواستپایین نخواهم رفت و در یپشت آن میز طبقه بهدانستم هرگز مینبودم. 

 اشتمزمانی که پول ند.  اگر باشدآن  شروع توانستجا هم نمینکرده بودم، و این ی درخواستللفکس از هیچزندگیم  طول تمام

به  رمجبودانستم که میو از اعماق روحم  کرده بودم. م که آن را ترکماندمی همان جایی در قید و بندپذیرفتم، می هر للفی را

 .  شدانجام آن نخواهم 

دم و نیازی هم به این کار دامیت نفسم را از دست نعزّ یاکردم مین کوچکهمین دانستن درونی بود که من خود را به خاطر 

مین کنم که همی. گمان ه استپیروزی به یک سمفونی تبدیل شد ینغمهشد متوجه شوم که آن باعث  این ،کردممیاحساس ن

به پای کسی بیافتم. شادمان بودم که دیگر د بود نخواه گاه نیازداد که هیچمیرا  دانشپیروزی بود که به من این ی نغمه

                                           

 A River Great and. )نظر سردبیرستای آینده از متن اصبی حذف شده اهبرای نسل ما و نسلآن لیل نامناسب بودن عبارات بیانگر جملات زیر است که به د "... "1 

Broad ،RRSW گ ثیر ناسیونالیسم دوران جنأکار برده شده و ویراستاری آن با اسکارین بوده است، به احتمال زیاد تحت تهاین است که عبارات زیر که توسط مرسی ب
 فقط برای اهداف تاریخی در این پاورقی آورده شده است : « کریستین مرسی»کردند، بوده است. جملات زیر توسط در آن زندگی می زمانی که آن هانی دوم، یعنیج

یستاده بود، دادم. از آن زمان متوجه شدم که در منتظر ا ی. من آخرین اسکناس پنج دلاری ام را به پسر چاق و تنبل چینی که در آستانهطور بوده استثابت شد که همین و "
توانستند میحتی ن ایستاده بود روبروی منکه . بسیاری از آنان مثل مادر همین جوان تنبل بودها ها و ژاپنیچینی در دستآنجبس پایین لس یهای درجهها و آپارتماناکثر هتل

بود. هیچ وقت در  هاهخان ترینِ های کثیف و بدبو باید شبیه به بهشت باشد. در حالی که برای من قعر پایینن دخمهاز آنان ای برخیانگبیسی صحبت کنند. من دریافتم که برای 
 قرار نداشتم.  تحمّلغیرقابل  حداینتا یام در مکانزندگی

 .تر شدر واقعیشوک اولیه فروکش کرد، بسیا زمانی که گزاریسپاسآن  .گزار بودمسپاس همین همبا این وجود من برای 
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با  خودشدست بیاویزم. به آن آهنگ به پوشالی چنگ میزند،  که فردی در حال غرق شدن چونهم تا کنممین عاجزانه تلاش

 کرد.میحمل  اشنورانیی هارا بر بالن من همراه شده بود و م

قط من سید. فرمیلاتی به نظر بسیار تجمّ  ،درمانده حقیر یمخروبهچمدانم را باز کردم. چند لباسی که در اختیار داشتم در آن 

، خود را در حال زمزمه کردن کردمصاف میکه چروک لباسم را با تکان دادن  حال. همان“درمانده ”بودم و نه  “ حقیر ”نه 

زنده ت کوچک خافزایش حشرا موجبضعیف غروب  متوجه شدم نور وقتیحتی  ؛زدم مبه خود میآهنگی شاد یافتم. لبخند آرا

  .بر لبم بود همچنان بخندل آن ،شده استبر روی دیوارها 

رید صرف خ را ت ندارد. بخشی از دو دلار با ارزشمبه اندازه آرامش خیالم اهمیّ امدانستم که گرسنگیمی رسیدن غروببا فرا

 یانهیک تردیگر . و آن شکرگزاری گزار بودمسپاس قادر به تهیه آن بودم از این که البته. و کردمکننده مواد ضدعفونی

 از اعماق قببم بود. گرفتهطنین یسپاس آوایببکه ن آمده از ذهنم نبود. اجباری بیرو

پشت کابینت ا آن ر ،یک لیوان شکستهاستفاده از با و  شده پر کردمرقیق یکنندهضدعفونی یهمادّ با پس از آن، تشت شستشو را

یچ و پدویدند، میاز حشرات به بیرون  رفت و لشکریمیدیوارهای چرک و کثیف به پایین  محبول از دارو ریختم. دیواری

 مردند.میو در برابر چشمانم خوردند میتاب 

 حال که مشغولدقیقاً همانریختم.  هاقرنیز و دیوارهاداخل  هایترک، هافرش، اطراف تخته یفرسوده هایسوراخمحبول را در 

 ماحساس پیروزی شدندبه داخل سرازیر میسقف  یلوله از سوراخی در  و بدرکه از زیر ی حشراتدیدن  ،بودم هاآن مبارزه با

تاق به نام ا ،ی کوچکی برای حشراتهاو کثیف، به بهشت زهوار در رفته یطبقهساختمان ششآن . کل از بین بردکبی بهرا 

. در سالن شتسوزاندن داشاید  حتیو  --کردن، گندزدایی تقسیم بندی شده بود که نیاز به بازسازی، پاکسازی، ضدعفونی

کرد که من میخزنده بود. فرقی ن و باز ممبو از جانوران موذیی روی زبالههامن، سلل بدورتر از درمیبیرون از اتاق، ک

 هم ارزش مبارزه را داشت. یین تسکین موقتهمموقتی بود. اما حتی  تسکینیک تنها  ،نتیجه، کردممی چقدر تلاش

آن رفتم  بالایبه خوران صندلی گذاشتم، تبوتبو رویردم، سپس چمدانم را دستمال توالت را با مواد ضدعفونی کننده خیس ک

را در محبول خیساندم و آن را در فضای زیر  ی که داشتماهرا با آن مسدود کردم. تنها حول ی وسط سقفلولهو سوراخ اطراف 

 در چپاندم.

 نبود!ای دیگر حشره و ... ته بودمسنگر گرفحالا 

. در عرض چند دقیقه حشرات دیگری شروع به کردمفکر می طوراین ،از خستگی روی تختخواب بیافتم کهاینحداقل قبل از 

از ترس فرار کردند. روتشکی را ببند کردم و از وحشت به  هاآن ببند شدم و چراغ را روشن کردم و فوراً خزیدن کردند.

هیچ کنم.  شصیفتوانم تومیندیده بودم. ن بزرگ فنری تشک چیزی به کثیفی آنملبقاً ام در تمام زندگی هرگز نفس افتادم.نفس

تک ه، کاملاً در مخفی شدن روی آن داشتندکه سعی  یموجودات توسطآن ملافه سفید . کنمتلاشی هم برای توصیفش نمی

 لاشت ر کهقدهرچرا بپوشاند.  اشروح گمشدهی هاکند زشتیمییک کشیش یا روحانی که سعی  لباس مانند. حرمت شده بود

 .خواهد بود منفورتر شودمیکه در ملاءعام انجام هم نتیجه حتی از جنایاتی  ،کند

سلح متعفن آن  در رمقبیو کاملاً  گذاشتمتک حرمت شده را پهن کردم. چراغ را روشن هدوباره آن ملافه  محکمبا یک تکان 

 دم.بوشده نهایت خسته بیو  تمام شده بودام انرژی یهمه فرورفتم.
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 سرم به بالش برسد، خوابم برد.که آن و پیش از به پایان رسید هم  عجیب بسیار روز آن گونهو این
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 2فصل 

 پایانبیروز 

 .ه بودشروع شد روز قببشاز عصر در حقیقت  عجیب،بسیار  روز آن

 ،کردیرنگ مور شعبه یشکوه با آسمان راکه ی سوزان، نشسته بودم و غروب 2، آریزونا4یوما یدر حاشیه آرام ایمن روی تپه

 هابانکشبوغی . از کردمی زمزمه زیر لب هاییکوهِشِ در سکوت غروب  3رودخانه کبورادو ،من سر پشتدر . کردمتماشا می

لانی ی طوهادر حالی که مایل .دردنکمیبنا سد  شبر مسیرمدام  هاانسان که داشت گلایهشرایط ناگوار خود  از کرد.میشکایت 

. الیدخود می ن به ، از خستگیآوردمی خاطربه  ای مبهمبه گونه تنهایی به سمت دریا سفر کرده بود، به که در طول عمرش را

رش یک سال و سفبرایش . هر مایل، کردزد و ناله میمی تنها نیست، با خودش غر کند کهمیفراموش شاید همچون پیرمردی که 

ر دچرا که بهشت آرامشش نزدیک بود، به انتهای سفرش نزدیک شده بود،  کردفکر میچه از آن تربیش به اندازه یک عمر بود.

 نزدیک. بسیار حقیقت

و  هیاهواز  پر کودکی درباره شخاطرات سرگردان و نه دادمگوش  یشهاگلایهبه نه  ،گشتمنبربه سمت رودخانه  اما من

 .را شنیدم آلودشجوش و کفوجنب

 .م غرق بودم که رودخانه در افکار خودشقدر در افکار خودمن همان

 پایانبی ییهاروب خورشید را که در چرخشغ سوزانذهنم ردپای  در و ،شورشعبهشکوه  آن بابودم تماشای آسمان  مشغول

 .مکردمیچرخید، دنبال میبه دور زمین 

 تعرا حداقل برای بیست و چهار سا غروب خورشید کهحرکت کند  یکه بتواند با سرعت بودم هواپیمایی رویای پرواز بادر 

و تا  غروبی که همیشه -- دیدمرا می پایانبیگیر غروب ی نفسهاشگفتی تازه نگاهیبا  ه دارد.من نگ چشمانمقابل  ،کامل

مین ز تا اندگستری زمین میبر پهنهرا  فروزان خود لحاف ،شودپاورچین خارج میجا که روز آن، غروب ابدی -- ابدیت هست

نها تاز آن را که  کوتاهی بخشدیدم، نه فقط میبرای اولین بار درواقع که من  پایانبی یغروب .ا به بستر خواب راهی کندر

 ادامه و داشتبودم که ادامه  پایانبی ی.  من در ذهنم مشغول تماشای غروبمن باشد مقابل دیدگاندر گذرا ای لحظه برای

د، یچرخمیبه دور زمین تا ابد  د،پیمومیراه خود را در مدار ابدیش به نرمی  شتدامیکه با خورشید قدم برهمچنان ،داشت

بار  برای اولین وجود خواهد داشتاز جهان ای همیشه یک غروب خورشید در گوشهکه شگفتی این  ، بدون پایان.بدون توقف

 ی بیایان، غروب خورشیدها، در امتداد شنهاکوه آن سوی دریاها، بر فرازمیان ابرها،  درثیر قرار داد. بالا و أرا تحت تن م

 پایان.دون ب – همیشه و تا ابد

 تا روز را بیدار کند. داردبرمیرا  لحاف که مدسپیده پیش از خورشید،دم و همیشه و تا ابد سپیده

                                           

1Yuma 
2 Arizona 
3Colorado 
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ود به خ میر سفر دائددم، روز، غروب خورشید و شب، هر کدام به دنبال یکدیگر در چرخش ابدی بدون پایان هستی، سپیده

جدا از  صورتبهحال درعین و  دیگروجود دارند، با هم هاتمام و کمال در همه زمان هاآن چرخند. هر کدام ازمیدور زمین 

 هاآن اتملاق قرار --بین شب و روز باشند  للیف، یا دست دادنی ظریفی یهاههم. سپیده دم و غروب خورشید شاید فقط بوس

 .پیدرپیی یهابرای نوازش

 .شعف شور واز کننده خیرهو  در نوازشی آنیآغوشی آن دو هم :جایی شفقهمیشه جایی روز است، جایی شب؛ و 

د ردگمیهمان روز ابدی بارها و بارها باز  اما شکوفا نشوند، روزهای جدیددم ، با هر سپیدهپنداشتیممیممکن است آن طورکه 

اندازی متعالی شمیم تا به چبه اندازه کافی بالا روتوانستیم می خشد. اگربباره بیگرباره و ددو تا به ما فرصتی دیگر برای تلاش

که  امکان دارد در حقیقت. ه است؛ هرگز وجود نداشتنیستپی ببریم که زمان  بودممکن داند می، کسی چه دست پیدا کنیم

 . پایانشبیهای چرخهدر  ابدیت -- فقط یک زمان باشند هازمانی دیروز، امروز، فردا و همه

انیم جو و به یاد آوردم که در دوران ببوغ .انداختمیمادرم و زندگی سختی که داشت یاد  پر پیچ و خم مرا بهذهن  ،این افکار

ال یک میبیون س در حتی ، نهاو زندگی کنم مانندتوانم میدانستم که نمی. پنداشتممیتا چه حد غیرممکن  را زندگی مادرم

ام، و غیرممکن بود. ولی بعد، حتی در دوران جوانی خوشایندچیزهای نا تمام زندگی او، از نظر من شاملتوانستم. مین ،دیگر

ه ب، ببکه شدمیگونه که مادرم زندگی کرده بود، ن،  آنکردممیجای مادرم زندگی ین درک رسیدم که اگر بهبه نوعی به ا

ست که . و ممکن اشدمیبود، ببکه زندگی من میزندگی او ن جهوبه هیچ آنبراین،؛ بناکردممی شکه من زندگی شدمی طریقی

خودم. همانلور که غروب خورشید را ی کنیم، ولی او به سبک خودش و من به شیوهمیما زندگی مشابهی را زندگی  هر کدام

ست بایمیکدام که زندگی او برای من. ما هر بوددانستم که زندگی من برای مادرم به همان اندازه غیرممکن میکردم میتماشا 

 .کردیممیمان ابراز روحی کادرا، و براساس نداشتیمخودمان، با امکاناتی که داشتیم و یا ی زندگی را به شیوه

در  رازی ؛پدیدار شوندستارگان اول غروب  غروب خورشید، در پیبودم تا من بود در حالی که منتظر  افکاربخشی از  هااین

 ودهبتمام آنچه  مقصودهدف و بود که  احساسیاین وجود داشت.  ی عمیقهدف ،آن غروب ی بیابان، درهاشن ربحضور من  پس

 .گرفتدربرمیرا  بودو خواهد  --
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 “گوش فرا خواهم دادبا من سخن بگو، و من  صحرابه هنگام غروب، از ورای آسمان  ”

 

قط فکردم اگر میده بودم تا بتوانم از ورای آسمان غروب با تو صحبت کنم. احساس یک قاره را پیموسراسر  ، من4ببه، رونی

 هربانمنوازش  دوباره ملاقات کرده بودیم، بایستم؛همدیگر را بار ی گرم صحرا، جایی که اولینهاروی شن ییتنهابه  شدمی

 زدم.باید اسم تو را صدا می .کردمبا تو نجوا می دبای ،کردندمیکه تنها ستارگان تماشایمان  زمانی .خواهم کرددست تو را حس 

 گفتم. باید با تو از عشقم می

عمیق   خبوتر دبه تنهایی توانستم می اگرفقط صحبت کنم، نهایت بیفضای  سویدر آن توانم با رونیکاملاً ملمئن بودم که می

 است، سمببی یموهبتغروب قلعاً  ، زیرا که شفقکنماحساس  را غروب در آسمان نهفته 2موهبتو آن  زدهشب در کویر، زانو 

 ازبر فرتوانم نام او را میکه  را یافته بودماطمینان  ناگاه اینبهسفر کرده بودم زیرا  3من از نیوجرسی ابدی. آرامشاز  است

خواهد ش در آغوصدای من، شب را با چنان گرمای خواهشی دانستم صدا بزنم. می گیرآن خبوت نفس سکوت خاموش در

 برساند. هم به انتهای جهانحتی  باشداگر لازم پیامم را  شدخواهد  ه ناچارگرفت ک

زی وو دلس سوگواریام در از خودخواهی ،بودبه پایان رسیده  اندوهمزمانی در من ایجاد شد که  رونی اب ارتباطاز  این اطمینان

شده تقدیم  محض 1سکوت بارگاهبه ام هو قبب شکست بود ردهلباس شجاعت بر تن ک غم من، و مگشته بودشرمسار  بر حال خود

 .بود

رونی، رونی، عزیزم، من باید با تو صحبت کنم! للفاً ”در آسمان غروب دمید:  گونهنوازشزمزمه کردم و صدایم می آرا پس به

 نهان، که درن چیزهای نو و ، ایبا تو درمیان بگذارماند هبه پا کرد غادرون روحم غودر که  آن چیزهایی! من باید کنگوش 

 اند.هچیزهایی که در چنین اندوه بزرگی بارور شد اند،هد شددرون قببم متولّ

کنم، میکر فکمتر گونه نیست که به تو ناامیدی را از بین ببرم. این اندوه و تاریکیِ  یِبزرگ چگونه کهام هعزیزم، من آموخت”

 شکستگیدل .شومتر می شایسته عشقت برایدارم. یا که میو را حتی بیشتر دوست کنم که تمیم. گمان ریا تو را کمتر دوست دا

به تو و در عین حال  --توانایی رها کردن تو به، عشق کامل، ی درونیاز نیرو ایسرچشمهبه  امکنندهیوسأانگیز و مغم

 بگویم. سخنتو اباره بینا . من باید درتبدیل شده است تر بودننزدیک
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ر پس ین حس را داشتی، چرا که دهمگردی. تو نیز میدیگر برنره رفتی، عزیزم رونی، به دلم افتاده بود که ه تو به کُزمانی ک”

کریستین عزیزم، وقتی احساس تنهایی کردی کافی است از ورای آسمان ”گفتی: میاین که  دارت،ی کنایههاو حرف هاشوخی

 آن را نفهمم. شدمیوجود داشت که نی مهمّ و ی جدّبسیار م پیا، “واهم شنیدخت کنی و من بکویر، در غروب، با من صح

که از آن حتی پیشای دانستم تو رفتهمیدانستم وقتی تو کشته شدی، بخشی از من مرد. میبخشی از من با تو رفت، رونی. ”

قدر از آن اطمینان داشتم که شدم. همانکه این اتفاق افتاد متوجه ای لحظه همان را از مادرت دریافت کنم. درست در شخبر

 طور خواهد بود.و همیشه همین ؛چنین است. از همان آغاز چنین بودهاکنون دارم. عشق من به تو این

رده مزمان  همانکردم. چیزی درون من میحتی برای مرگ دعا  --کردم میخواستم بمیرم. این را آرزو میفقط  هاماهبرای ”

 هاضعیت ماهاین و رفت.میپیش  هب هستیواهی  در تقباّی غمگین، ذهنم، شاید بخشی از هر سه، و تنها این بدن بود، قببم، روحم

توانستم احساس کنم و حتی همان هم به صورتی مرده و نیمه میتوانستم فکر کنم. تنها میتوانستم کار کنم. نمیادامه داشت. ن

 بود. جان

ا دست خدا ب تو بر آن دمیده باشد، یا یبوسهکه را نوازش داده باشد، یا ام هگون فرشته کی بال باید، رونی عزیزم، و بعد”

ی هامسئولیت دوباره دانم که من دوباره زنده شده بودم، کهمی. تنها شددانم چه میمن ن -- روحم را لمس کرده باشد ششفاگر

 شدم.می پیروز که باید به خاطر تو، من بود، یزندگی بر عهده

ود تا با ب یک بیداری دردناک شبیه بیشتر ،زندگی که در آن بیدار شده بودم، یک زندگی پرشور و باشکوه نبودرونی، این ” 

و ود، ب رمشده بودند، مواجه شوم. بازگشت قوّه تفکّ تبنبارروی هم  پس از آن شوک و بهبودی اندورمشکلات زندگی که در 

تو  قدرهمینقدر عاشق تو بودم شرمنده نبودم. همیشه شرمسار شدم. از این که این ممن ناگهان از سوگواری خودخواهانه خود

 تو نبود. من یشایستهشرمگین بودم. آن  از روی خودخواهی تسبیم اندوه شده بودم، کهاین را دوست خواهم داشت. ولی از

ودم . بیشتر برای خرونی کردممیگواری نبودم. اصلاً برای تو سو زشتو ترسویی خودخواه، سرکش درون قببم دریافتم که 

ی همیشه خوب خواهی بود! فرق رایب دانستم که تو حالت خوب است! کهمی اتفاقاًتو.  دونام بادار بودم، برای پوچی زندگیزع

 د.خواهی ایستا هاو فراز و نشیب هاطوفانتمام  ورایکرد که کجا باشی، حالت خوب خواهد بود، همیشه پیروزمندانه مین

ی، عاجزانه، از روی نادانکه اصلاً در شأن تو نبود متأسفم، واقعاً متأسفم.  سوگواریآن من برای خودخواهیم و  رونی، عزیزم،”

 تو را رها کنم و کهاینبه جای  خواندم.تو را بازمی ،را ارضا کنمام هاندوه خودخواهان تنها برای این که ،شکستههمبا بدنی در

 آزاد رهسپار شوی.  و روزمندانهاجازه دهم تا پی

تقدیم  ، ببکه برای اینندی به تو اهدا نشده بودبودبخشیده را  زندگیت کهاینتنها به خاطر  های شجاعتت،دریافتم که مدال

دگی زن شرافتمندانه و وفادارانه ،فرسا را، بزرگوارانهجان ییش را، حتی آن آخرین لحظههاتک لحظهتکتو  که ندشده بود

بود که مرگ را چنین  4زندگی-فرا ی شکوهمندِهاآن لحظه !آمد. ببهمیی زندگی بود که به حساب هاآن لحظه. یرده بودک

 کرد.میباشکوه 

                                           

1 living-super 
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 یدانم این تنها نحوهمیهرچند من هنوز مشتاقانه در انتظار آنم. ببکه رف مردن باشکوه نیست، که صِدانم میرونی، اکنون  ”

 است، چرا که تنها زندگی انسان زیستن یکنم این هم درست باشد. این تنها نحوهحتی فکر نمی !. نهمردن است که مهم است

 بتواند مرگ را باشکوه سازد یا حتی بر آن غببه کند. ممکن استکه  است کردن

حال  . با ایننددمصبوب ش، و بسیاری بعد از آن زمان کشیده شدند، هزاران نفر پیش از اودو دزد به همراه مسیح به صبیب ”

ساخت. میآور مرگش را پرشکوه شرمی زیستن او بود که آن شیوهی . این تنها نحوهکوهمندی او نداشتمرگی به ش ،یکهیچ

دادی، رفتنت را کاملاً مینگ خود را نجات حال که هَکه تو زیسته بودی، حتی در آن لحظات آخر، همان ایهمینلور زندگی

 تواند با زندگی شکوهمند و شجاعانه متعالی گردد.میتنها گونه دریافتم که مرگ اینشکوه و جلال بخشید. و 

 -- مایشنیدهرمان، کارمان، هدفمان، دینمان، عشقمان، و یا یک شیوه زندگی چیزهایی ورونی، ما از فداکردن جان برای کش”

ند یا حداکثر چ --کشدمیردن تنها چند دقیقه طول پنداریم که این به معنی مردن است. حقیقتاً، ما چقدر کور بودیم. ممیو 

، هانفس تکتک انجامد. حقیقتاً جان دادن برای هر هدفی مستبزم وقف آن زندگی،میعمر به طول  کساعت. زندگی کردن ی

 زندگی. یلحظهلحظههر روز و --هر هفته --هر ماه --هر سال --ت اس 2و آگاهی 4خودآگاه وجود یهر روزهوقف 

ی شکوهمند تو، شجاعت تو و عشق ها. این تنها چیزی است که شایسته آرمانانجام دهمرا ی، من باید چنین وقف بزرگی رون”

 تو است. 

کنون! اش را! اتک لحظات حیاتیکنم! تکمیرا تقدیم ام جاری کنم! نه با مردن! ببکه زندگیِ ام را تقدیم میرونی، من زندگی”

 !“و تا ابد

نوشتی به پیامم اضافه کردم، زیرا ناگهان شد، پیمییم سرازیر هااشک در چشمانم جمع شده بود و روی گونه سپس در حالی که

 . دادمیگوش فرا آرام و حالا تمام بهشت در انتظاری -- احساس کردم که رونی آن را شنید

ای هبخشم، هر ذرّمیکوه هر اندوهی را شُافتد! من میکه دیگر هرگز شکایت نکنم! مهم نیست چه اتفاقی  بندممی پیمانمن ”

 به پیشگاه مبکوترا ام هقبب شکست کنم. و بارِمیو تاریکی را با عشق روشن  دهمجلال میکنم، درد را میاز رنج را تقدیس 

بالا خواهم  را مدر ستایش تو قببپروردگارا،  ،ش بخواهد مرا از پای درآوردغیرقابل تحمبّ  بار سنگینیهم  زاگر با .کنممیتقدیم 

 “.آورد

تاخت تا میدر مسیرش به سرعت پایان بی غروب درحالی که منتشر کردم آسمان کویر در سرتاسرکه من  ندداینها کبماتی بو

 ی در پرواز خورشید حفظ کند.هاآهنگ حرکتش را با گام

سی در کنار و ک -- و مرا پوشاند آمدپایین به دایی از آرامش عمیق اتفاق افتاد، بسیار سخت است. گویی رَ  اًتوصیف آنچه بعد

 هاآن مسگاه لکرد و به اتاقم بازگرداند. من هیچو مرا به پایین تپه هدایت  گرفتمیکسی که بازوی مرا به آرا -- من ایستاد
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پیش را  آرامشی که نظیر آن --کردم را حس  ماندگاررا احساس نکردم، در حقیقت من تنها حضورشان و آن آرامش عمیق و 

 نشناخته بودم. از این

گاه به ایست --چمدانم را بستم -- آورم که صبح زود برخاستممیخاطر دارم. تنها به خاطر  در میرا به طور مبه استراحت کردن

. کر کنمچرایی آن فبه حتی یا زمان و به چگونگی، که آنسوار اتوبوس شدم و سفر کردم بدون  -- ببیلی تهیه کردم -- رفتم

ب همه چیزها را برای من ترتی ،، یا چیزی دیگر، یک نیروی بالاتردیگر انگار کسی --نداشتم ای انگار من هیچ قدرت اراده

 کردم.میحرکت ن --شدم میرا بر عهده داشت. من حرکت داده مو مسئولیت کامل  دادمی

 ودم؟ وکجا؟ کجا ب به کردم! ولیمیودم! به جایی سفر اتوبوس ب سوارظهر بود! من ازسط بعداوام! شدسپس کاملاً اتفاقی بیدار 

رفتم؟ مثل این بود که از خوابی عمیق در مکانی عجیب و غریب بیدار شده باشم و به سختی در پی یافتن موقعیت میکجا  به

 تم؟رفمی کجابه  آوردم. ولی من کجا بودم؟ ومیو عهدم را به وضوح به یاد  --تپه، غروب خورشید  بالای فقطخود باشم. من 

 “آنجبس هستی! کریستین! نگران نباش. تو در راه لس همه چیز کاملاً مرتب است”

 در حیرت بودم دوباره به آن که از شگفتیدر وجودم سرازیر شدند. و من در حالی هاآن من کبمات را با گوشم نشنیدم. ببکه

 .  دادم تکیهصندلیم 

ه قصد رفتن به آن را داشتم. چند سال قبل از آن بازدید کرده بودم. بار اول هیچ آنجبس آخرین جایی روی زمین بود کسل

ندگیم پذیرفته ز پیشکش. بعد دریافتم که آمدمیبه نظرم نبرای ماندن نداشتم و ملمئناً حالا هم دلیبی برای رفتن به آنجا  یدلیب

شد کاری پیدا کنم. مینم، در حقیقت، قصد داشتم که اگر بما 4دادم در یومامیشده چرا که این انتخاب من نبود. خودم ترجیح 

 هرگز! --آنجبس لس  اما -- انتخاب دومم بود 2نیکسف

 لیلد. انتخاب با من نبود، بنابراین، باید بودم داده شده دانستم که در آن اتوبوس قرارمیبا تمام هوش و ذکاوتی که داشتم 

 .داشتبرایش وجود می یمّمه

رف اطمینان داشتن از این که نیرویی بالاتر دست مرا در زندگی دانستم. ولی همین کافی بود. صِمیی است که این تمام چیز

از بازگشت به خانه، پس از یک عمر سرگردانی در سرزمینی عجیب به ای کنندهگرمحد و اندازه بود. حس دلبیتی گرفت لذّمی

زاری شکرگی شکایتی نداشتم. نغمه هم ، بازقرمز نبودموزیک و فرش  گروها استقبال از من همراه باین داد. اگر میمن دست 

که تاریکی، تنهایی و ناامیدی  مندیشکوه آهنگآن  --خودخواهیم در من پرورش یافته بود بردن به  حس که از زمان پی

 . همین کافی بود.شدبیشتر میزدود، در روحم میرا 

 اتاقی برایهم با وجود آن باید پنج دلار در کیفم داشتم و رسیدم فقط هفت دلار وقتی  هرچند ؛تر بودکافیاز کافی هم این 

 مهه اینکه  یتوانستم شکایت کنم، منمیچلور من با این حال . لولیدمیدر آن سوسک و ساس پرداختم که میر و محقّ کوچک 

  !داشتم
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 1فصل 

 شکسته یقبب پیشکش

 

در شبنم حمام  گوییکردم که  بودم. احساس حالکه کاملاً سربرخاستم در حالی  از روی آن تخت کثیف اولبعد از آن شب 

درونم  در با شوقی آگاهانه هم حتی هوا. شدمی مشتاقانه مورموردر انتظاری  بدنم ام.کرده و با گببرگ رز خود را خشک کرده

ود. حس ب پیمانآن . فضا آبستن مم بودندگیز ترین ماجراجوییبزرگدر قلعاً  اکنون ماجراجو نبودم، ولییک . من تپیدمی

 شوم.مییی از نور حمل هابال برکردم که می

فهمم تا زمانی که جایگاهم را پیدا کنم و یا ب متوانستمیولی  ،شغل کارمند بایگانی بودآن اولین جایی که رفتم، استخدام شدم.

 .متأمین کن ، مخارجم راامهآنجبس آورده شدکه چرا به لس

 گرفتم،هفته دوم را هم در نظر نمی یحالا اگر اجاره توانستم آن را حفظ کنم.میهم ، البته اگر من کردتأمین میآن شغل مرا ببه 

ل داستان ین بخش کتر، هنوز برایم روشن نبود. ولی عجیببگذرانمهفته کامل را  دو ،خواستم با یک دلار و نیممیاین که چلور 

 .  شوره و ترسی نداشتمدهم. هیچ دلمیت نچیز در دنیا اهمیّکردم که به هیچمیاس راحتی داشتم. حس این بود که من کاملاً احس

 یمانیپزا روبرو شوم. لااقل تنششرایط  کرد تا بدون ترس بامیکمک  به منشاید درسی که پیش از آمدنم به یوما آموخته بودم 

شد آن را یمام بافته شده بود و نزندگی تارهای ازپشت کنم. آن پیمان به آن  نبود که بتوانمکه در کویر بسته بودم چیزی 

فتد. من ی بیفتد و یا نیکند چه اتفاقمیزیر پا گذاشت. من با خودم عهد بسته بودم که هرگز از چیزی شکایت نکنم، فرقی ن

 توانستم آن را بشکنم. میام را با عهدی ساده وقف کرده بودم که نزندگی

با ها همراه باشد، زیرا تن امتحانیلازم است که با  شودمیکه دریافت  که هر درسی آموختم. یاد گرفتم یمّمه سیاربچیز و بعد 

 شود.ق میمحقّ ست که سرنوشتهاامتحانگذراندن 

 زمانچه اندازه در سوگند وفاداری که خورده بودم صادق بودم. در آن  تا؟ آن را نگه خواهم داشتبودم. آیا  بسته عهدیمن 

 --توان به من اعتماد کرد و همچنین اجازه نخواهم داشت به درجات بالاتر مییقین داشتم که اگر به عهدم وفادار نباشم، ن

 موناو باید در همه چیز مورد آز”آوردم : میتر  نائل شوم. عبارتی را به خاطر ی بزرگهاامتحان شاید --ی بزرگترهادرس

 نآ م، و یا اصلاً آن را تاکنون شنیده بودم. ولی فکربود را کجا شنیدهعبارت  آندانستم که میهیچ ن “قرار گیرد. و امتحان

 بعد به دلایل غیرقابل توضیحی آرزو کردم که آن بخشید.میگیر اتاقی که اشغال کرده بودم معنا پابرجا بود و به فضای دل

ی جانانه فرو دهم. حت یرا در یک جرعهیک عمر زندگی  تمام آنبیایند. شاید امید داشتم که  پشت سر همو  ترسریع هاآزمون

 سیارب تواندمی هاآن پر از ، ولی یک بلریثر باشندؤم کمی هادر دزُتوانند میداروها  گرچه به این فکر کنم که فرصت نکردم

 کُشنده باشد.

یگر د که هرگز دتعهّ این واقف بودم. و  “بیایدهر چیزی که پیش  --بودن برای همه چیز  گزارسپاس” درمن آگاهانه به عهدم 

گر قرار ا آمدم.میداده بودم. حالا باید به خوبی از عهده آن بر ترتیب بزرگ بود که من برای خودم  یآئینشکایت نکنم. این 

مال و کومامت ،اًهشیاری، کاملاً، عمیق یشعبهآخرین  وآخرین نفس،  ا همانتآن را، ی تا آخرین لحظه شداگر می بودم بمیرم،
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دم که از م بونخواهم بود. اگر قرار بود از گرسنگی بمیرم، مصمّ و نالان  مردهنیمه وجودی کردم. دیگرمیزندگی  گزارسپاس

 ،آن به مالعمبعکس فراتر از ، وکرده بررسیرا  عمبش. هر کنمتجزیه تحبیل  آورش رامرگ یلذت ببرم. هر حمبهگی گرسن

قتی به و و .کنممشاهده  امروزییک دانشمند بار تتحقیقات دقیق و مشقّ طرفی کامل همچونبیآیند را با . آن فرکنمزندگی 

که . اگر قرار بود از سرطان بمیرم، بازهم قبل از آندریافت کنم کاملاً هایشتپش لرزشرسید آن تجربه را تا آخرین میپایان 

ا که تمام آنچه رگرفتم مییاد  داشتمکردم. میم را تمام کند، آن را کاملاً درک م کارییا بهتر است بگو --کارم با آن تمام شود 

هر  -- ات زندگیم را درک کنمترین اتفاقّم بودم تا جزییمصمّ احساس کنم.کاملاً هوشیارانه  ،تواند عرضه کندمی ایهر تجربه

اید از برابرم نب هرگز گزاریاز سپاس ایدرجهارآوردن ببه بدونای ا نهایت ظرفیتش زندگی کنم. هیچ لحظهباش را نفس حیاتی

 .گذشتمی

اد ، و آنجا ینمس قببم جمع کمقدّ یکورهدر شکستگی و اندوه را رفتن رونی به من آموخته بود که عذاب شدید و سخت دل

درت درونی ق آننی همیشه کرد. رومیشگستگی بود که مرا برای زندگی آماده ن تجربه دلیپیروز شوم. هم هاآن بگیرم که بر

 کردم.میآن اندن شروع به پرور مپایانبیخالص و شجاعت ی من باید با قدرت اراده را داشت.

 ه دیگرِ چرا ک ؛خودم به خاطر بدشانسی شومم ه حالگریستن ب -- ودبتر خود برایم بسیار آسان رم بغبتیدن در احساس ترحّ

تر نندهز بیشتر وام هکورکوران یی بمانم، و کینهتوانستم در اندوه خود باقمیتند. گشمینزد همسران و عزیزانشان باز مردان 

تنها برای رنج کشیدن من خودم را قانع کرده بودم که  ؛رشد کرده بود نوشتنفرت شدیدی از زندگی و سر درونمشود زیرا 

. اگر رونی، رونی نبود، روح من است دهبرام، رنج نچنان که من رنج کشیدهکه هیچ کس هرگز آن --ام هفراخوانده شد

چه  تا کهایناز فکر  غرق شوم. هنوز مخود حال کننده و عمیق برخفه میو من در احساس ترحّ ودتوانست کاملاً خشکیده شمی

 لرزم.مییا اگر به خاطر للف الهی نبود حتی شکست خورده بودم، بر خود  -- مبه شکست نزدیک شده بود حد

راخوانده فل آن هر آنچه برای تحمّ اند.هموختآنیرنج را  معنایهنوز  اند،هبیشتر از هر کسی رنج کشید کنندمیا کسانی که ادع

ی دردناک تولد کودک یچون تجربهو  معنابیو  پوچ ،تهیحاصل، بیبه هدر رفته،  ،ه استبه بار نیاوردی هیچ ثمر اند،هشد

مصبوب شدن،  مانند، خواه بزرگ یا کوچک، ها. مقصود تمام رنجاستفروغ بیای ؛ چرا که تجربهاستحاصل مانده بینارس 

هیر چنان تلتواند میبودن . حتی مادر کودکی نارس بشودتواند می و .ه استبه شکوهی جاودان و ابدی بود آن کیمیاگری

که انسان به مقصود  آن زمانبگشاید. مداوم را رشدی هاسی از روح، چنان للافت و درکی را به ارمغان بیاورد، که دروازهمقدّ

مل که انسان به فرمانروایی کا خواهد بودآن زمان  یابد.میپایان  هارنجمی ، تماکندمیاستفاده  برد و از نیروی آنمیرنج پی 

از امتی در آن صورت است که آن خواهد داشت. هایها و موقعیتچیز یط بر زمین و همهآید و قدرتی تام در تسبّمیخود نائل 

 شود. من خود را مبهوت و منکوب شکوهمیآشکار  شسمقدّو  کنندهخیرهو شگفتی ماهیت و  آن الهیشکوهمند رنج، نیروی 

ی اراده” :صانهخال نیایش، زمانی که با یشکستگی، و حتی ترس، ناامیدی، دلیافتم. هر رنج، درد نهانپقدرت  آن غیر قابل وصف

 درنگ به قدرتی نامحدود تبدیل شود. بیتواند میپذیرفته شود، “ تو انجام شود
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 “.دهممی تازه نیروی شما به من و بیایید من پیش است، دوشتان روی سنگین بارهای که زحمتکشان شما ای همه ”ببه، 

 یکه رو یمن راحت است و بار وغیحمل کردن  رایز ،مرا روی دوشتان بگذارید 4وغی ” )بارهای خود را به من دهید(

  2“سبک است. گذارمیدوشتان م

 3کار است.تنها قربانی مورد قبول نثار دل شکسته و روح توبه ”و : 

اه او به پیشگ “تو انجام شود یاراده ” میرا با دعای خالصانه یهر تجربه بارِو رنج،  و قبب شکسته، غم و اندوه، درد کهزمانی

ز تواند به یوغ عشق و باری امی، این بارِ تقدیم شده استکامل  رها کردنِبا  رط،شوتقدیم بدون قید مو منظور --تقدیم شود

در  یحقیق پادشاهیغببه بر همه چیز. این نیروی  ی برایقدرت –و قدرت ابدی تبدیل شود  نور فراگیر و شکوه و شادی

  الهی آن است. شکوه یتتمام

 اداریعز که در حالیابم باعث شده بود در وشده بودم  لمس آگاهی بصیرتمن با آن بود که  شاید به دلیل سرفرازی رونی

خواهی حقیر خوداین گریستم. زمانی که از میاین رونی نبود که برایش  حقیقتدر  کریستین مرسی، هستم. یعنی ،مبرای خود

 آگاه شدم، شرمنده بودم. عمیقاً شرمنده. مبار خودو محنت

 و بوجود آمده بود، سمقدّ یماهیت اعلایبرای  او بود. هر سختی در زندگیالعاده کرده بود که رونی را فوق اندوهی چنین

 ل شده بود.روح او مبدّ بنایبنایی از سنگ به

من ی دانهتوانست موجب شکایت ناامیمیغم خود اندوهگین باشم؟ چگونه شرایط بیرونی  درتوانستم میچگونه با دانستن این 

 و در آن لمس مسئولیت بزرگتری به من واگذار شده بود. ک مرا لمس کرده بود،ادراشود؟ خداوند 

  

                                           

 بود. دنینماد تحت ظبم و ستم بودن و رنج کش نیهمچن .گرفتمی قرار شخصحمل بر شانه  یو برا شدیم زانیکه در دو طرف آن بار آو یفبز یابهیم ای یچوب یریت .وغی 4

 (دنیای جدید ترجمه -کتاب مقدّس) نامهواژه - و استثمار بود. یاز بردگ یاز ستم و آزاد ییرها یبه معن وغ،یشکستن  ایبرداشتن 
 (دنیای جدید ترجمه -کتاب مقدّس)  31-44:28 یمتَّ 2
 (دنیای جدید ترجمه -کتاب مقدّس) 94:47 ریمزام “ .یکنیرد نم را که دلش شکسته و خرد شده، یکس و مورد قبول توست، یقربان کار،توبه( «ح.رو» :یالبفظتحت) دلِ ایخدا” 3
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 9فصل 

 تونل درون

تونل خیابان سوم قدم میزدم تا به  درو من داشتم  -- و روز سوم --بدین ترتیب اولین روز کارم به پایان رسید و روز دوم 

هیچ  ردیگ بودند و من از تخم بیرون آمدنحشراتی که کشته بودم، در حال  آنلارو کنون ازیرا  برگردم،ام هکننداتاق منزجر

 پولی هم برای خرید آن نداشتم. دیگر البتهو  --نداشتم ای کنندهعفونیمواد ضد

بود و اتاقم در خیابان سوم غربی و  4کار من در خیابان اسپرینگ محل در حال عبور از داخل تونل خیابان سوم بودم زیرا

 .قرار داشت 2فیگوروآ

به نظر   .ودب پوشیده تازهو درخششی  جبوهبا  مو لباسرفتم میگرفتم و راه میم را بالا اشتم. هنوز هم سرهنوز ده سنت در کیفم د

در  که نبوددرونی چیزی جز انعکاس شادی  ،کند. اما شاید آنمیرسید که وجود چیزی فوق استثنایی را در هوا احساس می

 بود. نشدنی در جوششو خاموش پرطنین یایاعماق قببم با آو

 به راهروی حال تپیدن است و پاهایم به ندرت من در ونِسرمستی دراز  ایتازهت پیروزی با نُی کاملاً آگاه بودم که نغمه

کننده آنجا تاریک و تقریباً خفه د.نکمی، برخورد بود شدهدیوار تونل جمع  امتدادکه در  یخاکوپر از گرد کثیف و ،باریک

 یااز شکوهمندی بود، هرچند هیچ دلیل منلقیای نشدم. آنجا در آن غروب برای من جزیره آنخفقان  بود، ولی من متوجه

تنها  .، وجود نداشتنواختمیسرمستی را در قببم  مبودیکه العاده شادی فوقبرای آن  دلیبی هم نداشتم، و همین طور شبرای

. کاملاً فراتر از درک، یا ه استر از معمول شدتهشادمان ایکنندهتر، و به طور خیرهپرشور، مبودیاین آگاه بودم که آن  زا

س چیزهایی را که قببم احسا ستتوانمی، چلور مغزم علاوهبهکند. میرا دیوانه  انسانمنلق بود. اما از طرف دیگر، منلق اغبب 

 تجزیه و تحبیل کند؟ کندمی

تر ر و بالاتر از درک فیزیکی است و در عین حال واقعیفکّاز منلق، ورای تتر عقل فانی، عالیهوشی درونی هست که فراتر از 

ها هم فراتر ست و در عین حال حتی از اینه هااینی ت، یا شادی است. همهبصیرت، ایمان، لذّ مافوقآن  ست.هاآن یاز همه

 زندگی است. رود. آن ماهیت درونی خودِمی

. مبرقرار کرده بود ارتباطدر مرکز روحم  آن نغمهآوای با ، مقدیم کردخداوند ت پیشگاه را بهام هن زمان که قبب شکستهمامن 

گاه ، هیچداشته باشد. در حقیقت به همراه پاداشی چنین عالی دتوانمیشکسته  یک قببپیشکش فقط دانستم که میدر آن زمان ن

 وجود دارد. تا این حد زیبا دانستم که چیزیمین

کوهمندی شی تواند چنین ترانهمی فته شدنشکردن و پذیر پیشکشدر صورت  زرگشکستگی بکردم که اگر یک دلمیحس 

 سسپبارها بشکند. در واقع من حتی حاضرم که با خاک یکسان شود.  قببم کهم ، من حاضربه ارمغان بیاورد محض را سروراز 

. تنها از تاسبه روشنایی را دار هاکیکه قدرت تبدیل کردن تمام تاری ه است. این نثار کردن کامل قبب شکستدریافتمپاسخ را 

                                           

4 Spring 
2 Figueroa 
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 یاست که شادی و قدرت و نغمه آهنگ عشقآشکار شود و آن  تواندمیکه عشق خالص خداوند  ه استطریق قبب شکست

 کند.میسرمستی را در روح انسان بیدار  یپیروزمندانه

ه کم آمد ، چون به نظردادمیروحم آواز سر مو به این ترتیب در حالی که من در مسیرم به درون تونل به پرواز درآمده بود

شادی  آن نوای ا شکوه بود.ب تا این حدشد میشادی که در قببم نواخته ی ند، آن نغمهنکمیپاهایم به ندرت به زمین برخورد 

. هیچ زشتی شدمیرسید همه چیز با آن کیمیا میستایش، نیایش، سرخوشی، از عشقی چنان عمیق و خالص که به نظر  آوایبود، 

ی رسید که با تمام جهان، ابدیت و همهمیبرد. به نظر میدر هستی وجود نداشت. عشقی تمام عیار بود که هر ترسی را از بین 

 خالص بود.  خنیاگر وی شد. شکوهمیموجودات یکی 

. ارتعاشی بود که ناگاه به تفیامیافزایش  رفتم،میهمچنان که من در درون تونل به پیش  آهنگ 4تُندایرسید که میبه نظر 

بمات بدون ک --کامل  ای عمیق درونی از شناختندببکه یک  شنیدم،مییم هاشد. نه کبماتی که من با گوشمی کبمات تبدیل

 “حالا برو و یک آپارتمان خوب پیدا کن.”و عاشقانه دستور داد : می به آرا “کریستین،”کرد؛ میصحبت 

، چرخی زدم و شک کنمای لحظه کهاینکردم. بدون میقدر تعجب نریخت آنمیل بر سرم فرو . اگر تونراه خشکم زدمن در 

آنجبس، آن هم در روی زمین آپارتمانی در لس هایمکان یچلور قرار بود از میان همه کهاین .به سمت خیابان برگشتم

بو ه از آن اتاق ممکدانستم کرد. تنها میمرا برآشفته ن سکه ده سنتی در جیبم پیدا کنم، اصلاً یکترین فصل سال، و تنها با شبوغ

توانستم از شوق فریاد بزنم. هیچ می. اماجاره موعد از پوشی از چهار روز باقی ماندهآن هم با چشم، شدممی خلاص از حشرات

 زدم.میترین بهشت قدم دیوار محصوری در آن تونل وجود نداشت،  هیچ سقفی بالای آن نبود. من در عالی

 “به عقب برنگرد. دور بزن و از درون تونل برو.”پانزده قدم به عقب و به سمت مرکز شهر برگشته بودم که شنیدم، ده یا 

 به پیش رفتم. فیگوروآسپس، برای بار دوم، اندکی توقف کردم و دوباره چرخی زدم و در خیابان 

-هر چه دوست دارید بنامید آن را دایت شدم، به پیش برده شدم،ه- پیچیدم 2ولی اصلاً به فیگوروآ نرسیدم. در خیابان فلاور

ابل در مق کهاینبدون  -- گذشتم ها، از کنار بسیاری از هتلعبور کردم هابسیاری از آپارتمان جبوی دانم که ازمیمن فقط  -

ین آپارتمان ترمجبل ینجام در آستانهرفتم. سرامیبیاندازم، همچنان به پیش  هاآن یک بایستم، یا حتی نگاهی کنجکاوانه بههیچ

 هامام اجارهتتعبّل به سمت میز پیشخوان رفتم، که در بالای آن این تاببو آویزان شده بود: ای در منلقه ایستادم. و بدون لحظه

 واضح و لاًکام ر بود.چلور ممکن بود چنین چیزی را ندیده باشم، غیرقابل تصوّ !و من آن را ندیدم .باید پیش پرداخت شوند

کردم. یمر کنم که اگر آن تاببو را دیده بودم چه کار توانم تصوّمینآن جا آویزان بود.  )به چه بزرگی و گل درشتی( مشخص

 توانم بکنم.هم نمیرا رش دانم. حتی تصوّمیجا تسبیم شوم. نهمان موقع و همانممکن بود 

در  کهر حالید .“آیا آپارتمانی خالی دارید؟”: اک نشسته بود پرسیدمترسن یکه پشت پیشخوان و درست زیر آن تاببومیاز خان

وجود  که احتمال خالی بودن آپارتمانی را نشان دهد، مبنی وجود آپارتمان خالیای جا هیچ اعلانیهاز آن خارجداخل و 

 دار بود.ر من بسیار مضحک و خندهتصوّنداشت. در حالت عادی، 

                                           

1 tempo 
2 Flower 
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 همانند فرشتگان از دفتر داخبی بیرون آمد.ی با موهایی سفید و صورت کوچک اندام و مهربان، میاما همزمان با پرسش من خان

من یک آپارتمان خالی در اختیار دارم، که برای این منلقه و این ”کرد لبخند امیدبخشی زد. میدر حالی که به من نگاه  “ببه،”

برای لازم است  تنها -- شدهنرنگ آن خشک هنوز کاملاً و  زمان از سال بسیار غیرمعمول است. همین امروز مجدد رنگ شده

 “.احتیاط کنید میامروز غروب ک

 دانست.میهت بودم که از کجا جا نقل مکان کنم. در بُکه من قرار است به آن ستدانمیرسید که او میبه نظر 

 یبهی که یک کوبو زیبا به سمت در وش شدهر امتداد راهرویی پهن، مفربرد، د ین طبقهبا من وارد آسانسور شد، و مرا به آخر

ها، هیچ بکه بقیه در خصوصاًباشد،  ایویژهگویی آمدرسید خوشمیبه نظر  کههدایت کرد،  بودبرنجی مینیاتوری روی آن 

 چنین چیزی نداشتند. کدام

 آورد.نفسم را بند که ی ابه منظرهرو بزرگی بود  یا، پنجرهام را جبب کردتوجهاولین چیزی که هنگام ورود 

 “زیباست!بسیار است!  محضاین جادوی ”کردم. میمن گریه  “این سرزمین رویا است!”

ی هالهها آخرین نور بود.از تلألو پربر فراز آسمان در پروازی  2، بر بالای ساختمان موبیبگاس4درخشان پگاسوس یتاببو

غروبی  ادآوری، شبازگشت نجوای پیمان  با و ؛کردپا میآن پا واین ،آرام نیایشی و با نوازشی گرممچنان غروب ه یکنندهخیره

خیره  ددرخشمی زنیبر گردن  بودند که از الماسای ی خیابان که مثل رشتههادر حالی که من به نور چراغسپس، . بود دیگر

اه راز ساختمان ببند طلایی و سیبر ف کمانرنگین پرتوهایدرست در همان لحظه، آن شکوه مجبل فراگیر به شکل ، شده بودم

. چشمانم بودهرسانددرخشان خود را به آسمان غروب نوک برج  چشمانم قرار گرفت. مقابلدر  زنده ایمعجزهچون هم 3ریچفیبد

 و غروب ایستاده بود. ساکت در مقابلگونه اسرارآمیز و که آنبود  گنبد کتابخانه یشدهکاریو کاشی هرم زیبامحو وقار 

ظر به ناندازی از جهانی دیگر بود با این حال آنقدر نزدیک زدند. شبیه چشممیشوق چشمک  ازچراغ  هامیبیون یکبهیک

 که نفس مرا بند آورده بود. رسیدمی

 ایمنظرهبزرگ بود ولی رو به سوی  اندازه همان به که، دویدمزده از اولین پنجره به سوی دومین پنجره چون کودکی ذوق

 ی درخشان.ینورهایک سرزمین رویایی دیگر، غرق در ا نمایی از ، بداشتدیگر 

بود ولی یافته بود. ساختمان نوساز نقمثل رویایی تحقّ آن  متمابرداشتم تا داخل آپارتمان را ببینم.  هاسرانجام من چشم از پنجره

انه. همه از بازگشت به خ گرم یالاستقب همچون ی داشتدلپذیر م وحس گر ،دنج و عیب و نقصبیآمیزی نو شده بود، با رنگ

لباس، یک سالن پذیرایی، یک اتاق خواب، یک اتاق پرو، یک حمام و آشپزخانه و  پروبزرگ برای  یدو آیینه --چیز داشت 

 .خاص خودش یک راهروی کوچکِ

دانستم ین فکر، کاملاً میبا این حال به همراه ا  “خواهد بود، من ماهانه آن بیشتر از درآمد یهزینه”فکر کردم،  ممن با خود

 که باید آن آپارتمان را داشته باشم.

                                           

1 Pegasus 
2 Mobilgas 
3 Richfield 
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 “اش چقدر است؟هزینه”سرانجام دل به دریا زدم و پرسیدم :

توانستم میتوانید در ماه پنجاه دلار بپردازید. من آن را بیشتر هم میشما ”لبخند زد،  میآن زن نگاهی به من انداخت و به آرا

دانید، من مالک آن هستم و اتفاقی امشب چند دقیقه اینجا توقف میم که شما در آپارتمان من باشید. اجاره دهم، ولی دوست دار

 “کنم.میاینجا زندگی ن خودمداشتم. 

  “.امشاید فقط به خاطر ملاقات با شما آمده”: رانه گفتاو متفکّ 

من همین  ولی --هادتان برای من پنجاه دلار است من باید این آپارتمان را بگیرم، و این از مهربانی  شماست که پیشن”گفتم: 

پول ه توانم در عرض چند هفتمیشغبی دارم و البته آنجبس رسیدم و هیچ پولی برای پیش پرداخت ندارم. سه روز پیش به لس

توانم مین اصلاًپر از سوسک است و  جاولی آنام هاجاره کرد و خیابان سوم به شما پرداخت کنم. من اتاقی در اطراف فیگوروآرا 

ارهای ین کتربدون هیچ پولی یکی از معمولدنبال آپارتمان گشتن به گفتم که انگار میها را طوری من این “آنجا بمانم.

 دنیاست.

 “،توانید آنجا بمانیدمیمسبماً شما ن”تائید کرد :او 

 به عنوان ضمانت نگه دارید. منام هاق سیندستبند و سنجبه همراه  مرا شوم اگر کیف پول چرم دستسازمیخوشحال ”خندیدم: 

 “ام قرار نگرفته بودم،گاه در چنین موقعیتی در زندگیقبلاً هیچ

 “ما باید دوستان خوبی شویم. جدیدی است. یاین را ملمئنم. برای هر دو ما تجربه”او با لبخند گفت:

حشرات و تاریکی و کثیفی را ترک کنم! آن قرار بود شد! میبود! مال من بود! باورم نشدهو همین بود! آپارتمان مال من 

تواند شادی و د که ببومیتوانستم با تمام توانم با صدای ببند فریاد بزنم، هرگز آنقدر ببند نمیاگر  امتحانم را پس داده بودم!

- ر بودم! و حالا! یک بهشتمن از فلاکت آن اتاق کثیف آزرده نبودم. شکایتی نداشتم. واقعاً شکرگزا قدردانی مرا ابراز کند.

 صد برابر بهتر به من علا شده بود. -

داشت که من کیفم را نگه دارم، ولی من او را قانع کردم که احتیاجی به آن ندارم.  ر، که نام مالک بود، اصرا4خانم ویبکاکس

 م.یخندید حرف ما به این یچرا کیفی را حمل کنم که پولی برای گذاشتن در آن ندارم؟ و هر دو

را بپردازم، آمد و کیفم را برگرداند. فکر ام هآمد. با این حال، روزی که قرار بود کرایمیبه آپارتمان ن خانم ویبکاکس زیاد

ده کرزندگی  در آنجا یک سنتحتی که من به مدت دو هفته کامل بدون پرداخت  نفهمدکنم برای این آمده بود که منشی 

ه من داده بدر ماه پنجاه دلار  برایتنها  نست به راحتی به قیمت هشتاد و پنج دلار کرایه دهد،توامیو یا آپارتمانی را که  بودم

ه تو ب”داد دوباره لبخند زد، لبخندی گرم، درخشان و مبکوتی و گفت، میزمانی که رسید را به من خانم ویبکاکس  .است

 “اینجا آورده شده بودی، مگر نه؟

 .ماجرا را برای او تعریف کردمو . “ستببه، همین طور ا”: من پاسخ دادم

                                           

1 Mrs. Wilcox 
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دانستم که در آن غروب فقط برای دیدار تو آمده بودم، زمانی می که به نزد من آورده شدی، دانستممیوقتی تو را دیدم  ”

 “ شود که نقش کوچکی در دستان سرنوشت بازی کنم، بسیار متواضع و قدردانم.میکه از من خواسته 

 ده باشد.شنیده ش سراسر ساختمان شگفت انگیز درشکوه باید باپرآوای ی نغمهآن  ای کهگونهبه شد پرکر چشمانم از اشک شُ 

 بسیار زیبا.ای دیگری بود، معجزهی معجزه ام را گذرانده بودمآن دو هفته زندگیدر من چگونه  کهاین

 گفتمیی آنی به من یبا راهکارهاای درونی آن ندشنیدم که به داخل آن آپارتمان بردم  که چمدانم راای درست همان لحظه

 زرگطور نبود. من هفکر کرده بودم. ولی این هااین یبه همهبودم که شما خودم  یغذا تهیه کنم. شاید به عقیده لورکه چ

ام، ن کودکی، آشنای دورا4دانستم که کارل مورگانمیچرا که چیزی فراتر از دانش من بود. من ن ،ممکن نبود به این فکر بیافتم

ستم دانمی. ولی نه ه استها قبل به کالیفورنیا نقل مکان کرددانستم که کارل سالمیبود. 2سازی کارنیشنسرپرست کمپانی خامه

 کارش چیست. کهاینآنجبس است و نه که او در لس

ه مستقر زن. به او بگو که تازکارنیشن است. به او زنگ بی کریستین، کارل مورگان سرپرست کارخانه” ولی به من گفته شد: 

یک دوجین تخم مرغ ، هر چند وقت که نیاز داشتی  1پنیر لورمیشیر، ک 3کوارتخواهی که یک روز در میان دو میو ای شده

 “سفارش دهی.است و نصف شیر ه ، که مخبوط نصف خام9نصف-و یک بلری نصف

! او فتاو شگفتا و شگ .استفاده کردمورگان کارل مصحبت با کوچک گرانبهایم برای تماس با کمپانی کارنیشن ی از سکه من

ع ی رفتنها مسئبه هاآن بزرگی غذا دادن به پنج هزار نفر بود. غذا دادن به به بود؟ برای من این معجزه واقعاً آنجا بود.

 بود. یا تأمین معاش زدگیقحلی --مرگ و زندگی یبرای من مسئبهاما . گرسنگی بود

ه رسید. و من تقریباً غرق در این هممی. او از صحبت با من بسیار خوشحال به نظر داشتیمای العادهگوی فوقکارل و من گفت

 شگفتی شده بودم. بعد از صحبت درباره خیبی از چیزها من سفارشم را دادم.

 “گیرد. صبر کنید تا چک کنم.میمسیر شما صبح زود تماس ی کنم که رانندهمیگمان ”

 .مفام منتظر ماندبهشت و یک پا روی ابرهای نقرهمن یک پا در

 “ت؟از نظر شما مناسب اسکریستین، راننده ساعت هشت صبح درب منزل شما خواهد بود. ” چند دقیقه صدایش را شنیدم،  پس از

ر کار از رفتن به س توانستم قبلمی. بودتا چه اندازه عالی که این دانستم میمن  تنهاچرا که “ است، کاملاً مناسب”پاسخ دادم: 

 صبحانه بخورم.

 خیر فرستاده شود.أکنم تا بلافاصبه و بدون تمیتنظیم طوری و کریستین، من برنامه را ”او ادامه داد: 

                                           

1 Karl Morgan 
2 Carnation- م_اسم خاص است. اینجاگل میخک است  به معنی  
3 Quart  دو یا گالن چهارم یک: امریکا کوارت –حدوداً معادل یک لیتر pint  لیتر( کوارت، رجوع شود به:  4/436انگبیس و کانادا:  -لیتر 1/5161یاquarte 
4 cottage cheese َه شدهلمَنوعی پنیر د 
5 half-and-half ر و نصف خامهپنجاه پنجاه، مخبوط نصف شی 
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توانی می . دوشنبهه استالعادتوانی برای شام به منزل ما بیایی؟ دوست دارم با همسرم آشنا شوی. او زنی فوقمیو، راستی، کی 

 “بیایی؟

من کارهای بسیاری  .توانمنمی دیگری تا دو هفتهدوشنبه نه کارل، قبل از نوزدهم نه. ” ببیط اتوبوس نداشتم، بنابراین گفتم: پول

 “رسیدگی کنم. هاآن باید به مستقر شدنتا زمان دارم که 

ا ی برای چند دقیقه به اینجاتفاقامروز عصر گویم، خیبی خوشحالم که میعالی است! پس آن زمان تو را ملاقات خواهم کرد. ”

 “آمدم.

 “آنجا نیستی؟عصرها همیشه ” من در حالی که مو به تنم سیخ شده بود پرسیدم: 

 “کارخانه آمدم،کنم و این اولین باری است که من غروب به میه سال است که اینجا کار نُ” او خندید:

مور تحویل شیر سفارش را درب منزل بیاورد، باید یک حساب مأ کهاینن بود. من تا چند وقت بعد تازه فهمیدم که برای و هما

 گزارسپاس ده بوکه نصیبم شد یابد من از این نعمت بزرگتا همیشه و بانکی، به علاوه یک معرف و چند مورد دیگر داشت. ولی 

 .خواهم بود

ش نفر دیگر منتظر اتوبوس بودند، کیفکه با چند میروی به سمت محل کارم بودم، خانمن در حال پیادهزمانی که صبح روز بعد 

 هاآن که شروع کردیم به کمک کردن به او. ما همه از داخل آن به هر سمتی بیرون افتادند هاهرو انداخت. سکّپیاده رویرا 

ر اکه آنجا ایستاده بودند سو افرادیی و همه رسیداتوبوس  که یمه بودآنچه جمع کرده بودیم به او داد تازهرا جمع کند. 

. است هرا دیدم که به تیر چراغ تکیه دادپنجاه سنتی ی سکهیک  تا به محل کارم بروم کهشدند. من به پایین خیابان برگشتم 

از چهارراه عبور کرده بود. پنجاه سنت بدون  ولی اتوبوساتوبوس در حال حرکت دویدم.  سمت تم، و با عجبه بهآن را برداش

 صاحب.

خرمای تازه خریدم. و از آن زمان همانند یک پرنسس در قبعه میبه نصف قیمت و ک روز قبلبا آن سکه من دو قرص نان 

 “کردم.م زندگی من تا ابد خوش و خرّ”شود گفت که میکردم. به راحتی میخودم در بالای ابرها زندگی 

 .بودداستان  شروعاین تازه  اامّ 
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 6فصل 

 4ناباوری حجاب

همندی شکوی و دوستان بسیاری پیدا کرده بودم. نغمه --م گرفته بودم مهّ بسیار، دو ترفیع کردممیبود که کار  یچند ماه

و  افکار تاریک و غرق در بیمارمن در شرق چنان  کرد.میانداخت چون آهنربا دیگران را به من جذب میکه در روحم طنین 

شان ییشکیبا و یا د به وفاداری بودهآمدند که مقیّمی بودم، که منفور بودم و تنها کسانی به دیدن من مخود رم بترحّ  اسحسا

 بود. بقیهاز بیشتر 

ر جهان را در ب میبه گر که ، نیرویی از نور بودبودمن وجود به جزیی از در حال تبدیل شدن که دیگر  مندشکوه آوایاین 

ن سی که در روحم فروزاد را در آتش مقدّتواند بیاید و خومیکردم که دنیا میاحساس  گرفت. لحظاتی بود که من حقیقتاًمی

مسبماً  .کردندمیدر ارتباط بودم نیز این را  حس  هاآن ملمئن بودم که افرادی که در سر کار بابیشتر اوقات است گرم کند و 

 نشان البه دنبمن  که این نهشدند، میاز هر کسی که تا این اندازه شاد بود آزرده  هاآن بودند که از من بیزار بودند.نیز کسانی 

ورت به صرا  شخودآن را مهار کنم و آن  تمامقادر نبودم من  کهاینم. فقط ه باشداشتو یا قصد خودنمایی  مه باشبودآن  دادن

 .ساختنمایان می امسرخوشی محض در زندگی

دانست میآمد، نمی اگر یک دنیا شادی هم به سراغشدانست که چگونه شاد باشد. مین اوشد. میآن آزرده  بسیار از 2خانم بارکر

 رخانم بارکر بود که خاط همین اندازه ناخرسند باشد. وبیچلور با آن برخورد کند. بخشی از شادی او در این بود که بتواند 

 “بقیه ما در مقابل کریستین چه شانسی داریم؟” نشان کرده بود، 

 “منظورتان چیست؟” مارتای کوچک معصومانه از او پرسید: 

ما نیست. او لازم ندارد که برای تأمین مخارجش کار کند.  یبقیه ثل؟ از تو در شگفتم، مارتا. کریستین ممنظورم چیست”

، مدرک دانشگاهی  در 3. با قاشق نقره در دهانه استت نداشتکریستین هرگز در تمام زندگی خود چیزی جز شادی و موفقیّ 

 .“ه استد شداش متولّ ون دلار در چکمهت در دست و یک میبیطلایی موفقیّ ینامهگهواره و تضمین

اطر خو به جای آن که از اظهارات و برخورد او آزرده.“ اندناپدید شده حتماً یمهادیدگیداغتمام اوه، ” اندیشیدم:میمن با خود 

 ام.آمده ایستادهدستبه سختس ولی کردم که در زمینی مقدّمیشده باشم احساس 

 به تصاحب خود درآورند. بایدرا درونی که من در اختیار داشتم  آن چیزخواستند می هاآن م.بیشتری داشت تبا مردان مشکلا

کننده را در باشکوه و خیره شکرگزاریکردم، آن میپوشاندم، آن نغمه را در قببم خفه میآن تلألو درخشان را در چشمانم 

 هاآن چهدانستم که آنمیکردند. میبه تصاحب من شروع بدون استثناء، ناخودآگاه  هاآن کردم وگرنهمیروحم پنهان 

بودم. یممن باید مراقب  .فهمیدندمینوجه آن را به هیچ هاآن شکوه بود. ولی دلفریبنور  آهنگ وخواستند من نبودم. آن می
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 ای اکثرو بر --کرد یمرسید سن هم هیچ تفاوتی ایجاد نمی. به نظر هاآن نه فقط برای حفاظت از خودم، ببکه برای محافظت از

ند. ازدواج ناخوشایندی داشت کهاینهمسرانشان را دوست نداشتند، یا  هاآن . مسئبه این نبود کهنبودتأهل هم هیچ مانعی  هاآن

بود  اشدرخشش و تلألواین  ببکه، ش هستندکدنبال تمبّبه مردم مشخصاً که چیزی باشد آن الماس اتفاقاً دیگر باور نداشتم که

 آن نور درونی درخشان و تابناک. --واستار تصاحبش بودند که خ

فریبنده، آن آوای  ی، آن نغمهپنهان یاش هستند. آن نور تابندهدر پی هاآن کاملاً درک کرده بودم که این من نیستم که

 شور بود.شادی و 

ن آک خود درآورندکه خودشان بتوانند ه تمبّتوانند آن را بمیفقط زمانی  هاآن ممکن بود که توضیح دهم کهمسبماً برایم غیر

توانند آن چیزی را که به خاطرش در پی من هستند، به دست میدر درونشان پرورش دهند. تنها و تنها آن زمان است که را 

 آورند.

م خان ، یا حتی درک کند کهشودکس آزرده توانست از هیچمیمارتای کوچک، مارتای کوچک دوست داشتنی بود که ن و آنجا

بود. من حتی در شگفت بودم که چلور یادشان  انگیزو ملالتصدا وسرآرام و بی چه حسی دارد. مارتا خجالتی بود، بارکر

نامرئی به نظر ببکه به این دلیل که او کاملاً آمد که چک دستمزدش را به او بدهند، نه به این خاطر که او کارآمد نبود، می

ش رگزاسپاستا ابد  باید که من است کسی ن مارتاشرکت بود. ولی همی یکوچک در چرخ دنده او فقط یک دندانه .رسیدمی

 .باشم

بود با او برخورد کردم. زمانی که  بکتایک  خواندن آخرین صفحه از ل که مشغومیهنگاناهار، در سالن زنان، هنگام صرف 

 “این ممکن نیست! واقعاً ممکن نیست!”مه کرد، زمززده در چشمانش مرا نگریست و بهتوارد شدم او با حالتی گنگ 

 .ودببا خودش  مشغول صحبتکرد. اینلور نبود. او فقط می، نه که او با من صحبت “چه چیزی ممکن نیست؟”من پرسیدم: 

ولی  -- بگیرمبه من گفت تا آن را از کتابخانه ام ه. خالامام نخواندهتاکنون نظیر آن را در زندگیاین کتاب. تمام آن!  --چرا ”

به  4594آنالی اسکارین، نویسنده این کتاب، در حالی که در ژوئن ”تایپ شده در اینجا در پایان گوش کن:  یوشتهبه این ن

یش در کمد ها. لباسه استناپدید شد. او از آن زمان نه دیده شده و نه خبری از او بود از اتاقش دیدار دوستانش آمده بود،

 “شینش در حیاط بود.به جا مانده بود. ما

 .“ه است.  یا به دنبال کسب شهرت بوده استیا متواری شد -- ه استاحتمالاً ربوده شد”من گفتم: 

یی هابکند. از آن دست کتا نمایاننه. گمان نکنم. اگر کسی به دنبال کسب شهرت باشد، باید برای دریافت پاداش آن خود را ” 

ن، امشب آن یا فقط ناپدید گردد. بیا، کریستی --شود که کسی دزدیده شود مینلور نشخصیتی نوشته باشد. همی نیست که چنین

. بیاور آن را برایم حتماًشام بخورم. ولی صبح  امخانوادهرا با خود به خانه ببر و نگاهی به آن بینداز. من امروز غروب باید با 

 “باید دوباره آن را بخوانم.

 “دوست دارم آن را بخوانم.” گفتم:  ،کنممیدر حق او للفی کار  با اینکردم میمن در حالی که فکر 

 !م؟کردمیمن به او للف 
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از و  گرفت اختیاردر به درونم رسوخ کرد و روحم را ود که تاکنون به دستم رسیده بود. ین چیزی بترالعادهآن کتاب فوق

وج ا درست همانلور که از عرش الهی  نگاه داشتم شمانچ در برابران درخش و ناب یبا شکوه و جلالکشید و آن را  بیرون بدنم

ستی را کنار ه حجاب رقم بزند. --است  درک فانیی بسیار فراتر از حیلهسرنوشتی که  -- شکوهمندش راسرنوشت تا  ه بودگرفت

کار آش آورحیرت و جادویی ینوازش در ازل را تاو  اکنون ابدیت، --گذشته، حال، آینده  -- زندگی یکنندهخیره درامزد و 

 ساخت.

کاری که با مارتا کرد. آن شب  درست همان ،“مرا مات و مبهوت کرد ”،4شما خدایانید، کتاب آنالی اسکارین، به طور خلاصه

 .یشترو باز هم ب -- گشتم تا بیشتر بخوانممیسپس بر  --زدم  میو با تب و تاب قدم خواندم، میاصلاً به رختخواب نرفتم. 

که  چرا“ تواند خواندنش را تاب بیاورد،میو چلور کسی “ ”چلور ممکن است چنین کتابی نوشته شود!”ر کردم: با خود فک

ت نوشمیزمانی که این کتاب را  ،آنالی اسکارینخود کننده بود. بعداً متوجه شدم که که در بلن آن بود خیرهای مکاشفه

 دقیقاً همین احساس را داشت.

ک خواستم کتاب را یمیرتا ازین که کتاب را برگردانم تا بتواند آن را دوباره بخواند، چه بود. من هم که منظور ما فهمیدممی

 تا یک شب دیگر را با خواندن آن بگذرانم، ولی مارتا منتظر آن بود. --روز دیگر نگه دارم 

 کردم.میرا بازخوانی  یی ازآنهاپوشیدم  داشتم بخشمیحتی زمانی هم که داشتم برای رفتن به سر کار لباس 

آن  کردم تا از میانمیدیگر لازم نبود تا در مسیرم به سر کار از درون تونل خیابان سوم عبور کنم، ولی اغبب مسیرم را کج 

در  متحرک اشکالدر آن قدم بزنم و ریّ در آن تونل هست که باید آشکار شود. عادت داشتم پنداشتم که سِ میبگذرم. همیشه 

طور بود. . به نظرم همینتماشا کنم ،به شکبی غیرواقعی روی دیوار شناور بودندسیاه ی کوچک هاکه همچون سایهرا دوردست 

 بین واقعیت و خیال، یا بهتر است بگویم بین ممکن و ناممکن بود.ای تونل، به طرز مبهمی، شبیه دروازه

از  -- ارزشمند را دریافت کردم یتونل بود که آن هدیهدر همین  حساس را نسبت به آن داشتم چرا کهاین ا فقطمن  همشاید 

 م.ه بودکننده منتقل شداز حشرات به اتاقی با زیبایی خیره ممبوآن اتاق کوچک 

تواند احساسات و افکار عمیقی را که آن میاز درون تونل  گذاریخوابی، حس کردم تنها هنگام صبح، بعد از یک شب بی

 عبیر کند.کتاب در من برانگیخته بود ت

ردم از این م یبقیه دانستممیبدون عجبه از درون تونل عبور کنم.  تافرصت بیشتری داشته باشم که زودتر حرکت کردم می ک

من ذوق زده بودم. عاشق آن بودم. هیچ دلیل قابل قبولی  ولی ند.خاطرهافسرده و آزرداز درون آن عبور کنند  که مجبورند 

آمد یماین شهر در آن تجربه کرده بودم برای این احساس وجود نداشت. با این حال زمانی که به نظر جز آنچه پس از ورودم به 

 گذاشتم.میاز آن وقت  عبورکه پاهایم بیش از حد سبکند، معمولاً برای 
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من آمد.  سمت کنان و با گرد و خاک بسیار بهطی کرده بودم که کامیونی غرش 4حدود یک سوم از مسیرم را به سمت خیابان هیل

 که کورکورانه آنپرید. در حالیاز گرد و غبار با سوزشی دردناک داخل چشمم ای یا تکه ریزهتکه سنگ کخاکستر، یای ذره

 چشمانم را بستم.ای لحظه دادممالش میرا 

 باز کردم. شروع شده بود، پایان گرفت. چشمانم را آسوده بارهو بعد در یک لحظه درد از بین رفت. همانلور که یک

 آنجا نبودم!نه، تونل نبودم! چرخیدم تا به پشت سرم نگاهی بیاندازم!  من داخل

توانستم حدس میاین جهان. ن ورایآرامشی  آرام،درخشان و  ،نوری للیف و زنده --بزرگ بودم! ممبو از نور  یمن در سالن

وپ و هیل ی ههابه اندازه سه خیابان ببند مابین خیابان پیش من در آن تونل بودم کهای بزنم که چه اتفاقی افتاده بود. لحظه

تانم کیفم در دس --پوشیده بودم  را م. به خودم نگاه کردم. همان لباساحالا جایی بودم که قبلاً هرگز آنجا نبوده امتداد داشت.

 داشته بودم. هنگ بازویمدر زیر  محکمهنوز را ، شما خدایانیدرین، اکتاب باارزش آنالی اسک --و کتاب  --بود 

زم، من اوه، رونی! رونی! عزی:” زدم فریادشادی  ازو بعد  --کسی -- ببینم دمآمی مبه سمت را که کسی تانگاهی به بالا انداختم 

 “ام! چقدر عالی! چقدر عالی!ام! من مردهمرده

 “ای!ای. تو خیبی زندهنه. کریسیتین، تو نمرده”

 “ --حتماً به من برخورد کرده است  --ولی آن کامیون  --دانم میببه، ”

چشمانم  که اشک ازو او با حالتی بسیار للیف و جذاب و با چنان عشقی لبخند زد “ ، عزیزم،زده استنه، کامیون هرگز به تو ن”

 سرازیر شد. 

 “در مورد آن به من بگو! اوه، رونی، در مورد آن به من بگو.”با گریه گفتم:

 “دارد. لازمچیزی است که او  این و  -- این باید به مارتا برگردانده شود. او منتظرش است اول کتاب را به من بده. ”

 “دانستم!میدانستم که باید باشد! میاست!  درست آن !است درستپس کتاب ”من با خوشحالی به وجد آمدم:

  -- ند برای مبارزه با آن برخاسته بود نوشته شد. تمام نیروهای شرّخدا ببه، کریستین، آن درست است. آن کتاب با انگشتان ”

 آن هستند. ولی تو هرگز به آن کردنسی که در آن وجود دارد را نابود کنند. تمام نیروهای تاریکی دنبال پنهان تا پیام مقدّ

را ملاقات  ی. بعداً آناله استساختاز آن  جزئیرا تو است که تو  نبود شک درکریستین! این ای العادهشک نکردی. چقدر تو فوق

 “کند.میکنی و او تو را در نوشتن چیزهایی که باید بگویی کمک می

دادم مییح ، ترجکردممی فکر انگیز! بیشتر از هر کس دیگری کهشگفتچقدر انگیز! واقعاً چقدر شگفت”من ناگهان گفتم:

 “به جز تو رونی البته آنالی اسکارین را ملاقات کنم،
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 “کنم.میز من. چقدر به تو افتخار کریستین من، کریستین عزی”

 “کنی؟میتو به من افتخار ”من با تعجب آهی کشیدم:

دادند. را فو وقتی آن شب از ورای کویر با من صحبت کردی تمام کائنات گوش  --البته، عزیزم! تو بر تاریکی غببه کردی ”

 “کبمات تو تا همیشه زنده خواهند بود. کریستین عزیزم.

چرا که از آغاز این حس درونی را داشتم که باید  “توانیم با هم ادامه دهیم؟میتوانم بمانم؟ میپس من ” کردم:میبا شوق گریه 

 گشتم،  به همان روال روزانه زندگی فانی.می به زمین باز

هنوز  بود. تو ولی تا مدتی وظایفمان در سلوح متفاوتی خواهد --ق داریم هنوز نه، کریستین، هنوز نه. من و تو به هم تعبّ”

 “بدنت را داری.

 “کنم؟ چلور به اینجا آمدم؟میدارم؟ پس من اینجا چه کار ”با تعجب پرسیدم:

 “منتظر تو هستند. هاآن ای! حالا بیا، عزیزم!ناباوری را پاره کرده حجابتو ”

 “ ها؟ آن”

ه اشته دبرای خود محفوظ نگرا  هاآن خدا که ببندپایگانینجبا و  --زادگان مجمع، یا کبیسای نخست -- 4والای نور انجمن”

نه با کبمات و  اند،هد شدکه حقیقتاً دوباره متولّ هاآن -- فرزندان شکوهمند خدا -- خبر استبی هاآن ازجهان ، که است

 “ال.ببکه با روح خدای متعّ -- هاسخنان و نظریه

 در بزرگی برد که در نزدیکی ما گشوده شد. سمت رونی مرا به

 “بینمت.و داخل، عزیزم. دوباره میبر”

 دستم را دراز کردم تا جبوی او را بگیرم ولی او دیگر دور شده بود. و بلافاصبه من به داخل مجمع هدایت شدم.

 آن مکان، آن اتاق، آن معبد، اتاق مجمع، هر چه که نام داشت، شبیه به هیچ چیزی که تاکنون دیده بودم، نبود. عظمت و

ر هیچ زبانی برای دای اما هیچ کبمه معنی است،بیافتاده و پاپیش این توصیفی دانم کهمیپایان داشت. بیو  نیباورنکرد وسعتی

 توصیفش وجود ندارد.

 و ترندتر، فرهمباشکوه البتهتعاش بود، که در روح من در گسترش بود هم ار آهنگیکه با  ایموسیقی --موسیقی بود جا آن

. نداشتای نبود. هیچ کبمهآن فقط آوا بود.  ره جهانیفَهشتی بی نغمه از آن یضعیف آگاهیپژواک تنها من  مبودیتر. مبکوتی

ال همان دای متعّنور والای خ --شد آن را حس کرد و دید. نور بود میارتعاشی بود از قدرتی چنان زنده، چنان باشکوه که 
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  وآن نور والا .ی شدمتجبّ و شکوهمند سازد دهد ، تعالی کندنده ز، فریند، رهایی بخشدآآن که بی برای که از آغوش ابدیت

 ، یگانه قدرت هستی و آفرینش و زندگی.بودمسیح  مبکوتی

گزاری شکر و سرسپردگی عاشقانه که چنان “مگزارسپاس”ن نیایش ن بود. همی. همیمه بودسپاس نامید آوایمن آن نغمه را، 

. شدیمم بیشتر نعمات شد،میبیشتر  شکرگزاری من چه. هر کردمیفزون ابرابر  دص خودبهخود موهبت راکه هر  داشت عمیقی

ل بدّ . بیشتر، نیرویی بود که تراژدی را به شادی مبود روی زمین تکثیر هر نعمتی بربرابر شدن و  از چند کامبیق این کار تحقّ

 افزایش قانون ،و قدردانی 4“مندی-سپاس”قانون  .نورتاریکی را به و  --کرد، شکست را به پیروزی، فقدان را به موهبت می

 چنین قدرت، به هدف و شدمیدر وجودم سرازیر  به تمامیگاه که . آناست فزونی ،خبقت، ظهوراست. قانونی برای  الهی

اند تویمعشق و سرسپردگی، از ستایش و تجبیل، از شکرگزاری و سپاس که از  استای نغمه این .پی بردمکرانی بیهماهنگی 

ل درک قابکلام  درکه  است “نو آوای” اینسمفونی آسمانی کیهان است.  این. بپوشاند تمام عیار لباسی از شکوه باانسان را 

 بر هر موهبت گزاریسپاسبا  .است متعالیمبکوتی و  یعشق این. شودساطع میروح مرکز شده و از احساس  ببکه، نیست

 .یابندمی افزایشی کوچک هاو آن موهبت --یابد میرش از درون گست کنیم،میکوچکی که دریافت 

کل بود. شای مدوّر و دایره ،کنندهعظمت وسیع و خیره با، خواند میآن را با چنین نا واقعاً انگیز، اگر بتوانآن اتاق شگفت

فضایی باز  رتنها برای یک نفبیست فوتی، ، در فضایی مرکز آندر نشسته بودند.  انتهابییی هاافرادی ردیف به ردیف در دایره

تمام عیار، چرا که نورها و  بزرگ ، یا کریستال خالص، یا شاید یک الماسبودشیشه از جنس به نظر  کف سالن. و خالی بود

 کرد.میرا با درخششی تابناک منعکس  هارنگ

به مرکز آن فضای مدور خالی  ، یابه مرکز سالن مجمعخارجی  وارهایدی در یی که از درب بزرگهااز سمت یکی از راهرو

یان چرا که هیچ زبانی بر روی زمین قدرت ب ،. توصیفش بسیار سخت استآمد از من استقبال برای شد،میبیست فوتی منتهی 

 را ندارد. آسمانیکامل آن شکوه  توصیفلازم برای 

ت. حقیقتاً داش باوقارداشت، شخصیتی شخصی که ریاست آن مجمع بخصوص را به عهده توانم بگویم این است که میتمام آنچه 

 توانستم در چنین مکانی، در مقابلمی، از لباسش، از چشمانش، از سرانگشتانش. من نتراویدمیعشق و نور از وجودش  گویی

 آوردم. عمیق پایینفروتنی با سرم را  غرق در اشک سی بایستم. روی زانوانم افتادم وچنین افراد مقدّ

شنیدم، میمن هر صدایی را در آن مجمع وسیع  که گویی“ آمدی! ما منتظرت بودیم، خواهر عزیز!و خوشببند شو، کریستین! ”

 “خوش آمدی، خواهر عزیز.” :کندمیزمزمه  پایانبیو  و با عشقی للیف میبه آرا آن کردم کهمییا بهتر است بگویم حس 

 هم دست هاآن فشردم ومیرا  هاآن اختم، گویی که من دستشنمی را تک افراد آن مجمع الهیتک ناگهان حس کردم که گویی

، شدمی سرازیرنوری فروزان بر من و در درون من  گویی محو شد و من در حالی کهکاملاً  “آگاهی-خود”دی از مرا. هر رَ

  .ایستاده بودم

 “ای.را کنار زدهی ناباور حجاب، کریستین، چرا که تو کنندمیبرای تو شادی  آسمانهاتمام ”

                                           

4 thanks-giving 
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خواستم بدانم که معنی این میگفت، و من می، چرا که به خاطر آوردم رونی هم همین را “؟ناباوری حجاب ”تکرار کردم: 

 کبمات چیست.

 کند.میاست که بشر را از ما دور  ایمانیبی حجاب. تنها این ناباوری حجابببه ”

. است هبا گذشت سالیان افزایش یافت تراکم آن. استتر سخت وجود، یا بتن، یا مرمر یا هر ماده فیزیکی مفولاداز  حجاباین ”

 ،شانبصیرتی ذهنبیبا  است.تر محکم کل هستیدیگری در ی که از هر مادهای ، سختیبوجود آمده هاآن از سختی قبب انسان

ممکن  شرایطدردآورترین  وکاملاً سخت شده یکی از فاسدترین  ی که، چرا که قببتنیده شدهفاحش  شرارتِبا شده و تر سخت

غالباً ت، منحصر به مجرمان نیس حالت فقطاین  .شود که قادر به دیدن نیستندمیایجاد یی هاذهناغبب توسط است. این وضعیت 

 کند.میرا ممکن  همه چیز، همه چیزبه ِباور  توانایی است.تر پندارند، نرممیس آنان از افرادی که خود را مقدّ قبب

درنگ یب کنند،میبه درگاه خدا پیشکش خود حال بدون سرکشی، آزردگی و یا تأسف بر را  خودی شکسته هابقبکه  کسانی

ا را بالاتر از خد اراده قِتحقّکه طوریهبتقدیم شود باید با عشق و سرسپردگی  پیشکش نایچرا که  ،کنندبر ناباوری غببه می

کند  تواند قبب را کاملاً ذوبمیدردانی، یا سپاس، یا عشق ابدی است که قشود گفت میهر چیز دیگری آرزو کند. بنابراین، 

 یقبب تقدیم ند.اشب هعشق الهی را تعالی بخشید یکه هدیهرا کنار بزنند  حجابتوانند بر روی زمین این میتنها کسانی  بنابراین

 “بشکافد. را از هم اند که پردهتومیکند و میغببه  ناباوریآن است که بر  درون یگدازنده للافتِ با شکسته

 “،برندمیرنج شکستگی روی زمین از دلبر نفر  هامیبیون:”گفتم  اطمینانمن با 

را با  شکستگی خوداین که دل . به جایکنندمیخود سوءاستفاده الهی  جلالابزار  ترینبزرگاز  هاآن ببه، کریستین، ولی”

ل باشند واقعاً مایی او باشد اگر که این خواستهو ، به خدا تقدیم کنند داردخود در به خاطر نیروی والایی که ستایش و سپاس 

 کردهر ترا ضخیم خود چشمان بر حجابِ کنند، پس میتر سختیشان را هاقبب به جای آن ،ادامه پیدا کندقبب  که این شکستنِ 

 شود.مینفوذناپذیرتر پیوسته  بزرگ حجابِی روحشان و آن هاو تاریکی

دی اب که پژواک این نوا با عشقو من احساس کردم “ ! درود بر آنان باد!بزدایندحجاب را توانند این مید بر کسانی که درو”

   صد چندان دمیده شد.

کند. تواند آن را در هم بشمیو تنها انسان  ه استبوجود آمد فانیجهانِ از ارتعاشات  اینتوانیم این حجاب را بشکافیم. میما ن”

تر آسان راهندشکند، کار را برای کسانی که در ب. و هر کس که آن را در هم باید آن را برای خودش از بین ببرد فردیهر 

ش ات را بدون قید و شرط پیشکتو سرانجام دلشکستگیاز تو خشنودند، کریستین.  هاسازد. به همین خاطر است که آسمانمی

تواند حجاب را از تو بزداید. تو اجازه دادی قببت میانی که کیمیا شود خداوند نمودی، همان قدرت و سنگینی بارِ تو، زم

 مینه را بیاموزی.بدون شک و تردید ین توانستی باور داشتن ا، بنابرگرددسخت  تاز تجربیات کهایننرم شود به جای 

اپذیر نتوصیف قدرت این یرخنه تواند برایمی این شکافو  --شکافد میدهد، میسخت را ترک  شکستگی است که قببِدل

 شود، بدین ترمحکمسخت تر و   تواند فوراًمیشکاف این یا و  --ست کنندهی کامل آن منکوبتجبّ وبه کار رود  آن رشدو 

د ناشدنی خداون. قدرت وصفگرددالعمل هر فرد بازمیعکساین به  گردد.روح پژمرده  تارهایو  دهمحبوس شگونه که در غم 

 “برد. او را برای همیشه در تاریکی خود فرو دوزخ میِکا، یا تبخکار بگیردآن را بهنِ او شود تا تواند از آمی

 “چه زیبا! دانستن چنین چیزهایی چقدر زیباست!”گفتم:  ، با گریهمن در حالی که از سادگی آن در شگفتی و حیرت بودم
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از آن عبور رایط شتوانی بنا به اقتضای می. تو ه استبین رفتببه، زیباست! و برای تو، کریستین، این حجاب برای همیشه از ”

 .کنی

ات نیاز است. وظایف تو برحسب هنوز کار بزرگی روی زمین بر دوشِ تو است.  به تو در آنجا در قالب جسمانی و زمینی” 

هستی  بنویسی، نخستین کسینیازهای مردم متفاوت خواهد بود. همچنین این امتیاز را خواهی داشت تا بخشی از تجربیاتت را 

 “شود. اگر نیاز به کمک داشتی، آنالی تو را کمک خواهد کرد.میکه چنین تکبیفی به او سپرده 

اس احس  شود.میاو حرفش را قلع کرد و من نگاهی به جمعیت اطرافم انداختم. احساس کردم که عشقشان به سمت من سرازیر 

. و من ملمئن ه استقببمان در وحدتی تمام عیار و ابدی در هم آمیخته و یکی شدکه  --شناسم میرا  هاآن تککردم که تک

من را تماشا کرده بودند،  رشد هاآن .بشناسمرا  هاآن منکه  آناز  یشترد، شاید بشناختنمینیز مرا  هاآن که هر کدام از مبود

 .را پذیرا شده بودم هاآن هایمن کمک که طورانهم از قدرت خود به من داده بودند، مسیرم را هدایت کرده بودند

وح الهی ر انگار که ،دانممینهیچ کردم تاب بیاورد، میتجربه  من توانست عظمت چیزهایی را کهمیچگونه کسی در بدن فانی 

 .بودبخشیده ای به بدنم جان تازه

فروزان،  ،باشکوه ی. آن نورشده بود ابیدهتنور پرتوهای از ببکه  --نه از جنس پارچه  که بر تن داشتند یاین بزرگان لباس

 زنده و جاویدان بود.

چیز، زمین، بشریت و گرفتن همهبرای در آغوشکه  یباشکوه یکپارچه شده از عشق آنجا هم مردان بودند و هم زنان. همگی

 .کردندارسال میدنیا 

که  بود مبکوتی آوایهمان  --“ نو آوای” این --بود  هاآن آوایرویش بود، که در قبب من در حال  ایو ارتعاش آن نغمه

 یرویهمان پژواک ضعیف به نی با این حالدر روح من بود،  ضعیفپژواک  یک تنها آنبیاموزند.  آن را توانندمیتنها پارسایان 

 ،کرگزاریش ناب از یارتعاشاین . استهمیشه در جریان  نغمهکه آن  متوجه شدمتبدیل شده بود. سپس من  شکوفاییبرای  زنده

ه ب بدهد،اجازه ورود که به آن  ی کوچک، حتی ترکگشوده شود. و زمانی که قببی استقدردانی و سرسپردگی محض  ،عشق

 کند.میتر کمک چیزهای بزرگ ای دریافتروح بر گشوده شدن

از  است ارتعاشی این .شودمیقدرت آن آشکار  ،تبدیل شود فردیک  جانِ  یجوهر زندهعشق به  للیفمبودی زمانی که این 

را در خود پرورش “ گوش شنوا” فقط افرادی که در وتوانند آن را ابراز کنند همه می .زندگی باشکوه و خودجوش خودِ

که قدرت شنیدن را در خود رشد  کس د. هرشومیتبدیل  قدرتی روز افزونبه مبودی ، آن کردن حسقدرت   یعنیدهند، می

خسته  جهان یک بارِ ی زیرِهاقبب تا  -- به بیرون بفرستدو آن را  ردهبرابر ک را چند آن مقدار توانایی را دارد کهاین  ،دهدمی

ست. نی“  بده ...ایا، به من دخ” دعای  این.  آلایشبیپاک و را در آغوش کشد. آن نغمه یک نیایش است، نیایشی خودجوش، 

ه زاده شداز عشق  است که بزرگی گزاریآهنگ سپاس. این خواهد شد شکوهمند خواند،و کسی که این نغمه را در روح خود ب
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و همۀ چیزهای این زمین برای او افزوده خواهد شد، حتیّ  ؛خواهد شد شکوهمندشکرگزار است  چیزهمه  برکه  و او. ”است

  4 “ .یک صد برابر، آری، بیشتر

. و زمانی که شخص ه بودد برابر بهتر رسانددرونی سپاس بود که من را از آن اتاق ممبو از حشرات به جایی ص آوای همین

 یابد.میشود و همین طور تا ابد افزایش می، بیشتر “آن صدبرابر” همچنان به سپاس و پرستش و ستایش ادامه دهد

 کند.میعمل  شبراساس قانونی است کهنعمت،  افزایشهدف اصبی آن نیست. قدرت  ،با این حال این قدرت افزایش

ق چنان عشآن . شودقبب است تا ببکه بر حجاب ناباوری غببه و یا بهتر است بگوییم ذوب کردن  قبب ودنهدف آن گش

عشقی است که خویش  یشود. در برگیرندهمیذوب   شکه همه چیز در مقابب دهدمی پرورشآورد و میباشکوهی را بوجود 

آرزوهای ی کامل همهرها کردن آن انجام شود. او  یکه اراده داین آرزو را دارتنها  پایانتی بیشفقّ و با  کردهرا کاملاً فراموش 

 .اوست یهمین اراده تنهازیرا  --یابد  تواند جلالمیفرد است که و تنها آن زمان  --رساند میشخصی را به کمال 

داوند فرستاده نه به عنوان مجازاتی که از سوی خ -- ک کردمشکستگی را دردرد، رنج و دلحقیقت  بود که من  هنگامآن 

 به خودی خود هاآن .داشتند را حقیقی ی، نور، قدرت و سبلهرشد در خود کبیدهایکه  ،ینعمت شده باشد، ببکه به عنوان

، گیرندبو در آغوش ایمان و عشق انسان قرار  دهشولی زمانی که پذیرفته  ،رسیدندمینظر به ل بارهایی غیر قابل تحمّ فقط

 .افتیخواهد  واقعی یسبله هاآن بر ،استفاده کند هاآن بخواهد ازانسان تبدیل شوند. اگر  کاملل توانند به شکوه و جلامی

 درد را به شادی و شکستگی را به شور و شوقتوانند تاریکی را به نور، فقر را به فراوانی، دلمیکه  دارندقدرتی  هاآن

 را مغبوب هاآن ،شود طمسبّ هاآن بر تواندمی که وجود دارد ایجوهرهو  برتری ،قدرت ل کنند. در انسانپذیر مبدّ نافیوصت

 نابود شود. هاآن . یا توسطسازدشکوهمند و  -- ردهک

و  بزرگ ولی سادهرازهای حقیقت  همان“ خداشناسی اسرار”کند. به راستی که میدرک  آن را وقتی کسیچقدر ساده است 

را برای  انانسکه اگر از آن استفاده شود، حقیقتی  --حقیقت ابدی است که  تاس ین قوانینهم درک ست.اباشکوه قوانین الهی 

 خواهد ساخت. آزادهمیشه 

  

                                           

 45:  78ها ها و پیماناصول  4
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 7فصل 

 رستاخیزروز 

دنیا  از نزدیک نگاه کن، کریستین، و”گفت:  دلنشین و نافذ یبا صدای عهده داشت هکه مسئولیت مجمع را ب باشکوه شخصآن 

 “را ببین.

در حال تماشای آن هستند،  جهاناست که تمام ای در این دنیا در حال اجرا شدن است. صحنه نوناکجهان رین نمایش تبزرگ”

 “.رسدفرا می، اوج آن شویمکه به پایان نمایش نزدیک میزمانی  زیرا

نه  --است  دادرسیچرا که روز  --ریزند می اورا در  نیرویشانتاریکی و نور  قوایاست که  4ی آهنگریبوتهانسان چون ” 

ن از زمان که در آای ، ببکه دورهر انسانیک روز، براساس تفکّنه  --گونه که واقعاً هست ببکه همان ،اندپنداشتهگونه که آن

برای ورود به  و شایستهکس را قضاوت نکرد. هر فردی خود را آماده کند. در حقیقت مسیح هیچمیرا قضاوت  شخود کسهر 

 اعصار آیندهدر  تررشدی آهسته، برای تری پستهاجهان اغبب، تری پایینهادن به جهانفرستاده شیا  -- نور هایقبمرو

دهد. تقریباً میی خودش را انجام هاانتخاب --سنجد میسرعت خودش را  -- کندمیتعیین هر فردی معیار خود را  .داندمی

، همان را برداشت 2کارند، و بر آن پایبندندمییشان هاقببکه در ای دانههمان بینی کرد، دقیق هر فرد را پیش یتوان آیندهمی

 شود.میکه کاشته شده حاصل ای دهد. آن از هر دانهمیای در باغ چه میوه لازم نیست کسی بگوید که هر درخت کنند.می

 1“. ردهمان را درو خواهد ک انسان هر چه بکارد، “ ”3تندباد را درو خواهند کرد. و کارند،یباد را م ”

 “،ه استبرای برخی، مرگ دوم تمام آن چیزی است که باقی ماند”سخنران ادامه داد: 

 “آیا واقعاً چنین چیزی وجود دارد؟“ ”مرگ دوم؟”زنان پرسیدم: نفسمن نفس

 .“ی که حتی در آن هم وجود دارد، درخواهی یافترحمت عظیمولی نگاه کن و آه ببه. ”

دام یک، و دانم کمی، نبزرگتبسکوپ، یک لنز  یک ،ایشیشه سالن همانند یک دریای که کفو من به پایین نگریستم و دیدم 

. من نیروهای عظیم را شو ساکنان --تمام آن  --زمین را مشاهده کنم  کلتوانستم می کهاینتنها  -- بود یا چگونه، و چه

د. آن شدنمی روانبه سمت زمین  بسیاربا درخشندگی  عرش الهی از خودِ -- هاگروهسایر  و از این گروه روشنایی را دیدم که

 شد.میجاری  هاانسان یهمهبر  فزایندهصورت به 

شده جمع ، نورالهی  یبرادر،  9زادگانکه در کبیسای اعظم نخستدیدم، آنان میمن فرزندان شکوهمند و بزرگ الهی را 

 همندتر از شکو بسیارای مرتبهجایگاه و وارث این گروه  .تندپیروز گشبودند  خود بدن که درزمانی  بودند که  آنانبودند، 

                                           

1 Crucible  
2 abide by 
 (دنیای جدید ترجمه -کتاب مقدّس)  8:7هوشَع  3
 (دنیای جدید ترجمه -کتاب مقدّس) 6:7 انیغَلاط 4

9 the great Church of the Firstborn 
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 ،ه استدچیره ش هاآن اما جسم براند هکه فقط زندگی خوبی داشت هاآن .اندداشتهی بسیار خوبی انگزند فقطکه ند دار کسانی

دگی که در این زن در حالی، ااینج را عدالتبزرگ قوانین . تا زمانی که کسی نیاموزد که دریافت نخواهند کردپاداش بزرگی 

ایجاد  یا تغییری آسمانی الهی و موجودیتیکس در هیچیابد. مرگ  عالیآسمانی ت هایتواند به قبمرومین برآورده سازد ،است

، هر چه که ار فرد عدم شایستگیو یا  شایستگیکند، می هویدا فرد رایب کامل بصورت را در واقع هستندآنچه  فقط .کندمین

 .ه استتکان دهند بسیارخودش است، و اغبب  برکامل هر فرد  آشکارسازی مرگباشد. 

سر درونی  4دریافتی بارا دیدم که  گانو جویند فروتنانمن بسیاری  تابیدمیباشکوه الهی به بیرون  قبمروکه نور از حالیدر

ود. ب نفوذ کردهقبب من  به، همانگونه که کردمیشان هایقبب شروع به نفوذ در نور آنکه  شاهد بودم. بالا گرفتندخود را 

 ردم کهکاحساس  که بشنوم،بیش از آن .ی یافتشان گرمهایروحکه  دیدمبر زمین شروع به گسترش کرد عدالتش که  وقتی

شان یهاقببو  ،دهدمیثیر قرار أتحت ت اشبیدارکنندهقببشان را با نیروی شفابخش و  جاودانسپاس و عشق  ینغمهآوای آن 

 ه و ابدی آنکوبند و نیروی عظمت را دیدم. اشکنندهشگفتی خیره، جلال و را دیدم من قدرتشدهد. میپاسخ  ششکوه به

 گوشه و کنار تاریکیم را نوازش داده بود، در هاگونه کهبود  نور یزندهیا ارتعاشات  پرتوها همینرا حس کردم و دانستم که 

گه ن آزاد و باز. با دادمیانجام  دیگر افراد بیشماریگونه که برای بود، همان خشیدها بگرمبه روحم  و ذهنم نفوذ کرده بود

قاضی خودش است. او خود را با عقاید کورکورانه،  انسانیهر  پس. یابد ویشو ر دهتواند وارد شمیی آن تجبّ  ،داشتن ذهن

دهد تا به میاجازه  شیا به خود ،کندمی خود محکوم یا سختی قبب یتبخ ،با آزردگی، خود ، بسته و محدودنظرانهتنگ

 .برسد رشدمراحل بالاتری از 

 ،زندگیدر  معمولی هایبا بسیاری از روشی شیلانی بودند، و ها، و آنان که در خرابهکه در مراتب بالا بودند را من آنان

 با -- کشیدمیاز تخت به زیر ورشان را غر نور که زیرا :2رتکبّ با  -- مشاهده کردم دردنکمی را آغاز مقاومت در برابر نور

روی زمین بودند که  کثیفِ موجودات همانند هاآن دوست داشتند. روشناییتاریکی را بیشتر از  هاآن که زیراشیلان 

 .خزندمیغارها  درونو  هاسنگزیر تخته برای فرار از آن بهل کنند، و د نور خورشید را تحمّتوانستنمین

یچ راه و از آن ه --شود می چیرهو سپس تاریکی  -- زنندکه به تاریکی چنگ نیست، مگر آنتابنده  از نورگریزی راه هیچ  

 نیست. فراری

نیروی که  استهستند. این نور  نوراز سایرین در حال مبارزه با تر بیشپندارند، میس که خود را بر روی زمین بسیار مقدّ آنان

بین ما ربی حد و حصقدرت عظیم الهی که  --گرداند میق دارد باز تعبّبه آن رد و به جایی که گیمیغصب شده الهی را در اختیار 

اند هکه ایستاد آنان .مانع آن شودفکری رهبران و کوته طببیقدرت گاه کهآن جزدر جریان است،  هاانسان میخداوند و تما

 کنار زده خواهند شد. ناخواهخواهزودی به ،را بگیرندبه همه موجوات  قدرتاین  یافتن جریان جبویتا 

                                           

 شنُِفت 4
 «علار -تذکره الاولیا»“ و گفت: هر که پندارد که نفس او بهتر است از نفس فرعون، کبر آشکار کرده است.” 2
 ـمترجم« بایزید بسلامی»“ محسوب گردد. تا زمانی که بنده پندارد که بدتر از او بین مخبوق یافت شود متکبّر”
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او قدرتمندان را از تخت به زیر افکنده و حقیران را سرافراز  ”نیدم و قدرت آن را مشاهده کردم: را ش آن کلام کهنو من 

تن شروع به در هم شکس ، وباریدفرو که بر زمین  دیدم را قدسالروحمن  . شدند زنده هاهدیدم که آن کبم 4“کرده است.

دیدم که میرا  هاآن .های خود بودندرهبران و سیاستمداران و پادشاهان در پی حفظ جایگاه به مثابه هاکرد، و مبت هاقدرت

 ده کنند،استفا مبارزهبرای د ستنتوانمیتاریکی را به عنوان تنها سلاحی که  و هکرد یدرازاندیششان دستی تاریکهابا ذهن

ناباوری ی گرفتار شدند. و پرده دوزخزنجیر  ذهنشان، با قبب و تاریکی ترتیب، به دلیل سختیبدین. و به سوی خود کشاندند

به  ز آنا و با امتناع قضاوت کردندخود را نالایق برای نور  هاآن ینابنابرشد. تر رهبران ضخیم این بزرگ به دلیل شرارت

ب به سب هاآن یسان والارتبه را اعدام کنند. از این رو،،  و قدّندبپرداز قدرت خداوندبا  به مبارزهخودشان واگذار شدند تا 

 است. دوزخترین سلاح  نیروهای ، چرا که غرور بزرگعقب افتادند ی زیادیهاغرورشان قرن

 د.هننمی سرشوند به جای تاج  بر میظاهری چیزها راضی  صورتکه با  یکه آنانبی، غرور جواهری کاذب است، گوهری تقبّ 

هر لوسیفر را بر پیشانی خود دارد، و تا زمانی که دور انداخته ، مُنهدبه سر میبی ارزان قیمت را سی که این جواهر تقبّ ولی ک

سلاح اصبی تاریکی است. آن نفرت  ،هر است. این غرورچرا که یک مُ -- ک آن فرد را دارندنشود نیروهای تاریکی ادعای تمبّ

کند و پرده ناباوری را میرا سخت  یشانهادلکند. می کورورد و چشم مردمان را آو حسادت، طمع و دروغ را بوجود می

 کند.می محکم

ر وفاسد و شر غرق در تاریکی، چنان ،آوربسیار شرم ،شان بسیار شیلانیزندگی که -- اندک کسانی -- بودمکسانی  شاهد سپس

 توانستند بارمیکردند چرا که نالتماس می مرگ دوم برای -- عدم وجوشانبرای  هاآن بزرگ آمد 2مکاشفهکه زمانی که بود 

 دانشا بو ناتوانی گناه نکرده بودند، ببکه  نادانیشی نبود چرا که آنان از روی ایبخش هاآن ل کنند. برایگناهانشان را تحمّ

، رارتشانش برملاشدن ک عظیموش ازشان شکست خورده بود و یهابرنامهزمانی که  بودند. گناه کرده گستاخانهو و قدرت، دانسته 

توانست می روحیتنها مرگ  .بر دوش کشندرا  خود ل جنایاتتحمّتوانستند بار غیرقابلمیوجه نردند چرا که به هیچمُمیباید 

اب بیاورد. را ت بزرگیتوانست چنین بار میخود ایجاد کرده بودند، تسکینی باشد. هیچ روحی ن بر که میعذاب عظی چنین در

را که چ بین ببرد،از  جنایاتشان را خاطرهتوانست اطلاعات و میبود. فقط آن  رحمت ممکن ترینای آنان مرگ دوم بزرگبر

 رظبم شده بودند، ببکه در برابمرتکب  خود و خداونددر حق از هر طریقِ ممکن رسیدند که نه تنها می نقلهبه این  کسانی تنها

بر  دن خودشاننشانبرای از تخت به زیر کشیدن نور و برتختاهان را ریخته و پیوسته گنبشر هم گناهکار بودند، خون بی نسل

 ت و تاریکیِ مشقّو  رنج ودر دام افکنده بودند، مردمان را های جنگیده بودند. آنان کسانی بودند که عمداً روح جای آن

یه به مرگ شب اغببکه  -- بود ی بزرگتسکین رندبا مرگ دوم بمی کهاینزمین آورده بودند. برای آنان روی بر را  یحساببی

مردند میکه این مرگ دوم را آمد. برای کسانی میه ه ذرّ فرسا. برای برخی ذرّو طاقت --طولانی  تدریجی وبود،  جسمانی

 خودِ، را شاناعصار متمادی در پیشرفت ،رها کنندرا  خود کیستی، ترک کنندها زندگی آگاهانه خود را لازم بود که قرن

یگر موجودیتی نه د -- شوند جذبجاودان  پرشکوهِ آن نور را رها کنند تا دوباره به صورت انرژی در آتش ابدیِروحشان 

 .چیزهیچ --نه دیگر  -- آگاه

                                           

 (دنیای جدید ترجمه -کتاب مقدّس) 4:29لوقا  1

 آشکارسازی 2
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ها در ذهن میبیونوجود دارد همانلور که  4بسیار زیادی از رستگارینجات خواهند یافت. اما مراتب  حدیتا سرانجام سایر افراد

 .وجود داردهای مختبفی به بهشت نگرشمسیحی 

جات نها انسان یه! همرسدمی است. قلعاًای هکار بیهوده و احمقان ه استزنان بگوید که به رهایی رسیدکه انسان فریاداین 

رای یافتن ب اند، که تعدادشان بسیار کم است. رهاییمرگ دومسزاوار ، آنان که تنها مرگ روحانی خواهند یافت، بجز وارثان

نها دست بیاورد. تهکس لازم نیست آن را ب. در واقع هیچه استاست که مسیح دادای هنیست. این هدی امتیازی بزرگ کسهیچ

 .محروم ماندن از آنو نه  ،استآن  یملالبهش مسئولیت

های یح، قببمس یبخشندهو  پرمهر ،مشفقانهعشق، عشق  کارگیریهبکسانی هستند که با تلاش خودشان، با رشد و ، انسرافراز اما

 ،ی آنروشیلانی تا زمین و شرایط اند هجمع کرد ابدی قدرتمبودی پرشور  با را در دلشاننور تقدیم کرده و را شان شکسته

با زیر پا نهادن همه ، و قدرت الهی با دریافت و 2“ غببه کردند”اینان کسانی هستند که  .را منکوب کنند آن هایو تاریکی

های دور و درازِ جاده، از مبلی ی عقاید، همهاز همه هاآن .هستندزادگان کبیسای نخست ،این گروه .گام نهادند، به جبو یزچ

باوری بیی پرده در نابودی قدرتشان ه تناسبب هاآن اند.هم آمده گردها و کوهها ها، از بیاباناز شهرها و دهکده زندگی،

و  3روح یکارتوبه در نهادنگاماند، کسانی که با که قدرت قبب شکسته را آموخته هستند کسانی اهآن .انددور هم جمع شده

 و خالص را زلال دخو”اند که کسانیآنان ند. نیست اگناهان دنی آلوده بهآنان  اند.هبر همه چیز غببه کرد یافتهمالعشق ک

 “.اندکرده

 واهندهایشان دریافت خاتب بالایی از شکوه و شادی را برحسب شایستگیاند، مرزیسته خوبی را معمولیکسانی که زندگی 

  کرد.

 یابند.به طور کامل تعالی می ،اندبر همه چیز این زندگی فائق آمدهاما تنها آنان که 

بهشت  --جایگاه خودش -- دارد را متفاوت است. هر کس پاداش خودشها زندگی فردی انسان تناسب این قضاوت بزرگ به

  .ودشخ

عظیم روح الهی  بارششود. این می وتاهک. زمان با آن رساندسرعت به ثمر میهمه چیز را به  خداوندروح  باشکوه بارشاین 

، اردبمیها بدن میبر تما دارد. پویا یاو نتیجه دامنهپوشاند، میدریا را  کهها آب مانندگیرد، میزمین را در بر  حال کههمان

 بزرگانولی  1“پسران و دختران شما نبوتّ خواهند کرد”دهند. میاش پاسخ نپاک کنندهبه پرتوهای شفابخش و ها ولی تمام جسم

 .انجام خواهند داد یو برای ساکت کردنشان هر نوع شرارت، کردخواهندآن محکوم خاطر در ابتدا ایشان را ب حاکمانشانو 

، سربرافراشته اهانسان روح نیست. گشودنبانی برای هیچ سایه -- نهان شدتوان پدر پس هیچ دیواری نمیعظیم نور  اندر این بار

و  هامقابل آرزوها و اهدافشان، ضعفدر شان زندگی و --شوندمی 9تصویربرداری اشعه ایکسشان زندگی برابر و در

                                           

1 salvation 

2 OVERCOME 

3 contriteness of spirit 
 (دنیای جدید ترجمه -کتاب مقدّس) 2:47اعمال  1
5 rayed-x 
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که عامدانه در برابر نور و  انآن که، در حالیمورد آمرزش قرار گیردتواند می و خلاهاها نقصاند. شومی سنجیدهشان هایقوت

قضاوت را سنگین خواهند دید. در پرتو این ، کنندمیخدا  خدمت بهبه تظاهر  که بسیاری ماننداند، حقیقت خداوند جنگیده

یش نمفرامو کداماز دید باشد. هیچپوشیده و نهان  پنهان، تواندچیز نمیهیچ نخواهد ماند. پیداچیز ناشناخته و نانور، هیچ

 تواند بگریزد.کس نمید. هیچنشو

د دیدن مانن کهنگریستم، ببه، حتی در اعماق روحشان، مردمان می قبب و در ذهن انگیز ایستاده بودم وحیرت فضایمن در آن 

  الهی بود. 4“بینچشم جهان”با 

 هایگرفتند. برای آنان دروازهمیقرار فوراً مورد توجه ، دادندمیپاسخ  میک میزانبه ، حتی ها که به ارتعاشات عشق و نورآن

 از هر طریق ممکن کنندهیاری و کنندهیتبخش، هداالهامبه صورت  انجمن بزرگ والامقامان عشقشان را. بودباز کاملاً بزرگ 

وان ت گرفتننظردرآرامش و قدرت را با  هاآن داشتند.یمبذول م ، و یاری و تشویق هرچند نادیدنی ولی مداومهکردمنتشر 

 کردند.میمنتشر  هر فرد دریافت

ر اندازه کمک ه بسته به شرایلش . برای هر فردشود، یا نادیده یا نشنیده انگاشته شودرد کند و که درخواست یاری  نیست یکس

 بستگی دارد. کمک نیازمند و موقعیت فردِ قاببیت دریافتکاملاً به  شرایط آن شود، ومیممکن باشد، به او داده  که

تا هر که را که خالصانه در جستجو و طبب است کمک کنند. اند هنادیدنی مشتاقانه آماد از آن سمتِ هستند که یگرانرییا همیشه

تواند هر روحی را برای دریافت یاری میباشد. تنها صداقت، خبوص و اشتیاق  خالصانهآن این است که درخواست  یهتنها لازم

ه گونه که کسی نمیتواند بهمان –. این کاری غیرممکن است انجام رسانند کسی بهن کار را برای تواند ایمین هاآن آماده کند.

 د شود.یا متولّ  -- جای کسی بمیرد

. ناسندشرا نمی هاآن ما اکثریتشوند امیدیده  و اندو هنوز در فرم جسمانی کنندمیکار هم هستند که روی زمین  یاریگرانیو 

ود. شمیالصانه طبب یاری کند، هر که در جستجو باشد و یا آرزومند و مشتاق باشد، کمک فرستاده ولی برای هر کسی که خ

یا یک  چاپ شده، یک کتاب، یک کبمه، یک جمبه یمقالهیک ، به ذهن شدهالهام  ری اوقات ممکن است از طریق یک فکهگا

 که ذهن آیدمیکسانی  یهمه سراغدائماً به  هاهنمونرشود. میکه به عنوان یک مکاشفه بزرگ به روح داده باشد پیام کامل 

 گذارند.باش باز میو قبب خود را برای جریان دائ

 مامت تمام نور و یا از قبلر که وبا این با چه --اند هکمک کرد، آنانی هستند که مهُر و موم شد هاآن توان بهمیتنها کسانی که ن

واند تمام تمیملبقاً ن فناپذیریهیچ فرد  اند.هشد و محکم جنایت سخت توسطه کاملاً آنانی ک چه -- حقیقت را در اختیار دارند

 مام نورکه تاند هآنانی که درک کرد فقط. ولی ماندباقی نمی فانیتوانست دیگر میکه اگر  --داشته باشد در اختیار نور را 

 .هستندتر آن دریافت هر چه بیش پذیرای ،را در اختیار ندارند ممکن برای دریافت 

 د.ش غرقعمیق و ابدی  سپاسهای ، قببم کاملاً در اشکبودم لیبدبی ممراقبت للیف و مداوآن  در حال ادراک زمان که منآن 

                                           

1 Seeing Eye-All 
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خوشا به حال آنان که  ”: دیدم، گشترا زمانی که پدیدار می آورکننده و شگفتخیره یجمبهآن معنای واقعی ق من تحقّ

ببند های جایگاهگاه که مغروران و متکبران از آن هاکه آن من دیدم 4“ .ان وارث زمین خواهند گشتفروتن هستند، زیرا ایش

 .تر شدشان بیشتر و قویفروتنی ،رانده شدند و مقتدر خود

. مپشت سر گذاشتکه برخی از مغرورترین مردمان، رهبران کبیسا هستند،  درک این حقیقتسختی را در  بسیار اتمن لحظ

که  انیکسی از بسیار بسیار اندک تعداد گرفت.میبرای آنان مرا در بر  ناپذیر و بزرگوصف یشرم بودم شکه شاهدل حاهمان

رزو کردم آ وجودمسر تعظیم فرود آوردم  و با تمام  نم گونه دارند.رفتاری مسیح ،اندکنند سفیران و نمایندگان مسیحمیادعا 

قدرت  را برای غصب هاآن شد تامیظاهر  مسیحاگر  جبران کنم. به خدا را انآن الیتوخ تقبیدگرانهکه بتوانم به نوعی خدمت 

زدند میحتی خدا را کنار  انآن .ردندکمیبرای مبارزه با همان پسرخدا قیام  جمعیدسته هاآن شان نکوهش کند،جوییسبله و

 .بودند 2“کوری عصاکش کورِ دیگر” -- هاتراژدی ترینِبزرگ هاآن .دادندمیقرار او  خود را به عنوان سخنران و

ا همان صدا، ی --جلال ابدی  --کور نیستند. فروتنان و متواضعان بیش از پیش به نور ها انسان یهولی خدا را شکر که هم

ست ا حقیقتو هر چیزی که  است، حقیقت خداوند کلامزیرا ”  ، چرا که به یقین این حقیقت دارددهندمیخدا پاسخ  یکبمه

روحی که  ارتعاشی بزرگ از عشق و نور و هوش  -- 3“.نور است، و هر چیزی که نور است روح است، یعنی روح عیسی مسیح

 چیزهایی تمامهمه چیز است. این نور درونی است که در میان یا مرکز  درونو قدرت است. این نور درونی خداوند است که در 

مال کزندگی، و شکوه و  دو نور است که فرد را برای بندگی،عظیم نور بهشتی است. مجموع این  شا آن باراست که در تماس ب

 کند.مینهایی بیدار 

 شانمتواضعانههای را نگریستم که از پایگاه هاآن را دیدم. انوقف مجدد زمین به آن شروعو من آغاز راه فروتنان و 

ند. و نوری که آنان دریافت کردند نور دشمیاز نور  ممبو شاندرونیهای ظرفیت تناسب هآرام بکه آرام، همچناندخاستنمیبر

 قدرت الهی بود. همانیا ، مندپرشکوه، نور قدرت

 .پایان آناست  گونهاین و رستاخیزآغاز روز است  چنین این

رک کند مگر توانست آن را دمیکس نهیچ نستم،توامیبگذارم. حتی اگر  کتوانم به اشترامیشد را ن اعلابقیه چیزهایی که به من 

 دانند.میاز قبل  هم آنان که. ندشاب هشکافتباوری را ناآنان که از قبل پرده 

 گزیدهبرس برای کمک به گسترش نور مقدّ کریستین، تو با دعوت الهی”شد:  علاس و این کبمات به من و سرانجام مسح مقدّ

هلاک کند. این همان چیزی است که منظور مسیح مبادا که آنان را مجروح یا  ،دهمندارند  شایستگیآن را به کسانی که . شدی

کسانی که توانایی دریافت آن یا شایستگی آن را  بود زمانی که به حواریونش دستور داد که بگذارند صبحشان در مواجه با

 ندارند، به خودشان برگردد.

                                           

 (معاصر ترجمه -کتاب مقدّس) 9:9 یمتَّ 4
 49:41 یمتَّ 2

 19:  81ها ها و پیماناصول 3
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ه مقدار ین جهت کا ازاند هبدرخشد، اما تنها تا حدی که افراد برای دریافت آن آمادنور را بیرون بتابان، کریستین. اجازه بده ”

 تواند نابودکننده باشد.می بارهبه یکبسیار زیاد آن 

 س الهی با احتیاط گام بردار.مقدّشاهراه  در”

نیروی  . اینه استبان هم. نیروی کل پشتییاری خواهی شداست، فقط کافی است صدا بزنی و  دشوارکه کاری بسیار  گاههر”

 .هیتدر اولو ییگانگی است، از برادری حقیق

 “آمین.--ابدیتو برای  -- همیشهبرای  -- خداوند با تو باشد”

 شد. تر و فرهمندتررساتر،پرشکوه آواآن و 

 ی از کبیسایدرحالی که در تالار ابدیت، به عنوان فرزندی فروتن از زمین که عضو لباسی از نور بر تن داشتم و من هم،

 .زانو زده بودمزادگان شده بود، نخست
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 8فصل 

 قانون جاذبه ورای

 قانون: عنوانشود؛ در معنای لغوی به میاجسام و اشیاء فیزیکی اعمال  یهزمین و هم بهایم، که آموختهگونه آنقانون جاذبه، 

ت است ی درسودتا حد معنی . اینه استزگردد، درک شدو یا دوباره به آغوش زمین با“ رود باید پایین بیاید،میچه بالا آن” 

 نیست. کاملولی 

را  شخود قلب شمال، قلب جنوبِ --اش مثبت، منفی --شب، روزش را  --دارد  را شخود متضاد ،که وجود داردیهر چیز

، رسدبملبق به کمال در یگانگی  انسان کند. وقتیمینیروی متضاد کار  یابراساس دو قلب  هستی خبقت و قدرت خودِ. دارد

صدق  ابداین عبارت تا  4“.نیاز نیستبه هر حال در اتّحاد ما با خداوند، زن از مرد یا مرد از زن بی ”بدون جفت خود نیست، 

، مذکر و مونث، مثبت و منفی ،قدرتمتضاد نیروی  هیچ چیز در آفرینش وجود ندارد که از دو قلب یا حقیقتاًکند، چرا که می

در  یناو هستی این دو نیرو باید وجود داشته باشند. بنابر آفرینشالهی در قدرت عظیم  .تشکیل نشده باشدو...  یکیتار نور و

 .هستند هستیو  قدرت او در آفرینش این نیروها تجبّی ، چرا کهیک بدون دیگری نیستیچه خداوندپیشگاه 

، همان نیروی الهی که در قبب ه استگردند تشکیل شدمیزی که به دور هسته مرک یشهاو نوترونها حتی اتم هم از الکترون

 چیزهاست. یههم

، یا فانی یاین جنبه الهی است. اصلنث، شب، ظهور نوترونی یا منفی ؤم یهستی است. جنبه سلح نای قانون جاذبه، فاز منفیِ

راکم و ، متزمینی یمادی است. قانون وجود فیزیکی عمبکرد کاملاً ،مادر قلب آفرینش و تعادل است. جاذبهبُعد ، یا جسمانی

 است. ولی همیشه، برای هر چیز“ مادر“ها، به معنی واقعی کبمه مبموس است، که در بیشتر زبان ی“ماده”. قانون است قابل لمس

 .نیستفانی آشکار  چشمان درکآن در هستی وجود دارد، هرچند همیشه برای  موجود، ضدّ

معنوی قانون  یجنبهکه  ،2معنوی وجود دارد. در برابر قانون جاذبه، قانون معراج بُعدی یا مادی، و همواره، در مقابل سلح فان

 قرار دارد. هستی است، ابدی آفرینش و

اهر در ظ و حرکتبیفشرده، همبههایش و ماسهها نگساست.  ایستاده سنگین ثقیل وو مادی خود،  متراکمزمین با چگالی 

. دیابمیجریان زندگی  باشکوه و سرشار از بهاری ،همین خاک برلمس خورشید و باران با این حال با جان هستند. زمخت و بی

ی تجبّ یاسمق وچکترینبُعد معنوی هستی در ک. این قانون روندو به سوی آسمان می سرببند کردهها، درختانی که عبفی بوته

 .نمود یافته استمقیاس کوچکتری در  ، کهترملایم یآن است. این قانون رشد است، معراج در شکب

ر در پَ همچونپهناور فضا  یچرخد. در گسترهمیهای نور قبمرومیان  درهایش بال با شکوهمندانه ،زمین گرانبار خودِ اینو  

 یدرَخِ شود. مسیرش، توسطمیاین سو آن سو نکورکورانه می با هر نسی و نبوده با این حال مسیرش تصادفی --باد شناور است 

 است. این قلب کامل نمودگرانش در قلب مخالف  ،های نوربال حالت برهمین  شود. این نیروی شناور،میهدایت و کنترل 

                                           

 (مژده برای عصر جدید ترجمه -کتاب مقدّس) 44 :44 انیقُرِنت1 1
2 Levitation شناوری، عروج: 
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 بزرگقانون  مثبت نمودِ منفی است. این انی و ف ،قلب گرانش فیزیکی متضادمعنوی است، که  یاست. این قلب ی(شناورمعراج)

 آفرینش و هستی است. ابدیِ 

ه سوی ب را شپیر . فرزندانکشدمی شبه سمت خود ق به خود رامتعبّ تمام چیزهای ،خود فیزیکی نمود درگرانش این قانون 

ی این قانون معنو مقصودکه اگر  شود.ها با گذشت سالیان، بیشتر و بیشتر به سمت مادر زمین خم میانسان جسم .کشاندمیخود 

استفاده  کشف و ،شودزمین کشیده می رویای هیشان با سنگینی فزایندکه با گذشت زمان پاها ،بزرگ توسط فرزندان زمین

موجودیت  تمام. باز خواهند گشت آنسرانجام به آغوش  ،انداز عناصر زمین ساخته شدهکه --ی های مادّمام بدنت ،نشود

 پوستی کند. حتمیمین ز ویشروع به خم شدن به س )قانون معراج(شناوری ظهورنسبت به  هر چه بیشترمیبی بیبا  جسمانی

 افزایش یافته وبا گذشت زمان  کهشود.میظاهر ها چروکوچین عمیق و کند و خلوطمیکشش جاذبه  کردنحسهم شروع به 

 ،در عمل ماً تما کند، قانون گرانشمی نمایانرا  وجودقلب منفی  ،سنافزایش بدن با  آویزان شدن گوشتشود. این میبیشتر 

 اید مالب چیزمههاست که  یا قانون گرانش ،. این قانون زمینبخشدق میرا تحقّقانون بزرگ  یکی و فانیِ فیز حالتنمودِ  که

 ی هستی است.مادّ فازد. این قانون خود فراخوان ویرا به س خود

ه بنیز  معنوی هایقدرت یعنی قانون بزرگ، آن مثبت نمودبود،  روحانیبه صورت  نخست همه چیزاما از آنجا که خبقت 

که منتظر  ار نهفته هایپتانسیلاین  قادرندکه  است کسانیتوسط تنها منتظر آشکار شدن  و، ه استنهفتدر انسان  4نلفهصورت 

ه رانی مادجنبه مظهراصل هستی، یا  نثؤممنفی یا  جنبه ،. همانلور که قانون گرانشدر خود رشد دهند پدیدار شدن هستند

 و بیشتر و بیشتر به سمت شده دور مداومش هایمراقبتمادر و از  یهاز سین میوغ به آرابب اکه کودک ب ه استگون، ایناست

 د.کنمیرشد  شقلالاست یهپدران یهجنب

کار آشهستی یا در جهان  --که در زمین  اندازهبه همان  ،کشداو است را به سمت خود می از آنِقانون گرانش، قانونی که آنچه 

 زیکیفی موجودیت قابل لمس و محسوس، جسم، قانون ه است. قانون گرانش قانون مادّدگردمی دیدارپ در انسان نیز ،شودمی

 است. موجودیتاست. و انسان بخشی از همین  انیو ف

چرا است،  نموددر حال  و ثروت انباشت دارایی و چیزهای زمینی درآوردن کتمبّبه  درفیزیکی  این قانون هموارهدر انسان 

قانون  قانون کششی جاذبه،د. در این انخود بکش ویبه س ،2تلاش با قانونرا  ق به اوستچه متعبّ هر آن است کهاو در پی  که

ر آن وجود دنفرینی  کهاینبدون ، ثروت غیرقانونی گاهنیز وجود دارد. هیچ ندق به او نیستمتعبّحقاً  چیزهایی که یهدافع

نی نگه برای مدت طولاتوان مینهرگز  را ن ثروتیی. چنشودمی، جمع ناشافعهد نیروهایقانون طبیعی  همان یا -- داشته باشد

 آورد.میبه بار  فاجعهو اغبب  اشتهدنبه همراه  ایهیچ شادی ،رودمیاز دست  ،داشت

ود خ سمت تاریکی را به ،و تاریکی.“ شودیکی مینور  نور با”، در حقیقتد، کشمیخود  ویبه س را نورانینور چیزهای 

 .کشدمی

                                           

4 Embryo :  دانه، جنین –رویان 
2 law of effort 
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 مال اًحق کند و ناخودآگاه چیزی را کهمیخود جذب سوی اش، مانند خود را به ذاتیقدرت توانایی و  ه اقتضایپس هر فرد، ب

ه ذاشترا زیر پا گ یجاذبه زمینقانون ترین بدزدد، پایین نیست خودشچیزی را که مال او  کند. اگر مینیست از خود دور  او

 است هفانی را حتک حرمت نمود یتوجودمقانون ترین پست. او قلعی است مجازاتش ار بزرگ وبسی ،چنین کاری و شرم  است

اند. این چنین . بسیاریدانندمیسلح فانی از  تررا پست، و به همین دلیل او ه استشکست قوانین فانی راترین پایینو یکی از 

، که در اهاینغالباً شود. و میفانی شناخته از  ترپستارد، زیرپا بگذصداقت را برخورد با همنوعان خود در اندکی که  هر کس

 انی هستند.ف بندی معمولرده از ترپست حتی کهاین، با شوندتمجید می مردم میانشوند، در میبندی طبقه برتر حیواناتِ یهرد

تنها  ؛است هادر خوبیتنها شادی . و دهندپرورش می هاخوبیبر عبیه  بیشتر هرچه را های دافعهقدرت ،منفی تمایلاتو تمام 

ز کنند شاید امیانباشت  کارانهفریبیی که ثروت را هاآن .دارده جاودانسازنده، باشکوه، و سرشار از قدرت  قدرتی ،خوبی

ابد  ود تاش جمعی نکه غیرقانو چهآن زیرا هر ، افتادخواهد  فرزندانشان برکارشان در این دنیا بگریزند، ولی نفرین  مجازات

های پیدا کند، ارزش حیوانی است، و زمانی که بروزای هغریز و طمع را با خود حمل خواهد کرد. حرص شکنیسنگینی قانون

به تی را که ارزش ثروها انسان اگرشدن وضعیتی است که  یتبقّانسان از  ترپستفانی یا از  ترپستآورد. میحیوانی را به همراه 

 بفهمند، همه از آن گریزان خواهند بود. اند،هداد از دست ناچیزیو  پوچ، موقتسود چنین خاطر 

 . اودنکنمینورانی شروع به جمع شدن های پدیده، داردق و سپاس در جان خود، در نور گام برمیعش آوایبا  برای کسی که

همانلور که زمین کند میبه سوی خود جذب  ،گیردپس میباز را پراکنده خودهای را همانلور که خورشید انرژی هاآن

خود سوی خود را به های ، و دریا آبرالای خود وکشد، اقیانوس بستر گلمیخود سوی شده را به ببندهای خاکوگرد

 نمایان ،لمسقابل فانی وجوداز قانون هستی است که در هر قبمرو یا ای ه. این قانون جاذبه در عمل است. این مرحبگرداندبرمی

 ، خالفمو قلب  .هاچیز یاست، در عمق روح، در میان همه هاچیز یهمهقبب که در  ن چیزی استهما ین اصلا مودنشود. می

 .والا کردنو  شکوه بخشیدن ،بالا بردن، (شناوری) معراج نیروی همان --است  قدرت معنویالهی  اصل

 قعردر  آنقبب اوست.  ان، مرکز احساسات درونانس . مرکزاست شناوریو  گرانشهای بین قلبماش مرکز چه وجود دارد،هر 

یابد. اگر افکارش از جنس ترس و میتعادل  اشبیقبهای خواستهیا  وروح ا درونافکار  باست. وا باطنی نهان ووجود  اعماق

 از آن کیتار است. و این ارتعاشات شاجاذبهنیروی  حالتترین منفی، باشد میسردرگیا  ناهماهنگیطمع، نفرت یا دشمنی، 

 .کشاندمیبه سویش شان با بار مبموس و منفیرا  هاآن پیوستهاوست و قانون جاذبه 

، این مرحبه از هستی تقریباً به پایان با این حالدر حال نوسان هستند.  مخالفهای بین این قلبماجامعه دائماً  برخی از افراد

ا نور را ش را انجام دهد، ی، انتخاببیابدرا  خود جایگاه انسانیهر  که کندمیایجاب بهشت  یتابنده و پرشکوه . نوره استرسید

یا بد. و همه آشکار  خواهند بودیا خوب  هاآن نخواهد بود. دمردّو  تفاوتبی یپذیرا باشد یا آن را  رد کند. دیگر هیچ فرد

 خواهد شد.

کوه یا ارتعاشی از ش مبودیو به  مرکزیت باشد آن در نور در تارا پرورش داده باشد،  عالیمت، اگر قبب کسی آن عشق حالهربه

وار ه دیوانهباشد، ن یشی خوست در جستجوادیگر لازم نه  ردیفشود. چنین میشروع ترین هدایا عالی اعلای ،باشده تبدیل شد

ن قوانی ازتری بزرگ یه، مرحبرسیدن به اصل خویششروع رشد معنوی، و یا  با باشد. در خودش عشق آن حفظ ایدر تقبّ

. عشق دهدمیسوق یا قلب معنوی هستی  فازرا به  انسان ،عشق الهی عالی معنوی قانون بدین ترتیب. شودمیآشکار  متعالی

تمام شی گرانی جنبهیا  فیزیکیزمینی، فانی،  است. برای چنین کسی، ظهور هستی جاودانو  عالیق کامل قانون تحقّ ،کامل
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اب باش در الهیمکاشفه قدرت عشق یا قانون بزرگ است که توسط پل در  همان . اینگیردمی قرارقانون  ازفراتر و او  شده

ه باشد(؛ آزردگی داشتکه شکایت کند و یا تبخی و دلآنبی) ه استبسیار کشید رنج شد. این عشقی است که بیان نیکوکاری

ویش خ در پیِ ، دهدتار ناشایست از خود نشان نمیرف؛ نیست و متکبّر مغرور؛ فروشدنمی فخر؛ کندمیمهربان است؛ دشمنی ن

 .گرددشاد میحقیقت  از ببکه شود،خرسند نمی )ظبم( عدالتیبیاز ؛ کندفکر بد نمی، نیست

، خویشاز  ،همه چیز است از کامل شدنرها است. این  منفی یا گرانشی بالاتر قانون خبقت و هستی در مقایسه با قلب یجنبهاین 

را  آن ق قانونی است که مسیحاست. این تحقّتسبیم شدن  ، یکآزاد شدنیک ر و آرزوهای منفی. این افکای هاز هم

 هایجنبهبا تمام  2“.ستیجهان ن نیمن از ا یپادشاه”و  4“خود ندارم. یبرا یاخانه هستم، «پسر انسان»من که  یول”زیست،می

جاذبه  دارایی بیشتری داشته باشد قانون انساناش. هر چه و فانی پاگیر زمینی،ی هو قانون جاذب --اش اش، و نتایج منفیمنفی

 بر او بیشتر خواهد بود.

 1“«را مثل خودت دوست داشته باش. 3اتهمسایه» :دیگویکه م شودیخلاصه مکبمه  کیدر  عتیچون تمام شر ”

 9 .دیستین عتیشر دیدر ق گرید کند، تیاگر روح خدا شما را هدا امّا ”

 چیه است. یدارشتنیو خو متیملا ایمان، نیکویی، مهربانی، بردباری، آرامش، شادی، محبت، روح یهاز سوی دیگر ثمر ”

     6“.را منع کند هانیوجود ندارد که ا یقانون

 ترفرا قانون زمینیاز یا رشد دهند  را برآورده سازند ایندهآمیز و بخشتشفقّ، وار، مسیحعالیتوانند چنین عشق میآنان که 

 برتواند مین بر روی زمین زین پسآن نیستند. هیچ کبیسایی  یسبله تحت دیگر هاآن و کاملاً از آن رها هستند.اند هرفت

و برآورده شده تماماً بیسا های کقانون هادر آن باشد، چرا که هاآن یکنندههدایتتواند قانونی نمیهیچ امر کند و  هاآن

به  که کسان آن مجمع فقطزادگان، نخست کبیسای همان ،شوندمیوالاتر واگذار  مجمعیبه  هاآن ، واست منسوخ نیابنابر

 برادری بزرگ نور. همان اند،هکمال رسید

امل که در حقیقت ش ه استیید شدأوجود داشت ت بزرگ شکوهمند که در دو فرمانمیعظی قدرت تجبیّتوسط مسیح در امر این 

آزادی و فرهمندی  از الهی، قدرت از وصفقابلغیر کننده وخیره ایجبوه ،ق این دو قانون الهیو تحقّ ،استها نقانو میتما

 .ر خود داردو الوهیت را د

را  همه چیزهای مرتبط با آنقانون جاذبه و  کهاست  “کندرا جذب می جنسهم ،جنسهم” معنوی همین قانون هستیِ  نمود 

 یدرون آوایدر  نخست رهایی ابدی. --شود می رها، و انسان شده گشودهش پاگیروآور و دستگام الزاملِسازد. آن میق محقّ

 ارتعاش ینهم. ی در قبب نیستمانو قدردانی و شاد گزاریسپاسچیزی جز ارتعاش عشق و آن ، که کندشروع به نمود میشعف 

                                           

 (دنیای جدید ترجمه -اب مقدّسکت)  .بردکار میبرای خود به عیسیاست که ی لقب «پسر انسان» - 8:21 یمتَّ 1
 (دنیای جدید ترجمه -کتاب مقدّس)48:36 وحنای 2
 .باشدیم زیاست که به مفهوم همنوع ن یونانی ایواژهترجمه  «هیهمسا» 3

 (دنیای جدید ترجمه -کتاب مقدّس) 9:41 انیغَلاط 1
 (دنیای جدید ترجمه -کتاب مقدّس) 9:84 انیغَلاط 5
 (دنیای جدید ترجمه -کتاب مقدّس) 23 – 9:22 انیغَلاط 6
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 اینکند. می انسان فیزیکی بدن معنویت بخشیدن بهو شروع به  ردبمیبالاتر از ارتعاش فانی و گرانشی نور است که فرد را 

و او که بر همه چیز شکرگزار است شکوهمند ” ؛کند چرا کهمیاست که انسان را شکوهمند  گزاریسپاسآوای پری هنغم

نسان از قانون زمین ا  4“ .و همۀ چیزهای این زمین برای او افزوده خواهد شد، حتیّ یک صد برابر، آری، بیشترخواهد شد؛ 

 .نویمعو کاملاً  باشکوهفراوانی،  درشود، میبه سویش سرازیر ها نعمت ش ندارد.یخوکردن شده و دیگر نیاز به جستجو  رها

 .ه استآمد کوهروی  یموعظههمانگونه که در “ او افزوده خواهد شد. رایهمه چیز ب” به عبارت دیگر، 

انونی ، ق“رها کردن”به جز قانون  محققّ ساخته بودند را عدالت)ع( آمد تمام قوانین یحکه شبانه نزد مس ثروتمندی مرد جوان

 . سازدآزاد می را قانون جاذبه و زمین یآخرین ملالبه که

درت الهی ق معنوی فاز، مخالفش در سوی به فراز آن گام نهادنو سپس  آن ق ساختنمحقّبا  بر قانون جاذبه کردن نیروی غببه

 آورد.میغان را به ارم

ی هن نغمای رویش. و کاشتباید  بارسبک یقبب .ه استانسان متمرکز شددر قبب وجود  القوانینِروح و شناوریِ  گرانشی اضداد

. ه باشدهایش را کنار گذاشته سنگینی و ترسقببی است ک بارسبکب ببه کمال رساندن آن است. ق سپاس عاشقانه، و ستایش

و  یقعم سپاس و قدردانی. زمانی که این از خود دور کردسرسپردگی عاشقانه  آوایباید با  را هارست و باریتاریکی، اندوه

ور جاودان از ن اشفروزندهبالاتر با ارتعاشات  وقبمر انسان شود، ذاتتبدیل به جزئی از  پرورش یابد کهای هبه گون آهنگین

 شده باربکسط کمتر و کمتری خواهد داشت. زمانی که قبب ذبه تسبّین کشش زمینی و منفی جاا. بنابربودخواهد قابل دستیابی 

و  یدگشامیرا  قبمروهای نور ،“مگزارسپاس” جاودان عشق و سپاس، نیایشِ ی. نغمهشودمیانسان آغاز  کوهشیابد  پرورشو 

 یا مثبت معنویمت قلب به سرا  در حقیقت چرخش خود انسان. آن هنگام است که کندمیهای وابسته به آن را اعلا قدرت

چه  هرآن را ، عفشو قدردانی و  تایششادی، یا س یاین نغمه و شود،پاسداری میقبب  از کهمی هنگا .کندمی آغازشناوری 

ه جای ب معنوی یا شناوریی جنبه نمودِکند و شروع به میتغییر  به تدریج جسم، کنددوست دارید بنامید، شروع به رشد 

 نمودِ تر از عادیو قانون شناوری  دهش تواند کاملاً روحانیمیبه مرور زمان،  ،بدن خودین اکند. بنابرمی شیمنفی گراننیروی 

 خواهد شد. جاذبه ترِفیزیکی قلب پایین

ت. زمانی که قبب ط اسفیزیکی خود در تسبّ تمامیت بادلیل که کشش گرانش این به  نداپاها سنگین ،زمانی که قبب سنگین باشد

 .قرار دارد تعادل و نیروی کنترل کامل در مرکز بدن انسان .ه استزندباشد پاها سبکند و تمام بدن شناور و سر بارسبک

 .حدی قابل درک باشندتا قوانین بالاتر، تا  گنجاندن این اطلاعات در این نوشتار کاملاً ضروری بود

ه گیرند که انسان بار سنگین قبب شکسته خود را بمیرت زمانی قد ،معنویالاتر بقوانین  بزرگ شکوهدلیل است که همین به 

ر روی بش ، و قانون مرگاشپیری ،اششندهل و زنجیر کُقُ کند، باری که، اگر نگاه داشته شود او را تا ابد باخداوند تقدیم 

 .داردمیو زنجیر نگاه  دربندزمین 

                                           

 45:  78ها ها و پیماناصول  4
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-شود آزاد میش به خداوند تقدیم کند،  شخص اسارتاز زنجیر  رهایی کاملخود را با  رو با 4“رها کند”زمانی که کسی بتواند 

ا کمال بشود. زمانی که قبب شکسته آزادانه، می رها های مداوم آنبدبختیو ها پریشانی ها،، از کشش زمین، از رنجهااز منفی -

 عالیت غیرمادیعد بُ انسان به  و .دیابمی جلالو کوه ، شُ شده رها های آنشود، بار پیشکشاتصالی  یرشته، و بدون هیچ میل

 .یابدمی

شود و یا در مسیر زندگی فرد  پدیدارکه  را هر زمان جانکاهی و اندوه پریشانی ،رنجشکستگی، هر هر باری، هر ترسی، هر دل

 تقدیس، وندشآزاد  و“شدهرها ”ی به سوی خداوند بندوبدون قید هاآن همانلور که. و نمود تقدیم توانمی شود،انباشته 

آنچه که  نیشدبرآوردنارزش  توانستمیاگر فقط د. انسان نشومیل یبدتابدی  قدرتیو  وصفغیرقابلو به شکوهی  شوندمی

برای بالا  میاهر ،مشکلات در درونکه  یافتدرمی ؛کنددرک  ،شودمی رنجیده و کندمی امتناعو قویاً از آن  به شدتاو 

هر  برای خدا رادر ستایش و نیایشی خالصانه ، زدمی عمیق و فروتنانه زانو یاو در سپاس گاهآن .ه استنهفتبردن جهان 

. در بردپی میکاملاً  ،که این چیزها درخود دارند عظیمی قدرتبه  چرا که ردککر میشُ ،رنجیهر  و شکستگی، هر اشکدل

داشته نبه همراه را کیمیاگری  ناپذیروصف درتقحتی اگر  خواهد ساختاو را شکوهمند اش گزاریسپاستنها همین  حقیقت

 قدرتیند. این کمیتبدیل آسمانی  نیروییشکستگی را به نوری تابان و زنده و که هر وضعیتی، هر رنجی، هر دل قدرتی، باشد

 .از کندرا ب نورقبمروهای  یتواند دروازهمیاست که 

 دازدانمیدر روحشان طنین  که ی استسپاس و ستایش پرشکوه آوای هماهنگ باکه ه از جاذب شدن، یا رهااین قانون شناوری

 که توسط است )معراج(قانون الهی شناوری این. گیرندکار میهآن را ب همواره برادری نور، یا مجمع بزرگکه همان است 

به بشریت خدمت  ،دهیدمیکه شما ترجیح  را هرکدامخدا،  فرزنداننور، یا  فرزندانبا تمام توانشان به عنوان  کسانی که

 شود.کار گرفته میهکنند، بمی

ی از جنبه . این رهایی کاملشوداستفاده می فیزیکی جابجاییآمد بدون نیاز به وبرای رفت برحسب اقتضا است کهاین قدرتی 

 .است آزادی بزرگ داندحقیقت قانون را می کسی کهبرای این گرانش است.  از زمینی و فانی قانون، یا

ی معنوی قانون ابد یجنبهاست که  لازمدرک شود،  ودی، تا حدرسانیروال خدمترای نوشتن ادامه این کتاب به صورتی که ب

 هستی آشکار شود.

املاً غیر کساختن چیزی که بتواند انسان را در هوا جابجا کند که ثابت کردند عبمی  نظرنقله دانشمندان از ،پنجاه سال پیش

قانون  عبورغیرقابلموانع بر  در سلح فیزیکی، در مقیاس کوچک. کشیدمیچنین امکانی را به چالش انش ممکن است. قانون گر

 .ه بودغببه شدگرانش 

و ذهنی باز به آینده  وارامید چشمانهمیشه با  عاقلکنند. انسان می انکار اندهآنچه را که تاکنون تجربه نکردها تنها احمق

 شده، مبموس و واقعیموده زندگی، آز یشده، حقایق پذیرفتهی کسب شدهان به دستاوردهابه مرور زمنگرد. و امیدش می

 .ه استآورددرمادی  نمودرا به  هاآن و اثبات کرده را د، چرا که او امیدهایشنشومی تبدیل

                                           

4 let go 
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 4.“دییازمایرا ب زیهمه چ” ببه، 

  

                                           

  9:24 انیکیتسِالون4 1
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 5فصل 

 4شده موموهرهای مُ ذهن

توانستم می. حتی برای مدتی به کارم ادامه دادم، چرا که تنها از آن طریق داشتمزندگی عادی  یکبه ظاهر گشته بودم، و بازمن 

 باشم.شدند، در ارتباط میکم برای نور آماده با مارتا، و یکی دو نفر دیگر که کم

 کهاین کند. و نهمیدریافت “ 2دانای کل”، ببکه از آن منبع درونی کندبیان نمیخود را  سخناندر این مرحبه شخص دیگر 

 یافتدر برای شدرخواستشدّت برحسب نیاز یا  هدایت شدنشیا  خوانده شدن رود، ببکهبه پیش  خودشبا اتکای به  یکس

 گیرد.می صورت کمک

 روان بتمی. کمک را نقادر به دریافت کمک نیستندرسد میشماری بر روی زمین وجود دارند که به نظر در حال حاضر افراد بی

 کاریکند، و این مومشوهرمُ هایاین است که فرد شروع به پاره کردن زنجیررسانی انسانی تحمیل کرد. تنها راه کمک هیچ

او باید قبب و ذهن خود را به روی  .را آغاز کندو عشق ورزیدن  ردهش را رها کو غرور دشوار است مگر آن که انسان نفرت

. بارش آن باید آهسته و بسیار تدریجی باشد وگرنه به جای بگشایدگرفتن است، ت که به تدریج در حال شدّ رش عظیم نوربا

ها با این حال با وجود تمام این بارش سازد.میرا تحبیل برده و نابود  هاآن انسان ها،  بیداری و رشد استعدادهای نهفته در روح

ه موم شدوهرمُ بر نور و حقیقت  به طور کاملشان ندارند، و قبب و ذهمیتاریکی قدم بر  در روز هم هنوز بسیاری در طول

 .است

من از تو ”مدعیان که  هاآن هستند، 3“ هَبِبویا ”موم شده اغبب فریادزنندگان وهرمُهای بیشتر ذهن این است که آورشگفت

 .پنداریقحِّمُ خود زنجیردر بند  ب و، غرق تعصّدوآتشههای هستند، مذهبی 1“ترممقدسّ

ان نیاک و ها ، عموها و عمههاپدربزرگ ،انادیان قدیم که برای پدر اند.هموم شدوهرمُ “ یاجداد رسوم”یز هستند که با کسانی ن

 سراهایانکاروی هبه اندازه کافی خوب نیستند. آن ادیان قدیم به انداز نور جدیدبرای نسل  ولی به اندازه کافی خوب بودند،

ابتدایی در مقایسه با حمل و نقل مدرن فاقد قدرت و کارایی هستند.  یسرپوشیدههای واگن ندازهبه ااند، و باستانی منسوخ شده

جداد که برای ام ، اما چیزهای جدید باید بیایند. چسبیدن به چیزهای قدیاندانجام دادهخود را به خوبی  کار میچیزهای قدی

داشتند و یا کسب  هاآن ست، بدون داشتن پیشرفتی کههانآ داشتن خود در دورانبه معنای عقب نگه اند،هبود مناسب

مانده  ساکن نیست که گونهاین فقطای هدبیهو هایدنبال کردن چنین مسیر با .به دست آوردند هاآن دستاوردهای عالی که

جان، و بدون ، بینسبی مرده ،آن مراسم پوچ و بات خشکپایبندی به گذشته، تعصّهای . ایدهگردیمبرمی، ببکه به عقب باشیم

ه بود”آن چه عالی  و تهیِپای پوچ در جا قدم و کندمیت گذشته زندگی ملبق افتخاراآورد که در ویرانی میرا بوجود  رشد

                                           

1 Sealed Minds 
2 knowing-all 
  Hallelujah- خدا را حمد باد 3
  )thou-than-holier (69:9 ایاِشَعْ 4
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 که به گذشته و چیزهای مرتبط هاآن زندگی کنیم. و در آن نهادهگام  جبو ق به ماست. ما باید بهمتعبّ زمان نهد. اینمی “است

 .ه استزیسته نشدچرا که  خواهد بودمرده ای هتجرب که با گذشت زمان، زندگیشان، کسانی هستند اندیدهچسببا آن 

 ان بفرستیم.پایبیت از عشق و شفقّ گذراپنداری  توانیمبرای چنین افرادی فقط می رویممی پیشبهکه در مسیر خود در حالی

منظوری  به چنین برای رسیدن چنینهم . نفوذ کند ه استهر و موم شدکه مُ تواند به درون چیزی میننامرئی نور متعالی چرا که 

به طور غریزی  هاآن دهد.میقرار  مجادلهدر وضعیت را  هاآن درنگبینیز الهی  هایاستفاده از کبمات نورانی و استدلال

فظی لی وارد عمل شده، و از هر سلاح فعاست از موضع خود دفاع کنند. و به طور غریزی در حالت تدا کنند که نیازمیاحساس 

 ست.اهآن روندهپیش غیر کامل تاریکیِ آشکارشدنی هتنها به منزل هاآن ایهرفتار مجادل کنند.میخود استفاده  در اختیار

بادا دند، م، ببننیستشان موم شدهوهرمُهای را بر هر چیزی که  از قبل در ذهن یشانهابرند تا گوشمیصدایشان را بالا  هاآن

ر پدرانشان و یا دهای ت، در سنّی کهاندادن لازم باشد که افکارشان را مجدداً ساماندهی کنند. این ساماندهی برای کسبا گوش

تر از زندگی را بیش حقیقتد. اگر کسی ن، یکی از دشوارترین کارهایی است که باید انجام دهاندموم شدههروبانه مُاعتقادات متعصّ

ی خالصانه و عشق کهحال آن از تغییر عقایدش است. تربرایش آسان اریکفریبدش دوست نداشته باشد، زندگی در یا عقاید خو

 .دهدمیرا ن میمووهراجازه هیچ مُ ،عمیق به حقیقت

و  فتمشخص و واقعی همچون دیوارهایی س یموانع، گشوده نیستند آن به معنای حقیقیِ حقیقتیا  نور تمام کسانی که به روی

، فوذ کندنای هاستحکامات خودساخت تواند به چنینمی. نور نه استد که هر کس به دور خود ساختنمستحکم برای پیشرفت دار

ه همان توانند با فروتنی، کمیتنها آنانی که در پشت چنین دیوارهایی زندانی هستند  اند.هاز تاریکی ساخته شد هاآن چرا که

اه به همر، شروع به آزادسازی خودشان نمایند. این پیشکشی است که او ی رشد استکه لازمهاست سرببند و  کارتوبه روحِ

ش غرورها را پیشکی هها، همموموهرمُی هبات، همتعصّی هکار باید همخواهد. روح توبهمیو قربانی کردن قبب شکسته  پیشکش

را  حقیقت سازیآشکارورود نور و  ،روح کاریِتوبه این باز و گشوده باشد. تنها و قربانی نماید و همچون قبب یک کودک،

 کند.میممکن 

 هو حمایت کرد حفظرا  هاآن و ه استکار کرد ،ه استخواهد که انسان از عقایدی که برایشان زندگی کردمیشجاعت بسیاری 

دست  روبرو شود. اینای هجعتواند با چنین فامی. کمتر کسی باشدنیستی  غبارِ در هاآن پاشیفرو شاهد شد وکبدست  است

از  کشیدن. برای برخی دستاندبهرهاکثراً از آن بیاست که  دلیرانه ینیازمند شجاعت ،عقایدی هکشیدن، یا رها کردن هم

ه گشود شود کهتواند وارد قببی میاز آن است که از عقایدشان دست بردارند. حقیقت و نور تنها  تربسیار آسانشان زندگی

 پذیر است.کار و آموزشروحی که متواضع، توبه --ه استقببی که رها کرد --است 

 تامغرورانه به نمایشکه  راه کسانی است سدّآن  سادگیِهمین زیبا که  چنانآن، ه استبسیار ساد 4خالص و تحریف نشده آیینِ

 یریکارگبه  منددین حقیقی نیازنیست.  مفهومملبوب و ین اآن کمال است، و بنابر محضِ سادگیِ اند.هو رسومات چسبید

ببند و یا حتی کبیساهای باشکوه یا کبیسای جامع مجبل های ، نیاز به محرابنیستشده حفظهای دعاهای طولانی و یا خلبه

ت جاسهمین .محض مشتعل است آتش جاودان سرسپردگیِ  مرکز جانش،، در انسان معبد خداوند است و در محراب خودش ندارد.

گردد. عشق به میشفاف ذهن  و فروتن ،قبب، شده زلالکاملاً خبوص جان شود، جایی که رگ عشق فرستاده میکه پیشکش بز

                                           

4 undefiled 
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ی بکه موهبتب ،یک وظیفه به عنوان نه انو یتیمها کمال است و دیدار با بیوهواز قبل واقعیتی تمام ،همسایه برای چنین افرادی

در قبب او ورزد. میدارد به او عشق است و همانگونه که خودش را دوست  شبرادر چونهر فرد، الهی است. برای چنین کسی 

 هایرا خرج خواسته زیادیثروت تواند می، ندر رنج استحالی که عضوی از جامعه از فقر  در جهان یکی است. چنین کسی

بزرگ  آزمونیکند.  خود از آنِتوانست تاج و تخت زمین و ثروت و افتخارات آن را میهم خود کند، همانگونه که مسیح 

 آید.میبه حساب نهم آزمون  اوتواند آن را پشت سر بگذارد، برای میثروتمند هم ن که یک جوان

 واقعی است. این قانون حقیقی آن، خدمت یدرباره ایاندیشهچ یهبیمیل به آن، یا  بدون پاداش، حتیبه خدمت بدون امید 

بخشیدن بدون انتظار  است. “دهدمیشما بداند که دست راست شما چه کاری انجام اجازه ندهید دست چپ ”دین است. قانونِ 

، قدردانی، و یا شهرت. خدمت کردن بدون است شکوهمندبخشی از دین  ،سپاسای هپاداش و یا امید به دریافت حتی ذرّ

، پاداش و شهرتار دریافت پول، انتظ که در ازای انجام کاراست. کسی  والاعشق به خدمت، این عشق خودِ خدمت کردن برای 

. کسی که برای خدمات خود است و نه برای بشریت. و خدمتش پست و پوچ کندمیبرای خودش کار  ،را دارد راختفایا 

 رسانی کردن و رها کردن آن بدون اندیشیدنکند. خدمتمیکار  ترجرتی کمتر و پستدرخواست تقدیر و تشکر دارد، برای اُ

خدمت همچون مسیح از  و ، خالصوالارو، خدمت ، چه در این جهان، یا در جهان پیشِ نداشتن تظار پاداشدوباره به آن، ان

 و عشق --کند می، چرا که در این راه فرد حتی میل به پاداش را هم رها ه استعشق کامل است. این رهایی کامل از قانون جاذب

باید  عشق -- خاطر عشق عرضه شودعشق و بهی هواسلهدمت باید کاملاً ب. خکندمنتشر می را از قببی که سرشار و مالامال است

یر پاگوتوخالی، آداب و رسوم دستهای آلایش است. بدون آلایش از فرمبیخالص و  آئینمقصود و مقصد آن باشد. این 

 ست.ابدی اقدرت  و نورآئین این  --کبمات بسیار است --ببند پر افتخار و های دوکس، منصبرتُاُ

 .دهند. این آئین فراتر از نژاد، رنگ و کیش استمیاز دست  میبرانگیز معنای خود را به تمانکات اعتقادی بحث آئیندر این 

خردمند، غیریهودی بخشنده، چینی  دییهودی مهربان، محمّ --اند ههم آمد و ارجمندان زمین گرد ببندپایگان آنو در 

بر دو لوح روح انسان حک از آغاز جهان را که  درستکاریمام کسانی که قانون درونی ت --فداکار، مسیحی فروتن و صادق 

 هانزادگان عشق و نور. اییا  -- است “عشق و نور”، که در لغت به معنی 4کنند. این قانون اسرائیلمی، زندگی ه استشد

 گر را رها کنند.و هر چیز دی --تر حقیقت را زندگی کنند توانند قوانین والامیاند که کسانی

، رمناقشهپآمیز، بتعصّ آور،عذاب . چیزی ساختگی،دوکسی استرتُآمیز و اُ بحقیقت بزرگ فراتر از کیش و عقاید تعصّاین 

رادری و قدم زدن در راه ب درونیروح  طبیعیپاکسازی  ببکه. سر جنگ داشته باشد برانگیز و شیلانی نیست که با خودجدال

  بزرگ همه بشریت است. 

کاران در درون روح . جنایتبپیوندندبه نور  بارهیکبین مذهبی دارند تا شانس بیشتری نسبت به متعصّاغبب  کارانجنایتحتی 

 گردد. بسیاری از جنایتمی هاآن یی برای گشودن قببنیرو ،و گاهی بار همان شکست اند.هدانند که شکست خوردمیخود 

به بیداری  عظیمنور  بوسیبه، به طور ناگهانی هستند خط تهاندوه و ناامیدی رسیدن به  محبوس در سبول انفرادی، که در کاران

                                           

 یو به معنا یمعادل عبدالله در عرب قاًیواژه دق نیشده . ا لیخدا ) الله ( تشک یبه معن لیبنده ) عبد ( و ا یدو واژه اسراء به معن است و از یمربوط به زبان عبر لیکبمه اسرائ 4
 ـمترجم . ندیگومی لیاسرائ یبن شانیبه نسل ا لیدل نیهم بهبوده و  )ع(ینب عقوبیلقب حضرت  لیباشد . اسرائمی یبنده خدا در فارس
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به  انشدگرگون شده و تعالی یافته و ذهن در یک لحظهشان روح. ه استبرای پذیرش باز شدشان و قبب شکستهاند هرسید

 . ه استبینی رسیدروشن

موزد، یانیاز دارد ب هاآن هایی را که بیش از همه بهقرار گرفته که بتواند درساز دیدگاه بالاتر هر فرد دقیقاً در جایی با نگاه 

 سیاری ازبیاموزند و بهایی بالاترند تا ببکه بتوانند فروتنی در حفظ قدرت را را بیاموزد. برخی در موقعیت هاآناگر البته 

جسمی، های آموزند، برخی با ناتوانیمیرافکندگی ل و سسلح تنزّ ترینپستخورند. برخی تنها با رسیدن به میشکست  هاآن

گیرند. برخی در یک کبیسا، برخی در کبیسایی دیگر، بسته به میزان نور و حقیقتی که میشکستگی یاد رنج عمیق، فقر یا دل

ساها برای کبی. ه بودهر کبیسا برای برآوردن برخی نیازها برپا شد در گذشته آن را دارد. درفرد توانایی پذیرش یا زندگی 

با این  دهند،میند و دیگر راه را نشان ناهانداز را از دست دادمسیس شده بودند، ولی آن چشأنشان دادن مسیر زندگی والاتر ت

و قدرت آسمانی خود  ،هستیتمام هدف و مقصود  هاآن کنند کهمیر . برخی حتی تصوّهستندراه  کنند که خودِ میادعا  حال

 دوکسیِ رتُبانه، کشیشان ناتوان، باورهای اُتوخالی، عقاید متعصّهای با فرم هاآن یل حاضر همهدر حا بهشت هستند.

 اند.نکردنی حقوق بهشت، راه را بستهباور تصاحبو عاری از الهام  اندیشیِ، جزمکنندهمحدود

 وحر ونسات درمقدّ ترینِ سسوی مقدّ  مرده بههای فرم و زمان آن رسیده که فراتر از کبیساهای زمینی، فراتر از عبارات پوچ

نیایش خود را، جستجوی خود را،  که تلاش فردی با خدا ارتباط بگیریم. هر انسانی باید شروع کند باانسان برویم و  خودِ

ه کوه و آسمانی الهی کتر از همه باید بیاموزد که قبب و ذهن خود را به روی نور پرشُمو مهّ -- درخواست خود را انجام دهد

گیرد بگشاید. این آمادگی برای غسل تعمید آتش و عضویت در کبیسای بزرگ می کوه ابدی فرازمین را با ارتعاشات فزاینده شُ

 زادگان است که پادشاهی آن از این جهان نیست.نخست

واهند شد که فقط آنانی وارد خ .صدا کند، وارد مبکوت آسمان خواهد شد «خداوندا! خداوندا»گمان مبرید هر که مرا  ”

  4“.جا آوَرَندپدر آسمانی مرا در عمل به یهاراد

 

                                           

 (معاصر ترجمه -کتاب مقدّس) 7:24 یمتَّ 4
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 41فصل 

 قبب شنوا

ساختمانی ساکت، یا در حال قدم زدن در خیابانی شبوغ،  اخلدماشین،  وندر نشسته بر روی نیمکتی در پارک، در همه حال،

تن بدون گفقدردانی و ی هبه نشان سر کان دادنبا اندکی ترد و بدل کرد یا  میتوان زد، کلامیخبوت، لبخندی ای هیا کوچ

شوند یمعشق جاودان به بیرون فرستاده  یاندیشه، که با هیک کبمه ارتباط برقرار کرد. پرتوهای نادیدنی شکوه زندحتی 

 د.نببخش نافزوند به دیگری شهامت و قدرتی نتوامی

 خوشا به حال کسی که با همدلی به سخنانبیرون بریزد. ببش را از قتنهایی و پوچی اندکی فراموش شده،  روحِ یا گاهی شاید

برای نور و عشق باز کنند.  را کنند تا جامیگاهی بدین صورت خود را از سنگینی بار آزاد دهد چرا که میگوش فرا  هاآن

رین رحمت ابدی تزرگنیرویی برای ارزانی داشتن بتواند می ،دعوت به ساکت نشستن و گوش فرا دادن همین فقط بیشتر اوقات

 اند.هبه آن دست یافتکی موهبتی الهی است که تنها اندآگاه گوش فرا دادن با قببی  ی. هدیهباشد

هد، کند گوش دمیهر عضو بتواند به داستانهایی که خودش بازگو  تاشوند می عسرتاسر زمین دور هم جم رد کوچک هایکلاب

 کنند و هر کس تنها به صدایمیصحبت  همزمانستان زندگی دوستانش. اغبب همه و یا دا ه استچیزهایی که خودش تجربه کرد

 دهد. با این حال خودش بیشترمیخودش که قبلا بارها از زبانش بیرون آمده گوش های خودش، به کبمات خودش و داستان

تنها کسی است که اگر  هم ست. و خودشداند و از پایانش باخبر امیآن را تک کبمات تک کهاینکند با میتوجه به آن از همه 

دن شنی -- دهد، هنر گوش فرادادنمیکمبود فرهنگ حقیقی را نشان همان شود. این میصحبتش را قلع کنند، آزرده خاطر 

 ها، ببکه با قبب.نه فقط با گوش

های دادن انرژی برای ذهنه نیست، یا فقط شنیدن سخنان خود یا هدر یاوبه معنی گوش دادن به سخنان  4با قبب شنیدناین 

ه ارزش کند کمیبرد. این مهارت را در فرد ایجاد میی سلحی را از بین هاافیبه سرعت تمام حرّ با قببنیست. شنیدن  مایهبی

قدرت و کاملاً و کندمیارزشی سخنان خودش را هم برملا بی این کار خودش را هم همانند سخنان دیگران قضاوت کند. کلام

 دهد.میراتش را نشان و عمق تفکّ کردهمنتقل  را کبماتش ناتوانی

مفاهیم الهی  ازد آیمیکه به زبان  میکلا شده وس دادن پرورش یافت، آن زمان است که کبمات مقدّزمانی که هنر گوش فرا

بارات )صنایع( د یا ع. همچنین لازم نیست که با سوگنیابندبتا قدرت  شوندبا فریاد بیان  شوند. نیازی نیست کهمیمند بهره

 “آری”همان  “2آری”. برای چنین فردی کبمه همراه سازدکیدی بیشتر أقدرت ت ارا قاطع سازد و ب هاآن ادبی همراه شوند تا

. ی در سخنانش نداردکس شکّوجود ندارد. هیچ شبیشتر برای اثبات سخنان کیدأاست. و هیچ نیازی به ت “نه”همان  “3نه”و 

   دهد. میکند و به پیامش گوش فرا می حسرا  ثیر کلامشأجهان ت

                                           

 شنیدن باطنی والا 4
2 Aye 
3 nay 
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. ه استنور آماد یهدیهبارش که برای دریافت کامل  ه استها بسیار به آن نیاز دارند. این قبب شنوندقبب شنواست که انسان

 بشنود. را تواند صدای خدامیکه  ه استاین تنها قبب شنوند

پا  راندیگصبر  یاز آستانه تبارگاه در تحمیل سخنان کسالتدیگر هیچس خواهد شد و با قببت گوش فرا ده و کلامت مقدّ

 نهاد. نخواهی فراتر

ست و پوچ، افکار پهای افی، حرّ“یاوه و خرافاتهای حرف”دادن به فرابه معنی گوش قببی فتِنُانگیز شِشگفت یاین هدیه 

نیست. شان دستاوردهای گذشته ازاشخاص های ر خودستاییدادن وقت بر سعبیه دیگران نیست. به معنی هدر کبمات تحقیرآمیز

این  .نیست مریض هایذهنهای کردن خودحالو دلسوزی برها گلایهل و تحمّ بد و شیلانیهای دادن به داستانبه معنی گوش

 وران کند.پایان فبی تِشفا و شفقّ با قبب است، تا از قبب شنونده نور و عشقِ دادنگوش شنیدن به معنی آموختن

 س است و برخی اوقات مفیدتر از موهبت سخن گفتن است.این هدیه شنیدن بسیار مقدّ

هایی که باید دهد. این گوشمیرا در فرد پرورش “ گوش شنوا”است که مهارت  دقیق به سخنان دادنِهمین موهبت گوش

است. این  “کردن احساس” یادگیری توانایی تنها تنخسقرار دارند.  روحکه در اعماق  دهایی هستنشنیدن را یاد بگیرند، گوش

رحمت و های سرچشمه هدیه الهی ادراک، کهاینتا  دهد.میک عمیق را نیز پرورش ادرادادن، یا گوش فرا حس کردنقدرت 

 .بگشاید، ه استرا در خود جای داد وصفغیرقابلکبید بخشش و عشق  که ت راشفقّ

ن . همیدرآیدتر آن کار بزرگعضویت و خدمت  بهخص باید پرورش دهد تا بتواند است که ش ژرفاین موهبت گوش دادن 

شود، برحسب میانسان به او داده های ، زیرا که یاری براساس نیازداردخود  باامداد الهی را های کبید ،قدرت گوش دادن

همیشه در قالب کلام نازل ها ن موعظهتریهمانلور که در حقیقت بزرگ شود.میروحی فرد به او علا های ضرورت و خواسته

گوش  گاهچهیشوند. اگر خدا میبیان نها دعاقالب هم همیشه در ها خواستهترین یو جدّ ها نیازترین ضروری همچنین اند،هنگشت

ا ر دادند چه خدمتیمینو والامقامان گوش فرا ببندپایگانبرای بشریت وجود داشت؟ اگر  هرگز داد چه امیدیمین فرا

نان تواند توسط خداوند آموزش ببیند. آمیتوانستند به انجام برسانند، و اگر انسان نتواند گوش دادن را بیاموزد چگونه می

 بتداییاتوانند آموزش ببینند و در همان سلح میهرگز ن ،کنندمیزیاد صحبت  و دهندمیکنند، زیاد آموزش میموعظه زیاد که 

 مانند.میی خویش باق وجودیجایگاه  یا

خداوند را »نخواهد داد و نخواهد گفت  میبه برادرش تعب ای هیبه همسا یکس گرید” کند:مینبی این را بسیار زیبا بیان  4ارمیای

 2 “«.و بزرگ مرا خواهند شناخت کوچکهمه از » د،یگویخداوند م رایز«  !دیبشناس

                                           

4 Jeremiah 
 (دنیای جدید ترجمه -کتاب مقدّس) 34:31 ایارِْم 2
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القدس اماّ شما نیازی ندارید که کسی شما را تعبیم دهد، زیرا روح” : دهدح میتوضی بسیار عاشقانهآن را  4یا همانگونه که یوحنا 

دهد و تعالیم او بر حقّ است و کند. روح خدا در هر مورد به شما تعبیم میکه مسیح آن را به شما داده است، در شما زندگی می

 2“ .مسیح بمانیددهد در طور که روح خدا به شما تعبیم میدر آن ناراستی نیست. پس همان

همه از خدا تعبیم خواهند »طور که در کتب انبیا آمده است: همان ” کرد: بیانآن را  )ع( بسیار عالیمسیحهمانلور که یا  

 3 “د.آینز او بیاموزند، به سوی من میپس کسانی که صدای خدای پدر را بشنوند و راستی را ا «.یافت

هفت  .ه استیاد شد “گوش شنوا”در قالبس خداوند است که از آن بارها در متون مقدّ از یادگیریین توانایی درونی برای هم

ات را بگشاید، زنجیرهایی نمادین در ذ هاآن تواندمی، که تنها مسیح ه استفصل پنج، صحبت شد مکاشفهزنجیری که از آن در 

بر او  بشر یی هستند که به خاطر شرارت عظیم خودِزنجیرها هاآن را باز کند. هاآن تواندمی، که تنها نور مسیح هستندبشر 

ت کند، و پذیرای حقیقمیاندیشد، جستجو نمیاو، که نی هبینند؛ ذهن بستمیاو، که ن یموم شدهوهرگذاشته شده، چشمان مُ

 ده او که جبوی نورموم شوهر؛ روح مُه استحاصل شدبیو سخت و  بایر، ببکه شودفراخ نمیاو که  یموم شدهوهرنیست؛ قبب مُ

 .ه استخودخواهی و حرص او بافته شدب که از گیرد؛ و زنجیرهای غرور و تعصّمیرا 

حقیقت  آهنگالهی و  ینسخهو  را بیابدفرد ی نفوذ به درون اجازهتوانند باز شوند که نور مسیح میاین زنجیرها تنها زمانی 

 .هویدا سازدازلی که در درون روح او نهاده شده را 

ی د. هر زنجیری که برداشته شود مسیر براشومیبرای رهایی از زنجیرهای دیگر باز  شنیدن را یاد بگیرد راه ،گوشزمانی که 

 .کنار زده شودباوری ناشوند و پرده بزرگ پاره  هاآن در نهایت تمام کهایند تا شومی مهیاگشودن باقی زنجیرها 

اهر ظ قبمرو در پیقدرت، قبمرو  ورایشود، قدرت میند، شکوه پشت شکوه نمایان شومیاین زنجیرها برداشته  در حالی که

 کوهباشنور بارش  همان. ه استود. این زنجیرها کم و بیش بر هر انسانی نهاده شدی شتا زمانی که عرش خداوند متجبّ  شودمی

را ها انسان درونیاست آشکار سازد، زنجیرهای هدر اعماق قبب انسانتمام چیزهایی که  تا شودمیت آن افزوده بر شدّ الهی که

خود به تنهایی . انسان خواهد گذاشت او در اختیاررا ها بدهد تمام قدرت ی آن رااجازه فقط و اگر انسان خواهد گشودنیز 

 کند.دریافت آن باشد یا خود را نالایق قضاوت  یکند که شایستهمی انتخاب

  

                                           

4 John- معنی  .اشدبیم وحنّای لیانج( به انضمام  وحنای) مکاشفه، رساله اول ودوم وسوم  دیعهد جد یپنج کتاب از کتابها سندهینو یاز دوازده رسولان است. و یکینام  وحنّای
 باشد. )فرهنگ لغات در کتاب مقدس( ـمترجمنام او فیض خداوند می

 (مژده برای عصر جدید ترجمه -کتاب مقدّس) 2:27 وحنای4 2
 (معاصر ترجمه -کتاب مقدّس) 6:19 وحنای 3
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 44فصل 

 درهّ اخلد مرد

 

ها از دوردسترا  مبرمی شکستگیقبمروهای بالاتر نگذشته بود، فریاد دل باز، در حالی که مدت زیادی از دیدارم یک رو 

 احساس کردم.

نشان انگشتاجادویی های فبک کشیده یافتم. گویی صخرهبهببند و سرهای هبا قبّ 4عمیق در یوتاای هآن خودم را در درّ در پی

 د.هیجمیهر صخره و تخته سنگ  سر از شادی زنان ازههقهق با سرزندگی و خروشان رودی ده بودند.کر درازرا به سوی آسمان 

سرشان را در کناره رود ها . گلگشت، خاموش و ساکت ببند شد آلودشوجود اشک عمق از ی کههقهق صدای با سپس ناگهان

 .دندشبه سوی زمین خم  خاستاز نهادشان برمیکه آه حالیین در گببند اندوهگین و غمهای . کاجندناراحتی خم کرد هبه نشان

 .بودچنین بزرگ در حیرت  میاز غو ساکن رزیدند. حتی هوا هم خاموش لخود  راز درد بالجثه عظیمهای کوه

دهنده جانسوز و تکان میهایش در  انقباض از غرود دراز کشیده بود.  دست هکنارهای خزه برمردی که  --او را دیدم  سپس

برای  حتی شلرزاند که تحمبّمی اندوه در چنانرا شکستگی وجودش دل شدیدهای هقهق .چنگ انداخته بوددر اعماق خاک 

 چشمان بیننده بسیار سخت بود.

 .گذراست ایبرای لحظهکنند و آن میکودکان گریه 

 است. شانروزنی برای رهایی از شادی یا غم هاآن گریند و گریهمیزنان 

 و اندازدبه لرزه میجهان را  آن کند.میاندوه او ناله  بر اثرگرید، زمین هم می زیادکه مردی قوی با نومیدی میهنگا ولی

 فرو افکار انسان فراتر از ییها. دیوارلرزدمیو در سکوت  رفتهفرو دهد و همه چیز خاموش و در حیرت میرا تکان  دنیا

 ایستد.می زمان شکند ومیفضا در هم  ،ریزدمی

خود نیست. این نومیدی گذرای انسانی  حال بر دلسوزی آور و پستِاست اندوه ضعیف،شرم میاز هر مفهو ترژرفاین اندوه که 

زندگی است، فراتر از هستی، به اندازه ابدیت فراگیر  از خودِ ترنیست. این اندوه عمیقای هت و لحظموقّ یم نیست. اندوهمتوهّ

استار خوکه  غمیابدیت روح خود را در  یکه میرایی را کنار نهاده، و به عنوان فرزند خدا در آستانه بودردی است. این اندوه م

ی هدانست که گریمیثیر عظیم و یا قدرت اندوهش آگاه نبود. او حتی نأ. آن مرد خودش از تکردمیآشکار  شنیده شدن بود،

او  که اینگونه بود، هرچند است، چرا که واقعاً ندازه آکنده از قدرتتا چه اها رسیده و به دوردستتا چه وسعتی روحش 

 آندر  بتوانم کاری واقعاً کهاینو من فرستاده شده بودم نه  --شود مینهایتی، فوراً مقبول واقع بیدانست. چنین اندوه مین

                                           

4 Utah 
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ین تجربه درسی ا زیرا من نیز باید از -- ببرمآغوش نور  بهبا عشق آن را پاسخ دهم و او را فقط ببکه انجام بدهم، مورد 

 آموختم.می

زلزل و مت زدهحیرت کاملاً ، چنین رنج اشکباری نبودم. منگیشکستدل غمدر تمام عمرم هرگز شاهد چنین عذاب الیم، چنین 

تی زدم. حمی درمانده شده بودم، و از نیازمندی و ناشایستگی خود به کیهان فریاد نگرانی از آن. بودممانده آن  مقابلدر 

اهم بخو کهایننم، چه رسد به باید از کجا آغاز ک دلداری دادن رار کنم که برای تسکین چنین اندوهی، توانستم تصوّمین

 بین این مرد و خدا بود، توجیه کنم.ماچه  را در آنام همداخب

کرده بودم. در حالی که دستانش را بالا  ناگهان آنالی اسکارین در کنار من ایستاد. من او را پیش از آن ملاقاتپس از آن 

های داد. گویی چشمانش تمام رنجاندوه آن مرد را نشان می، آنالی ساکت ماند، و من دیدم چشمان ایبرای لحظه گرفته بود

تماشای آن را طاقت در خود داشت. و من  زمین را ، دردهای ناگفتنی ابدیت و اندوه تمامجهانهای شکستگیاعصار، دل

ونی خبر کشته شدن رکه آن زمان  گریستم که پیش از آن هرگز گریه نکرده بودم، حتی طوری برگرداندم و م را. رویاشتمند

جا جمع شده بود. اندوه آن مرد، بود که در یک جهان یکهای دلبود. آن درد از هر اندوه شخصی ترعمیقم . آن غمرا شنید

ه باندوهی  ین. چناز چرایی آن آگاه نبودم کمتر، چرا که در آن زمان منای هدرجبا  اندوه آنالی بود، اندوه من بود، البته

 آورد.میق داشت چرا که حتی زمین هم آن را تاب نخدا تعبّ

و  --لرزان زانو زد و دست خود را بر او نهاد  بدنو در کنار آن  --و مسیح آنجا ایستاد  --شد  آشکارسپس، نوری بزرگ 

 ادراک کردمرا  4من موهبتی و -- گرفتکاسته شد و در نهایت همه چیز آرام  هاهقاز شدت هق -- متوقف شد میگریه به آرا

جسمانی های ت، با چنان عظمتی که اگر گوشرموهبتی از عهد، از شکوه، از قد --توانست در خود جای دهد میکه زمین ن

آرامشی عمیق آمد و قدرت و توانی تازه که آن را شنید،  روحش های. ولی گوششدنابود میقلعاً توانست بشنود، میآن مرد 

 بخشید.به او 

 بخندی زد و رفت.منتقل کرد و ل به ما را از عشق و ادراک بیان نگنجیدهدر میسپس مسیح پیا

ارک شده بود، خم پوپیچ ستانی پرمتراکم و کوچک در کنار جاده کوهای هآنالی و من برگشتیم و در کنار ماشین او که در بیش

 آوازشروع به دوباره در آرامشی عمیق  رود سرعت به مسیر خودش ادامه داد. ابه حرکت درآمد و ب دوباره ایستادیم. و زمان

تنش،  از بین رفتناز قبل برافراشتند. کوهها با  بندترهایشان را بشاخه گزاریسپاسعمیق های با زمزمهها . درختکردخواندن 

 کرد.میزمزمه را الوهیت، سرودی از ستایش عاشقانه  یافته ازتقدسّه، مام آن درّ آرام گرفتند، و ت

ه از ک سیاهی زیر انگشتانش راقدم برداشت و دستانش را در آن فرو کرد و  رودمرد در نهایت به پا خاست، و به سمت پایین 

 اشکردهورمهای و سپس صورتش و چشم کرد تمیز کاملاًش را هایشست. دستل در خاک چنگ زده بودند، تحمّغیرقابل میغ

خاست چشمانش را میبر مینوشید. سپس در حالی که به آرا جرعه ای آب جاری . روی شکم دراز کشید و از آن رودشسترا 

ه ب  این اجازه بده تامن، للفاً  یشود، ای پروردگار، نه اراده انجامتو  یاراده”ها دوخت و خاضعانه زمزمه کرد: به بالای کوه

چه طریقی به شکوه تو مبدلّ شود. و تو قاضی من باش. آری، خدای عزیز، من را با قضاوت بشری دادرسی نکن، ببکه با آن

                                           

4 Blessing  
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در  گویا آرام، چنان کهآرامسپس “ دارم.قضاوت کن. من بسیار تو را دوست می خودتدرون قببم است و عشق بزرگم به 

 آمد.عمیق است، به سوی ماشینش ای همراقب

خواست به عقب برگردد ولی دیگر دیر شده بود. او نه تنها از حضور می. کردناراحتی  احساسما را دید، او سرانجام  زمانی که

 ممکن است اندوه او را دیده باشیم، ناامید شد. کهایناز فکر ای هجا آزرده بود ببکه برای لحظما در آن

کرد میحال که صحبت هماندر  “بیایدما امیدوار بودیم که صاحب این ماشین زودتر  ”:آنالی در یک لحظه او را خبع سلاح کرد 

 میدوه عظی. اندکربرطرف به کبی را مرد  آزردگیو درخششی دوستانه در چشمانش بود که داشت بر صورت  یگرم بسیارلبخند 

ح دو رو اعماقس به من داده شده که به مقدّ یدانستم که فرصتغم او احساس کرده بود ناپدید شده بود و من  بخاطر آنالیکه 

 .استچه هستی یافتههر روح  در درونو  --از فرزندان خدا نگاه کنم تن

  “ید؟اهگیر کرد جااین مشکبی هست؟ شما دو نفر”پرسید: میمرد به آرا

 “توانیم با شما به شهر برگردیم؟می،آیا درسمیاین طور به نظر ”: گفتممن 

 “جا بروید؟آنتا توانم کمکتان کنم میست؟ ماشین شما کجا”

 لبخند زدم : اوه نیازی نیست.

 ت و بعداً اس جبوتراندکی کوهستانی قابل اعتماد نیستند. وسیبه ما های در این جاده وقتهیچها ماشین”قدم شد: آنالی پیش

 “توانیم به دنبال آن بیاییم.می

 “رم؟توانم آن را پایین بیاومیملمئنید که من ن” 

 “برداریم. مان راوسیبه توانیممیبعداً شما بیاییم  همراهبتوانیم ما اگر . فکرش را هم نکنیداوه نه. ”

د؟ یاهخواند را“ شما خدایان هستید”کتاب  شما” :پرسیدکردیم سپس آنالی میگاهی صحبت  ازهر  ، مایک مایل اول حدود در

 .ه استردرسد اینجا دردسرهای زیادی ایجاد کبه نظر می

 “؟لورم. چاه، من آن را خواندببه” نگریست و با احتیاط پاسخ داد:  آنالیی مبهوت به او برگشت و با حالت

 “؟ی آن چیستنظر شما درباره”

 مکنیمچه فکری  شمورددر گفتن این که من اکنون  ”:گفت فشردهم می رویهایش را ای گرفته درحالی که دندانقیافهاو با 

م. فقط ام. هرگز کتابی مانند آن ندیدهاه! آن را بارها و بارها خوانده استالعادکنم فوقمیفکر من “. ”ساز نیستدردسر دیگر

 “دهم.میام را ، زندگیبازی چنین این چیزیبه اعتقاد برای 

ش طرد از کبیسایو را اجرأت کرده این کتاب را بنویسد،  کهاینرای آنالی اسکارین به من گفت که ب”گفت : میآنالی به آرا

 “اند.هکرد
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در  4واو از بوفال”این جمبه را با اشتیاقی کودکانه گفت. “ مایبم که زمانی او را ببینم. واقعاًشناسید؟ من میپس شما او را ”

 . از آنبرای دوسال پیش استاتفاق جا بود ناپدید شد. این آمده بود و زمانی که این 2شهر سالت لیکنیویورک برای بازدید از 

 “بعد ناپدید شد. کمی. شوهرش هم ه استکس او را ندیدزمان هیچ

از آشنایی شما بسیار مفتخر خواهد ” و ادامه داد:  “.را به زودی ملاقات خواهید کرد، من ملمئنم هاآن شما”آنالی قول داد: 

 آن مرداو بود. ی، و هیئت منصفهدادستان، قاضی کردند، مردی مدعی،میشد. او به من گفت که زمانی که او را تکفیر 

جرأت کرده چنین  کهاینرا شیلانی خوانده و او را به دلیل  هاآن در کتابش نوشته بود تحریف کرده، و او چیزهایی را که

در  نوشت، یا کسیمیرا  هاآن . اگر آن مرده استمحکوم کرد بودهکتابی بنویسد و بیشتر به این دلیل که او فردی گمنام 

 قبول بود. ولی گمنام بودن او باعث محکومیتش شد. آن مرد او را وادار کرد کهرا نوشته بود، قابل هاآن اهی بالاترجایگ

 نالیآرا داده بود.  هاآن کار را بکند در حالی که خدا به او دستور نوشتنتوانست اینمیرا پس بگیرد. ولی او چگونه  هاآن

. او همیشه معتقد بود که در یک میبیون سال هم ه استاز بهشت نوشته شد میور و با قبشعبه پرتوییدانست که کتاب در می

 “چنین کتابی بنویسد. او فقط کاتبی متواضع بود. البته که او به شدت محکوم شد. نخواهد توانست

ن در ای شود.میبرخورد  ،ماعتقاد داری اوما که به ی هاین روشی است که با هم” نهایت در صدایش گفت: بیمرد با اندوهی 

ن هایمان را در جستجوی ایکردند و خانهمیتوانستند تفتیش را آغاز می هم بسیار زیاد است. اگر امروزهها زمینه آزار و اذیت

 “سوزاندند.میو همه را  -- گشتندمیکتاب 

آور که نام آن را عدالت گذاشته بودند، دانم که در مورد آنالی انجمنی از مردان جمع شدند تا  شاهد آن اقدام شرممیمن ”

دند، گاه کتاب را نخوانده بومردانی بودند که هیچ هاآن گیری نداشتند.یی در محاکمه و یا تصمیمأرحقباشند. آن گروه هیچ 

ده بودند یآنالی را ندشان هرگز پیش از آن در زندگی ءکسانی که هیچ اطلاعی از محتوای آن نداشتند، کسانی که بدون استثنا

کرد و تازه وارد آن شهر شده بود. و بیشتر آن مردان میدر نیویورک زندگی ها و یا با او صحبت نکرده بودند چرا که او سال

کنند توانستند بمیکه حتی فکرش را هم ن جایگاهی کسب به آن مجمع دعوت شده بودند بسیار خشنود بودند و از کهایناز 

 “بودند.وحیرت  در بهت

 .“ه باشدبرای او وحشتناک بودباید ، این ببه”

. رفتخواهد گگاه آرام نکرد هیچمیشده بود که حس  غرقناپذیری یتسبّ اندوهچنان  در اواو به من گفت که قببش شکست. ”

عدادهای ت، وقت خود را، اسخود را . او زندگیریزدمیغبار در اطرافش فرو ورسید زندگی او به مانند خاکستر و گردمیبه نظر 

در ها تی حتی تمام درآمدش را وقف کبیسایش کرده بود. او سالخود را، توان خود را و یک دهم درآمدش را و برای مدّ

هرگز حتی یک سکه هم  انجام رسانده بود وه موریت هایی را بأهایی را رهبری کرده بود، متدریس کرده بود، سازمانها کلاس

مات اش بود. و البته از طریق چنین خدبرای خدماتش نشنیده بود. این تمام زندگی“ متشکرم” یک دریافت نکرده بود، یا حتی

گشوده شد و نور بر او جاری شد. کتاب او در آتش و اشک نوشته شده بود. او گفت که تقریباً ها بود که آسمانای هفداکاران

که نور از  آن هنگام ندبرگرفته بود آتش او را درهای عبهکه گویی شای هبه گون ،گریستهرا آن شکوهمند از ابتدا تا انتهای 

                                           

4 Buffalo 
2 Salt Lake City 
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گاه در طول یک ماه نوشته شد و هیچ انگیز. آن کتاب شگفتشدساطع میبه بیرون  شتحریرروی صفحات ماشین ردرون او ب

ه به نظر ک ینسئولمآن به این دلیل که او فراتر از و حیرت و فروتنی نداشت. کس بیش از آنالی نسبت به آن احساس هیچ

ای هابدیت در کنار تمام محاکمه تاریخکنند قدم نهاده بود، ملرود شد. شرمساری محاکمه او در میراه را مسدود  رسید تنهامی

 .“ه استشد حک، هآور دیگر که تاریخ را سیاه کردشرم

ورد میقتی که خداوند آشکار کرده بود در برابر حقبه دقتّ ل بود تا زمانی که او آن را تحمّقابلاو گفت که اندوهش غیر” 

 سنگسار ایی،هبرای اعتقاد داشتن به خدایی با چنین قدرت پویایی، و با چنین وعده حتی اگر. او دریافت که ارزیابی قرار داد

ن داما بیرون رانده ش -- بخش خواهد بود. او یقین داشت که سوزانده شدن در آتش امتیازی الهی استشود بسیار آرامش هم

 “ نمود.می تربسیار آسان با آن اش در مقایسهای بزرگ و به ظاهر غیرممکن بود. دادن زندگیاز کبیسا فداکاری

. و با ببند به من گفت، که ادراک و نیروی جدیدی به وجود آمد او سپسآن زمان بود که غم و اندوه او به پایان رسید، ” 

ت هستم، که سپاسگزارمن  با تمام قببم پدر مهربان، وه مرا ببخش، و اکنون،کردن قبب خود، او دعا کرد، خدای عزیز، اند

ام داشتم که در بهای این حقیقت ابدی به تو تقدیم کنم. متشکرم، خدای عزیز، که من چیزی چیزی ارزشمندتر از زندگی

 “س و ارزشمند چون عضویت در این کبیسا نزد خود داشتم که تقدیم کنم.مقدّ

چنین  ارزشواند تمیتنها کسی که کتابی به این شگفتی نوشته ” ؛ “پناه بر خدا!”زنان گفت: تمام شد مرد نفسوقتی صحبت او 

 “را درک کرده و آن را به جلال تبدیل کند. بزرگیاندوه 

یمان ن کتاب ااز دست دادن جایگاهم در آن کبیسا خالی کنم چرا که به آ اندوه ه رفتم تا قببم را دربه آن درّ  فقط دانید منمی

دوستانم همه بر عبیه من بودند. گویی که من جذام و  امی را ادامه دهم. خانوادهگزند متوانمیدانستم که نمیداشتم. من فقط 

ز ا ترکه چیزی ارزشمند ه استالعاداین فوق --، ببه ه استالعادم! چقدر فوقگزارسپاسداشتم. و اکنون، به للف شما، من 

 “دیم کردن داشته باشی.ات برای تقزندگی

 از من خواسته نشده بود چنین فداکاری بزرگیخوردم که میکه حسرت ، در حالی“طور نیست؟ببه، این”من با شگفتی گفتم: 

 ق نداشتم.گاه به هیچ کبیسایی تعبّبکنم چرا که هیچ

نین چه کسانی هستند که حاضرند آوردن حقیقت به زمین بر من آشکار شد. من خرسند بودم ک گزافظهر بهای ازدر آن بعد

ها، بروند قدرت خداوند بر همه تعصّمیدانستم که تا زمانی که این بزرگان بر روی زمین راه می. بهایی را برایش بپردازند

 پیروز خواهد شد.ها محدود انسانهای اندیشیو جزمها ها، و غرورعدالتیبی

شان ، ببکه محاکمه خوده استاو نبود یمحاکمه به آنالی گفته شد که آن اصلاً که در نهایتام همن شنید” سپس آنالی گفت:  

زمین را  هاآن عدالتیبیند. و سند درا محکوم کرده بو 4رکداهمان طور که ژاناند هقلعاً خودشان را محاکمه کرد هاآن بود.

                                           

1 Joan of Arc – لز هفتم( بر روی تخت سبلنت، رسالگی برای استقرار پادشاه قانونی فرانسه )چا 47ی فرانسوی در قرن پانزدهم، یک قهرمان مبی که در سن رهبر نظام
با سوزاندن در آتش گشت.  اعدام ویرهبری ارتش را بر عهده گرفت. او ادعا کرد خدواند با او صحبت کرده است. این ادعاها در نهایت منجر به محکومیت وی به اتهام ارتداد و 

 ـمترجم (The New Dictionary of Cultural Literacy, Third Edition .)ی کبیسای کاتولیک رومی استژاندارک قدیسه
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گردد. شرمساری  کتا زمانی که زمین خود پا ،اندکردهمحکوم از آغاز پیدایش زمان  رادار کرد همانلور که هزاران نفر هلکّ

 “کاملاً آشکار خواهد شد. فرابرسدپاکسازی کامل  کهاین پیش ازو  -- قبل از پایان هاییاستهزاچنین 

 ها قرار گرفته بود.کوهی ه، یکی از زیباترین شهرهای جهان، که در دامندر حال وارد شدن به شهر بودیم

جا نگه دارید، اینجا جایی است که ما شما را ترک خواهیم للفاً همین” که آنالی گفت:  مته بودیفهر رتنها چند ببوک به داخل ش

 “بسیار متشکریم. نمارساندنو از شما برای  --کرد 

 ترسد که شما سر راه من هدایمیر کنم، برای من افتخاری بود که در کنار شما بودم. به نظر این من هستم که باید از شما تشکّ”

 “شدید.

 “ببه، این طور نیست؟” من با لبخند گفتم: 

. اگر ماشین خود را ه استامیدوارم دوباره شما را ببینم. این کارت من است. شماره تبفن من و آدرس من روی آن نوشته شد” 

 “درست کردید للفاً به من اطلاع بدهید.

 با ما دست داد گویا تمایبی به رفتن نداشت. کهاینبعد از 

 “نام شما چیست؟” پرسید: او 

 “نام من کریستین مرسی است.” من داوطببانه پاسخ دادم: 

 “من فقط یک روز اینجا هستم،  ولی وقتی دوباره به سالت لیک سیتی برگشتم شما را خواهم دید.” آنالی قول داد : 

 جا ایستاده بودیم ترک کرد.بالاخره ماشین حرکت کرد و ما را در حالی که آن
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 42ل فص

 آنالی و ریزن اسکارین

 

آمیز تحبّم خیر ه دعایفانی قابل دیدن نیستند. آن مرد در درّ های شوند برای چشممیاغبب یاریگرانی که برای کمک فرستاده 

. از بودب قببش برای پذیرشکه  التیام یافت دلیل این اندوهش به و ش کردو پربرکت مسیح را ندید و نشنید. او تنها احساس

ت. به همان اندازه واقعی اسشان لور که بسیاری از بزرگان و ببندپایگان ممکن است نادیدنی بمانند، با این حال یاریهمان

حدی بالاست  تا هاآن که ارتعاشاند هاعضای مجمع بزرگ نور چنان خود را از طریق عشق بدون خودخواهی به کمال رساند

 ته شوندبرانگیخ توسط روح خداوندها فانی کهاینمگر  --هستند مشاهده شوند.  میراسلح توانند توسط افرادی که در میکه ن

 بتوانند با چشمان خود مشاهده کنند. هاآن بتواند افزایش یابد تا هاآن آگاهی و

ل یلاه فرستاده شده بود چرا که او همان حال را با همان ددر درّ اندوهگین آن برادر یدربارهمن به آنالی برای کمک کردن 

اشم تا ب یباشکوه مدراچنین را داشتم که شاهد و ناظری متواضع برای  فرصت تجربه کرده بود. این کار او بود. من تنها این

 شود. اعلای به من ترشاید ادراک عالی

 “آنالی، چرا شما اسمتان را همین حالا به او نگفتید؟” تنها شدیم من پرسیدم:  کهاینپس از 

تلاش دارند که برای این کار  هاآن شوق دیدن من از یاد ببرد. در اثری را که دریافت کرده ود دعای خیربرادر ما ممکن ب”

ن تواند شاهکاری ایمیبگویم که هیچ اعتباری از آن من نیست. تنها خدا  هاآن که بهام هبه من اعتبار بدهند. من تلاش کرد

 “ام.زدهشگفتتا این حد مبکوتی  ایهنوشت ازهم  حالاحتی  --کنم میچنین را نمایان سازد. من کاملاً احساس تواضع 

 “؟دتوانی نزد آنانی که مشتاق دیدار دوباره شما هستند بازگردیمیچرا هنوز نشما ولی ”

کس دانی، هر میطور که . در این کار، همانماندم، من از ابتدا با آنان میکردندمیبیش از حد به من تکیه ن هاآن اگر که” 

خود به دیگری  4تواند از روغنمیکس نباید بیاموزد که روی پاهای خود و با قدرت خودش بایستد. این روزی است که هیچ

 د و مرگ شخصی است. مانندتواند دیگری را به سرمنزل مقصودش برساند. این کاری است که به اندازه تولّمیبدهد. کسی ن

ید به تنهایی شکافته شود و قدرتش را در آغوش تاریک مادر زمین پیدا کند. به . باه استگندم در یک مزرعی هکاشتن دان

ی پوسته( نده)شکاف شکافنده-دل ایهپایان و ارادبیتنهایی باید نیروی شکفته شدن را بیابد. به تنهایی باید با جستجوی 

خود را جزئی  دنور بایستهای به تنهایی در قبمروسپس زمانی که به اندازه کافی بالغ شد که  غببه بر تاریکی به نور برسد. برای

 یابد.میاز کل 

                                           

 ـمترجم 43-4:29کتاب متی اشاره به داستان حضرت مسیح در  4
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تواند وارد قبمروهای بزرگ نور میه ن رگزه ،هر کسی که برای دانش، قدرت، تصدیق و الهام خود به دیگری تکیه کند 

 سازد شیرا قوّت خو یر خاکو بش ل کند،مبعون باد آن که بر انسان توکّ”  :پایان. این مفهومهای بینه جهان -- آسمانی شود

فرمان  .ه استمتمادی در تاریکی نگه داشتهای که جهان را نسل نفرین است. نفرینی چنان ویرانگر در حقیقت این یک 4“

 .ه است. پیشرفت را مسدود کرده استر را خفه کرد. تفکّه استرا برای تمام مردمان مبغی کرد 2“و در بزن جستجو کنبپرس، ”

و حقیقتاً نفرین شده کسی است که نتواند نور را گسترش دهد، نتواند با تلاش خودش خدا را بیابد، چرا که  --این لعنت است 

شناخت او از هیچ راه دیگری ممکن نیست. و این در واقع نفرینی است بر هر کسی که در جستجوی بزرگ خود شکست 

داشته را  خود یاندیشه ترمو درخواست خود را و از همه مهّ بخورد. او باید جستجوی خود را انجام دهد، کاوش خود را بکند،

 .باشد

ی هشدیدارب باورتوانم در بین کسانی که بسیار دوستشان دارم بمانم. و حالا برخی از آنان، با میبه همین دلیل است که من ن”

 “ور ابدی هستند.نو ورود به  دریافت مسح بزرگی هخود و تلاش خودشان، تقریباً آماد

 “برگردید؟ هاآن برخی از نزد به صورت جداگانه توانیدمیآیا ن”من امیدوارانه پرسیدم: 

م خواهد داشت. و ایمعنایی بیشتر از پیام بزرگی که برایشان گذاشته هاآن کار را بکنیم برایهنوز نه، کریستین، اگر ما این” 

یش از پما  بیش از حد فکر کنیم، مبادا هاآن که به عشق عظیممان به کنیممیبار خواهد بود. ما جرأت نفاجعهقدر هماناین نیز 

 “ بایستیم. شانبرابرکه موعدش باشد در آن

 “؟ما”من پرسیدم: 

ای را بر از آن چه که داشت و حتی بیشترقدر جزئی از این کار بود که من بودم. او هر آنببه، ریزن، عشق من، و من. او همان”

ه العاداقعاً فوقاو و ،که باید به تنهایی انجامشان بدهیم داریمهایی ولا با هم هستیم. تنها برخی اوقات مسئولیتما معم داد. این کار

 .“است

 “گاه درباره او نشنیدم. مایبم او را ملاقات کنم.من هیچ” 

این ریزن :” کرد گفت  به من وکنار او ایستاد. در حالی که ر در مردی این را گفتبه محض این که او “ و خواهی کرد.” 

 “ .است

 .“ستنظیر ابی ببه، او”

چرا که آن از آغاز وجود هستی و  -- ه استالمثبی در قبمروهای آسمانی بدل شدبه ضرب هاآن که عشق متوجه شدمبعداً من 

 ه، چرا کرگذاشته استپشت سرا  یک زندگیو  --ها و قارهها سال بشریتو در  -- ه استو قبمروها پایدار ماندها در طول زمان

 در زمین صبر کردند تا امتیاز با هم بودن را کسب کنند. شانسال، پس از ملاقات برای بیست و سه هاآن

                                           

 47:9 ایارِْم 4
2 ask, seek and knock. 
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 43فصل 

 بزرگعشق  قدرت

 است. قدرتعشق ضعف نیست. عشق که حال آنضعف است.  کنند که عشق یکمیدر دنیای فانی برخی فکر 

 شود.می دادهورزند، بسیار میه بسیار عشق ک هاآن هب این سخن درست است که یقیناً

تاب ا تواند همه چیز رمی است که هآزاد شد نیرویغببه کند. این ای هتواند پرورش یابد تا بر هر امتحان و وسوسمیاین عشق 

 ، از همه چیز به وجد بیاید و همه چیز را تجبیل کند.بیاورد

 . برای چنین فردیه استبه نام ترس وجود ندارد. او بر قدرت ترس غببه کردچیزی  را به کمال رساندهبرای کسی که عشق 

ماند. و این عشق دیواری میتنها چیزی است که باقی آن که قدر بزرگ و فراگیر است عشق خداوند وجود دارد که آن فقط

تواند میدیگر ن آن زیرا کهدارد، وجود ن . برای چنین فردی شیلانداردنافذ  ناب و یکه شکوه دکنمیاز نور دور فرد ایجاد 

روی عشق شود، نیمیدرنگ به فیض و شکوه و نور تبدیل بی ،ند. اگر شیلان نزد کسی که عشق متعالی دارد بروداو را لمس ک

ی ستهشای بیش از آن که چیز دیگری در هستی بخواهد ه استموهبت بزرگ عشق را به کمال رساند که این چنین است. کسی

ی هشود. حتی خواستمیاعمال شود، هر آرزوی شخصی در برابر عشقی به این بزرگی ناپدید برایش ی خدا اراده آن است که

خواهد تا حدی که میخداوند را ی هرود. او تنها ارادمیکند آن رنج چقدر عظیم باشد، کاملاً از بین میفرقی نرهایی از رنج، 

 .ه استوار است که کاملاً متعالی شدو مسیح مبکوتیقی خالص، دیگری در روحش ندارد. این عشی هخواست یچه

تواند و میا ل کند.ای را تحمّشکستگی یا در ظاهر بدبختیتواند هر رنج، هر دلمیوقتی کسی این عشق متعالی را داشته باشد 

شود، ولی میت پخش با همان شدّ، خواهد بوده فراتر رود. درد همان اندازها و شکنجهها دردترین جانکاه از از طریق عشقش

تواند آن را آنالیز کند و میرا از آن جدا کند. او همچنان از آن آگاه خواهد بود؛ حتی  یشتواند خومیخود  از طریق عشق

تواند بداند که آن آنجاست. او آن را میاو  تواند بخشی از بدن فیزیکی او باقی بماند.میآن را بپذیرد، چرا که آن همچنان 

، و یا حقیقت صبیب را انکار کند. ولی با هدیه بزرگ عشق او خار ی ازح نیاز نداشت تا تاجکند همانلور که مسیمیانکار ن

رای ب تواندمی تواند فراتر از سلح فیزیکی برود و از سلح معنوی درد را مشاهده کند، و خدا را برای آن ستایش کند، ومی

واهد ه دنبال آن خآید، بمیو شفای بزرگ همانلور که روز در پی شب  --بخشیدن است  همیشه آن را شفا دهد. این قدرت شفا

 شود.میتبدیل  افزودهو نیرویی  آن به قدرت .آمد

 و مورد تمسخررد شده بود و او را که تاجی از خار بر سر او خُدر حالیکار گرفت و را بهقدرت عظیم چنین عشق الهی مسیح 

اینان را  در،ای پ ”، سپس گفت، شکوهمندانه ایستاد کشیدند،میبه صبیبش  انداختند ومیبر او تفُ  ،ندقرار داده بود استهزاء
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 پروردگار عظیمو  مندشکوه ،این عشقی است که حق هر کسی است. این عشق متعالی 4“کنند.چه می که دانندزیرا نمی ببخش؛

  است.

ا ر بزرگ برکت که این انسان است شود،گ اول به معنای واقعی کبمه اجرا دانند که زمانی که دو فرمان بزرمی کمی تعداد

ی شود. شفامیرسد و قدرت به او داده میبه او  اقتدار بزرگیابد. میانسان است که شفا های کند. این بیماریمیدریافت 

 د.رسانمیستی در روح خود به کمال آموزد، و آن را به درمیشدگی )احیای( بزرگ برای اوست که عشق بزرگ را ، و نواملک

دارد، پس از آن قدرت شفای برا همچون خود دوست  2شارساند، که همسایهمی کمالزمانی که او فرمان بزرگ دوم را به 

 آورد.میهمسایه را بدست 

ن عشق بزرگ کاشته میل به ای تابرد میق شود. زمان تواند محقّمییک روز، نطول یک دقیقه، یا در عرض این دو فرمان در 

جزئی از آن وجود داشته باشد. وقتی که بذر این میل کاشته شد، زمان بیشتری  د بصیرت و ادراکشود. و حتی پیش از میل بای

تمرین شود تا زمانی که قبب، روح و ذهن  بزرگ باید دائماًبرای پرورش آن تا زمان به کمال رسیدن آن لازم است. این عشق 

تمام معنی و هدف  ،ارتعاش با آن و فرستادن آن به بیرون همکاری کنند. و آن زمان است که این عشقیاد بگیرند تا در 

تواند فناپذیری را از بین ببرد و به قبمرو نور میکند و میالهی  هایشروع به آشکار کردن قدرت زندگیشود، که میهستی 

 صعود کند.

یابد یمهیچ ضعف و ترسی ندارد و در و ، سردرگمیناهماهنگیرسانده که هیچ  این زمانی است که فرد چنان این عشق را به کمال

 شود.میاست که حجاب ناباوری پاره  گاهآن. و ه استکه تا چه حد قببش نرم شد

 .است عشقشود. او میببکه در واقع تبدیل به آن  ؛رساندمیفرد نه تنها این عشق بزرگ را به کمال  که است هنگامآن 

فرد  آن در قبب میل برای تحقّق چنین شرایلی وجود ندارد. تنها زمانی که شکوهمندبرای بیان قدرت چشمگیر و  هیچ راهی

 کند.میکاشته شود، او شروع به درک آن 

ر آن بیشتتحقّق  یشود، میل او برامی ترروشنانسان در مشاهده این عشق و شگفتی و شکوه و قدرت آن  اندازچشمهر چه 

که  دش ، وقتی به شیدایی و خواهشی سوزان تبدیلدشاین موهبت عالی و ناگفتنی تبدیل به تنها هدف فرد  کسبی شود. وقتمی

 ق خواهد شد.محقّ است که گاهآن را انکار کند، آن ستدیگر نتوان

ا علاها قدرت یهشود و هممینور کاملاً گشوده های ، قبمروه استبرای کسی که این موهبت عالی الهی عشق را متعالی کرد

و  خالص از شکوه، آهنگیالهی در وای ، قجلال آناش، سلامتی در تمام عظمت و زیبایی با تمام کمال آسمانی --شود می

 و نامحدود آن. قدرت در حد اعلاء

دل  یروین ۀبا هم” هاست. این عشق در تمام جوانب و زوایا کامل است. موهبتی هاین عشق الهی است. این عشقی فراتر از هم

 آواییاین عشق به صورت  بگذارید 3“برخوردار شوید. وارو مسیح مبکوتیکنید که از این عشق بزرگ،  شیاینخدا  درگاه به

                                           

 (دنیای جدید هترجم -کتاب مقدّس) 23:31لوقا  4
 نوعاستعاره از هم 2
 18:   7مورمونی  3
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ی هبا این نغمیشه همانداز شود.  عبادت کنید و ستایش کنید و تحسین کنید و بگذارید قببتان در قبب شما طنین گزاریسپاساز 

برای شما خواهد بود، خواه در بهشت یا ها ببه همه چیز و همه قدرت --ق برای شما خواهد بود شعجاودانی عشق صعود کند و 

 بر روی زمین.
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 41فصل 

 کوه بزرگشُ 

شناخته  تباط بودندردر ا هاآن ه توسط کسانی که باکآنیب اندنهادهبر روی زمین قدم  بسیاریرتبگان عالی ببندپایگان و

ت کمک دریاف یرا که آماده ینکسای هتا هم هستندبمرو نور با زمین در ارتباط فرد، از قهالی و منحصربهای عشوند. این انسان

بب الهی بر ق درخشانخدمت فداکارانه به جهان است تا تاریکی نابود شود و نور عظیم و  هاآن موریتأهستند، یاری کنند. م

 ها بتابد.انسان

و  ادیعهای در قالب انسان ، کهدر ارتباط نبوده باشد سینمقدّا یک یا چند تن از این که ب نیستهیچ انسانی در روی زمین 

تر نور عالیاز آن طریق  تادر آن تماس دریافت کنند  ها رابرخی پاسخ هاآن به این امید که اند،همراجعه کرد هاآن به فانی

 .شودعلا ا هاآن بهند بتوا

هستند، چرا که زمان زیادی برای هماهنگ شدن زمین با  رسانیخدمت دنبالبه مبکوتیافراد روز تعداد بیشتری از بهروز

 بشریت است. یهمه“ زمین”. و مراد از ه استاهداف عالی خداوند باقی نماند

 شان،شدگیروشن رشدبزرگ را بشناسند. و با  یگراناین یار قادرندهستند  تربسیاری از افرادی که از نظر معنوی پیشرفته

 خود قادر به دریافت کمک مداوم از قبمروهای بالاتر نور هستند. هاآن

شود. اما بسیاری اصلاً برای تشخیص پاسخ آماده نیستند. به میکند بدون پاسخ رها نمیهرگز کسی که با تمام وجود درخواست 

، معمولاً غیرممکن است. شخص ب، خودخواهی و یا غرور، تشخیص کمک عالی که همیشه در دسترس است، تعصّی ذهندلیل کور

وسته برای پیکه  وصفیغیرقابل  عالی و قدرتخودخواهی به ارتعاش درآید تا بتواند دون ببالاتر عشق های فرکانس درباید 

 د.. انسان تنها باید آن را بپذیرخردترینین، تا تر، از عالیه استدر دسترس هم قدرتاین  را درک کند.شود میهر نیازی ارائه 

گناهان ما جان سپرد. و نور مسیح در  برای گوید که مسیح برای گناهان ما درگذشت. او در حقیقتمیس به ما تاب مقدّک

شود. تا زمانی که به آن نور اجازه ظهور و فعال شدن در میبه صبیب کشیده  دوبارهدرون ما تا به امروز هم توسط گناهان ما 

ما قادر به ورود  میزانگناهان ما مرده باقی خواهد ماند و به همان  دلیلدر درون ما به به همان اندازه او ،  ندهیم نمازندگی

که همه  هاآن انجمن برادری نور نخواهیم بود. این عضویت برای در هزند عضویتبدیل شدن به  زادگان وبه کبیسای نخست

، شهوات غرورآمیز و خودخواهانههای جای آرزو خلرات بهی هکه در هماند هو ثابت کرداند هجوره امتحان و آزمایش شد

 خدمت خواهند کرد، رزرو خواهد بود تا در شکوه و تعالی از سایرین در این مسیر برتری جویند.او پوچ خود به های رتکبّ

 سش است.و غرور و شهوات نامقدّها با تمام حسادت نفسگذاشتن کامل س کنار اولین شرط در این انجمن مقدّ

یز کند برای دستمزدی ناچمیندارد. کسی که برای پاداش کار  یتاهمیّ ،دریافت کنیم یا نه یما به صورت فردی پاداش کهاین

هد و دمیسربی خود را بر روی پاهای خود قرار های کند وزنهمیگرفتن از دیگران خدمت کند. کسی که برای پیشیمیکار 

 شود.میس ختم فْ راهی که به نَ --است “ بستبن”راهی  آنکند و میی س را طفْکند. او راه نَمیراه خود را مسدود 
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مه گزار هکمترین و خدمتشود، چرا که خود را میرین تبزرگکند، میتنها برای عشق خدمت  پاداش، یبی اندیشه کسی که

لوح سی کمک به بشریت در رسیدن به ، نه به دلیل میل به پاداش و یا رسیدن به جلال و افتخار، ببکه خالصانه براه استقرار داد

منوع یاری رساندن به ه یافکار مربوط به پاداش را تنها برای امتیاز فروتنانهی هفردی با کمال میل خود را و هم بالاتر. چنین

 فرزند خداست. ،کند. چنین فردی به معنای واقعی کبمهمیرسیدن به درجات بالای نور فدا  درخود 

 وکرندنکسانی هستند که تنها  اند.هنسان، کسانی هستند که هیچ جایی در قبمرو بزرگ ابدیت به دست نیاورداین را بدان، ای ا

 وکرانناند و پاداششان مزد ها پستکنند. اینمیو اینها کسانی هستند که تماماً برای پاداش و امید به سرببندی و شکوه تلاش 

کنند. اینها میکنند ببکه برای عشق خدمت میر هستند. اینها برای پاداش کار نپدی هکسانی هستند که عضو خانواد بعد است. و

، این کنند. از این گروه الهیمیاندیشند ببکه فقط خود را وقف عشق برای اعتلای دیگران مین نه به خودشانو  نه به افتخار

قام . کسی که در مه استجمن بزرگ نور تشکیل شدچه در دنیای فانی باشند و یا خارج از آن، ان ، فرزندان خدا،مبکوتیافراد 

سر معمولی و پست است، نه پ نوکرکند. او یک میدریافت  شو یا لذت غرور شرا در رضایت شپاداش و منزلتی به افتخار برسد

 الهی. خانواده ی ازعضوو 

کبیسای خدا است به اندازه مشاجره ین ترسمقدّ یکیا کدام --هستند  تریک به خدا نزدیککدام کهاینی کبیساها بر سر ادعو

ه جز . کبیساها به استد پوچ و بیهودنچه کسی در سمت راست و چه کسی در سمت چپ او بنشین کهاینقدیم بر سر  حواریون

دارند. درست است که برخی کبیساها حقایقی بیش از سایرین دارند.  میدر زنده نگهداشتن معرفت خدا بر روی زمین معنای ک

ز یک ارا در اختیار داشت و هر  هاقدرتی ههمرا ندارد. اگر چنین کبیسایی وجود داشت  حقیقتی ههمهیچ کبیسایی ولی 

 داران وعده داده بود به انجام برساند.توانست کارهایی را که مسیح به ایمانمی اعضاء

 تاریکی هستند. پرستیخرافه محافلبرخی کبیساها فقط 

شد رفقط راه  کند،میر خدا وعده داده شده، هدایت نسکه توسط پ های بالاترقدرتآن د را به سوی هر کبیسایی که اعضای خو

رسم و رسوم  یسازمان یافته یمجموعهفراتر از ای هدهند که به نقلمیکس اجازه ن. چنین کبیساهایی به هیچبنددرا می

. برخی نیستند نفرینکه جز ابزار اند هموم کردوهری اعضایشان مُرا بر رو رشدهای برسد. این کبیساها چنان درشان دوکسیرتُاُ

هم  هاآن دهند مگر از راه خودشان، کهمیو به هیچ کس اجازه رسیدن به خدا را ن اند،هبار نهادمرگهای هرمُها بر ذهن انسان

دارند که تنها آنان میکه اذعان در حالی دکننمیقدرت خداوند و موهبت روح القدس را انکار  هاآن بندند.میراه نور را فقط 

ه فقط آنان هستند ک بر روی زمین د کهکننمیهستند که اختیار اعلای این موهبت الهی را دارند. اینان با صدای ببند ادعا 

از  هیچنین قدرت ال که ییهاآن کنند کهمیانکار  نیز ، و در عین حالدارند را کردن حسس با ماختیار اعلای روح القد

ین کنند که امیانکار  هاآن د.را داشته باش آن هاین موهبت و قدرتاستفاده از ای در تواناییهیچ  انددریافت کرده شانسوی

توانند چنین کاری انجام میحقایق هدایت کند، چرا که فقط آنان  یکوه روح بتواند کسی را به همهس و با شُمقدّی ههدی

را دریافت کند، چنین ها هایش به سوی خداوند دست دراز کند، و آن پاسخبرای دریافت پاسخ متواضعانه یدهند. اگر فرد

ن قدرت خداوند را در پاسخگویی به دعاهای فروتنا هاآن شود. بنابراینمیشود و شیلانی خوانده میپاسخ هایی نادیده گرفته 

ر هایی را بومومهرشوند. کسانی که چنین مُمیدف خود منکر ق هالقدس را برای تحقّکنند و قدرت روحمیکاران انکار و توبه

که تنها براساس  یدوکسرتُکننده اُرهبران سرکوبدهند که پا را فراتر از میاجازه نکس به هیچ و گذارندمی رشدراه سر 

 .واهند شدبه داوری فراخوانده خبه زودی  ؛بگذارد  اند،کردهقدرت خداوند زندگی  پدران و نه برطبقهای سنت
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 کوه قدرتبا شُ و فایده با اصول زندهبی یدر هم ریختههای ، این آموزهشودمیسامان داده وخدا سر عظیمی هطور که خانهمان

وزش ببیند آم کبیسا ریاست یااش، برادرش، کشیش و اسقف که توسط همسایه کس نیاز نداردشود. هیچمیجایگزین  فعالو نور 

جسم همه  روح او بر .خواهد بودخداوند در هر فردی فعال ی هقدرت زنداین  4تعبیم داده خواهند شد. ببکه همه توسط خدا

 خیر بیاندازد.باشد و یا این قدرت بزرگ را به تأنخواهد توانست بر آن ادعای انحصار داشته  جاری خواهد شد و هیچ کس

شان حذف خواهند شد، زیرا معرفت هاتواضع باشند از جایگاهماین قدرت الهی  و توانند در برابر قادر ملبقمیکسانی که ن

و  دانشکه برای جایگزین کردن  هاآن پوشیده از آب هستند. وها طور که دریازمین را خواهد پوشاند همان پروردگار

 بگیرند ذلیل و نابود خواهند شد.ها تا جای این قدرت را در زندگی انسان اند هخود کوشید هایهخواست

اری درستکاصول  براساس چقدر کهاینو  است هر فرد برای خدمت خواستبا این حال، قضاوت یک امر فردی است. مبتنی بر  

مقام  شود و نه براساسمیتعیین ورزیدن او در عشق  ظرفیت. جایگاه او براساس ه استعمل کرددرست خیزد میش بر که از قبب

. تنها خدمتی که با عشق خالص و فروتنی تمام و باشده ور و شوکت بدست آوردزمین که با غر در اشو یا شغل مورد علاقه

د به ناهخومیعشق الهی است که کسانی که  دوستانهنوعپاداش ارائه شود، مقبول خواهد بود. این خدمت  عالی و  به بدون فکر

 .انجام دهندزادگان در بیایند باید عضویت انجمن نخست

گناهان ما هنوز هم ما را از “. ه استگناهان تو، تو را از من جدا کرد”اعلام کرد:  وند حیّنان خدابزرگ در بیان سخ 2اشعیای

 ،هاتحساد ،غرور ،ایم. با شهوات. ما خود را بیرون افکندهه استدارد. او ما را بیرون نکرده و پشت دیوار نگاه نداشتمیاو جدا 

 ایم.جدا کرده او تامّ مندیرضایت مبکوتیقدرت خود را از او و ها پنهانی و خودخواهیهای طمع

 هستندلازم  نیازها پیشمبتنی است. این غیرخودخواهانهق عشق متعالی و زادگان کاملاً به تحقّعضویت در انجمن بزرگ نخست

خن ح از آن ساین عشقی است که مسی اند.هرا فدای اعتلای جهان کرد شانسینی قرار گیرد که خودتا در شمار بزرگان و مقدّ

 هااست که حاضر است از تمام پاداش یعشقی که انسان حاضر است حتی جان خود را بدهد تا برادرش بخشوده شود. عشق --گفت 

شود که در صورت نیاز حتی روح خود میبرای متعالی کردن دیگری چشم پوشی کند. این عشق بزرگ است که انسان حاضر 

. گفتمین سخاز آن  وار است. این عشقی است که مسیحو مسیح مبکوتیخالص،  ی. این عشقکل فدا کندبخشیدن  شُکوهرا برای 

ت عشق اس همین. است کمال رساندن تام در به قدرت دارای . این عشقی است کهدارد مبکوتیشُکوهی  واست این عشق از روح 

 ،ادیننم صورتبهکند چرا که او نه فقط می دمعنای خداونتمام فرزند به  و که اگر پرورش یابد، فرد را عضو حقیقی انجمن

 است. نمادین از آنای هشود. غسل تعمید در آب تنها سایمیببکه حقیقتاً از خدا زاده 

 ، که در3سبیمان هایهقصید ینویسنده ،هکوه به عضویت کبیسای بزرگ دست یافتبزرگ و آزاده خداوند که با شُ فرزند

 :صورت کهام توضیح داد، به این 26در قصیده صورت کاملبه آن را ثبت شده و به زیبایی 1آپوکریفا عهد جدید

                                           

 6:19 وحنای - 2:27 وحنای4 4
 saiasE نیو در زبان لات yeshaاو  ی. در زبان عبرباشدیم ایپادشاه انب ا،یمشهور در کتاب مقدس، اشع یایانب انیدر م .است قیعهد عت یایاز انب یکیپسر آموص و  ایاشع 2

 )فرهنگ لغات در کتاب مقدس( ـمترجم .باشدیاو م امیاز پ ینماد« خداوند یرستگار»نام او  ی. مفهوم و معناشودیم دهینام Isaias ای
3 Odes of Solomon 
1 New Testament Apocrypha 
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 های پروردگار را تفسیر کند؟چه کسی قادر است شگفتی”

 4“چیز که تفسیرشده تبدیل خواهد شد. آنباشد ناپدید خواهد شد و به  تفسیرقادر به  کسی کهزیرا ”

 الیعشود. اگر فروتنی و قدردانی را به کمال برساند او به نگرش مییل برساند، به خود عشق تبد لاگر کسی عشق را به کما

 شود.میعشق و قدرت تبدیل 

عشق بود، سال  ،د. یک سالندرکمیبه فرزندان خداوند تقدیم ای ههر سال در زمان کریسمس، آنالی و ریزن اسکارین، هدی

برد. میاز بین  و مسرورانه که تاریکی را نابود کرده یسرسپردگآوازی از  --ان شدیگر، آواز وجد و سرور از اعماق روح

 .انداختمیبه طنین هایشان را درون قببم مداوستایشی  که شکرگزاری بودقدردانی و  یهدیه یک سال

س و پ گزاریسپاسعشق، سرور و  --بستند. میآن به کار  رساندنتمام تلاششان را برای به کمال  هاآن بعد از تقدیم هر هدیه

را  پیشکشآن  برآورده کردنبا ارزشی ابدی. و آن هدایا قدرت ای ههدی --شد میزنده تبدیل ای هاز آن هر هدیه به هدی

  داشتند.

اوند خدهای شگفتی.”کند برای هر فرد یک افتخار استوتبدیل شدن به تمام همان چیزی که درک میبه کمال رساندن هدیه 

تک افراد روی زمین وجود در تک ی است کهاین قدرت 2“اید محو شده و به آن تبدیل شوید.را درک کنید در آنچه درک کرده

  دارد تا روحشان را شکوفا کرده و عضوی از انجمن برادری نور شوند.

  

                                           

 42:  26های سبیمان قصیده 4
 44:  26های سبیمان قصیده  2
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 49فصل 

 عالی 4کردار

که  انوشا به حال آنخ ببه، 2“.است شانیآسمان از آن ا یپادشاه را،یز خود آگاهند یاز فقر روح کهیخوشا به حال کسان”

 که کردار و حالتی. به روی آنان گشوده خواهد شد 3گسترنده پادشاهی بزرگکه ل شده، چرا به عشق خاضعانه مبدّ کردارشان

 حالت. آن 9است شدن حالتتبدیل به آن در معنای لغوی  1“سعادت جاودانی”شود. و میواقعیت تبدیل  یک شود بهحفظ 

  .رساندمیاست را به کمال  شکه همراه داشیاو پ کردارخود  بودن،

 آنیا  --ت ی خواهید یاف، ببکه با اندوه واقعی تسبّگینانهخشم یحالت سوگواری داشته باشید، نه دلسوزی بر خود یا عصیان

که  دیافرا رایفرستد، دریافت خواهید کرد. این هدیه همیشه بمیسوگواران ی ههم ایبر پدر کهرا  سی بخش الهی و مقدّ تسبّ 

 شان را بیشترهایو بدبختی تاریکی و غم هاآن کنند، زیرامیرا قبول  او تسبیّشود ولی تنها اندکی میند فرستاده هست در سوگ

 .ده باشدنش علاچنین آسایش بزرگ الهی به او باشد و  یسوگوار در کسی نبوده که از نور دوست دارند. ولی هرگز

. و این به “برندمیآنان زمین را به ارث  زیرا” ، اندتبدیل شده فروتنی حالتِ کردار وبه  یا کسانی که“ فروتنانخوشا به حال ”

عنی نیست چنین به این ماست. همو حالت کردار آن بودن عی فروتنی و تواضع نیست. ببکه در حقیقت تصنّ  حالتمعنی داشتن 

چیز چرا که همه -- است جا و اکنونهمینبه معنی بکه برند. بمیبه ارث “ آخرت” زمان بسیار دوری در زمین را در هاآن که

. و تنها اراده شودانجام  خداو از طریق اطاعتشان حاضرند اراده  اند.هخواهد شد، زیرا که آنان اطاعت را آموخت هاآن ملیع

اند هی را آموختهدایا و برکات را به کسانی که اطاعت و فروتنی حقیقی هست که هماوی هاست. و اراد ست که کمالخدا

 . دایبخشمی

ز آکنده ا هاآن رایاند، زیزکاریپره ۀگرسنه و تشن که ییهاآن ۀهستند هم افتهیو برکت  : ”آمده استها ترجمه در یکی از

یل م کردنفروکشتا زمان  ،باشدکرداری راستم است که زمانی که کسی واقعاً گشنه یا تشنه و مسبّ 6“دس خواهند شد.الق حرو

ی هو همها دانشی هموهبتی است که به هم روح القدسعلای او تلاش به هر دری خواهد کوبید. و  در جستجو ،اشلشو ع

ه بخواهد را هر ک پیمانو خواستن، این  یجویندگی و جستجوگر حالت ین، تبدیل شدن به خودِاشود، بنابرمیمنتهی  حقایق

کند می. همچنین ثابت سازدمیق محقّ ؛ر بزند درها بر او گشوده خواهد شدو هر که د ؛ه استو جوینده یابند ؛کندمیدریافت 

ه است. موم نشدوکرداری مُهرو درست قیقتح تمام یار داشتنباور به در اخت با و با زنجیرها چندانکسی در حال حاضر که چنین 

                                           

4 Attitude – کردار  – حالت 
 کسانی» :البفظیتحت «دانند به خدا نیاز دارند.کسانی که می» یا:؛«آگاهند هیکسانی که به نیاز خود به هدایت ال» یا: (مژده برای عصر جدید ترجمه -کتاب مقدّس)- 9:3 یمتَّ 2

 .«روحند گدای که
3 Expansion  :باسط  
1 Beatitude 
واقعی، نیکبختی از آن مشتق شده است. در سعادت  به معنی eatitudebدار و حالت است که کبمه به معنای کر attitudeو کبمه  به معنای بودن  beمنظور ترکیب کبمه 9

 ـمترجمکند که تبدیل شدن به خودِ کردار سعادتمندی ابدی و جاویدان را به همراه دارد. اینجا اشاره می
 6: 42نیفای  3 -کتاب مورمون 6
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 دانش مربوطی هکه تمام عدالت و هماند هکه بر این عقید آنان است. دیدناست که جویای آموزش یاین فراخوان بزرگ روح

 کند.میق آن کمک به تحقّبودن  ی کمالهتشن و کردار نگرش تباه کرده اند. خودِ ر ا به آن را در اختیار دارند، رشد خود

واند چنان تمیگاه عشق واقعی خداوند باشد آن کاملاً زلالزمانی که قبب  4“را خواهند دید خدادلان؛ زیرا خوشا به حال پاک”

 .خواهد گشتق محقّ باشدا یّهوقتی شرایط م خودبهخود است کهای ه. این وعدآشکار شوددر آن به کمال برسد که خداوند 

 هایوعده ،شودتبدیل می ،ضروری است هانیازمندی محقّق ساختنو  زندگیبرای  آن حالت کهخودِ زمانی که فرد به  سپ

 شوند.می پدیدارجا در همین زندگی مینه شانمبکوتیکوه شُبزرگ با تمام 

که  هاکردارترین گررا رها کرده و اجازه بدهید در مورد بز لیست شده 2ی جاودانهاسعادت اینای هو حالا، برای لحظ 

ق شادی و عش، کوه سپاس، ستایشآهنگ باشُ ناهمآن کردارهاست.  ترینِصحبت کنیم. شکرگزاری بزرگشکرگزاری است 

، دازسمیق شود را محقّمیاشاره  هاآن هایی که اغبب توسط آنالی اسکارین بهگشاید و وعدهمیبهشت را های یچهاست که در

و همۀ چیزهای این زمین برای او افزوده خواهد شد، حتیّ یک و او که بر همه چیز شکرگزار است شکُوهمند خواهد شد؛ ”: که

 3“.صد برابر، آری، بیشتر

چیزها به شما افزوده خواهد شد، چه در آسمان و چه ی هسرسپردگی و ستایش تبدیل شوید و هم ینغمهبه این کردار بزرگ 

 به بار آورد او آنچه، که در هر انجام شودخدا ی هارادفقط آرزو دارد ی عمیقی است که سبر روی زمین. این شادی و سپا

شود. و این میتبدیل  ملبقکوه و قدرت و کمال و شُ و در این شادی و سرور و اطاعت همه چیز به برکت -- است مسرور

 کند.میآن غببه وابسته به های است که بر تاریکی و قدرت نگرش )کردار(

 .ستهاآن قدر تحقّ ماتوان این و معنایی دارد  چنین او مِکلا

هر نوع شرارتی را به ناحق بر شما و  ،کنندمیو شکنجه  ،دهندمیدشنام  بخاطر من خوشا به حال شما وقتی مردم شما را”، آری

شکرگزاری و  حالتنهایت باشید. برکت نه در شکنجه، ببکه در بیسرور و شادی آن در در فقط  شما  اگر“  ،دارندمیروا 

های ، کبیدهای بهشت را در خود دارد. کبیداراده خدا خواستن در گزاریسپاسآید. این عشق بزرگ و میشادی و سرور 

 به الیعبا افتخارات  تا شود تا شاید اجازه یابدمیدر همه چیز( امتحان ) و مورد آزمایش قرار گرفته انسان کهایندانش و فهم 

هایی باید بیشترین وجد را برای روح انسان به ارمغان بیاورد و اگر به درستی درک انجمن بزرگ نور وارد شود. چنین شکنجه

 درکه  است حالتیببکه  --را به همراه دارد  پیمانه این شکنجه و دشنام نیست که ی بدانید کلد این چنین خواهد بود. ونشو

 شود.میها مواجه آن با این

بر  پدرکه  سالقدروح پیمانشوند و با میپیروز  اعتقادکسانی که با ” تشکیل شده است از زادگاننخست انجمن یا کبیسایاین 

 شوند.میرستند، مهُر فمیفرواند آنان که عادل و راستین تمام

                                           

 (معاصر ترجمه -کتاب مقدّس) 9:8 یمتَّ 4
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 اند.زادگانکبیسای نخست همانانند که اینان”

 --.است شان نهادهدر دستانچیز را اند که پدر همهاینان کسانی”

 ..اند.ه، کسانی که از کمال و جلال او برخوردار شدانداند که پادشاهان و کشیشاناینان کسانی” 

 اند.هآمددرزادگان و نخست 4خنوخو کبیسای  میعمو گردهماییشتگان، به شمار فربیکسانی هستند که به جمع  اناین” 

لور همان هاآن اند،هو فیض او برخوردار گشت او ؛ و چون از کمالکبیسای نخست زادگانند، ساکنندیی که در حضور او هاآن ”

 :شناسندمی شوندمیبینند و همانگونه که شناخته میشوند میکه دیده 

 2“کند. یرا در قدرت، و در توان، و در قبمرو برابر م اهآن و او” 

به نظام مقدّس خدا مقّرر شده، تا مژدۀ ابدی را اجرا کنند؛ زیرا ” اند هو این افرادی که در کبیسای نخست زادگان پذیرفته شد

 ت بر مبّت های زمین داده شدهقدر هاآن هستند که از هر مبتّی، قومی، زبانی، و مردمی، توسطّ فرشتگانی که به کسانی هااین

 3“.بیاورند ،زاده خواهند آمدرا که به کبیسای نخست آنانیاند تا همۀ است، مقررّ شده

، تا با خواهد شدگشوده  هاآن آسمان ها بر دارندها را نگه میتمام فرمان”کنند می برآوردهقوانین را ی هیی که همهاآن و

ذتّ ل نینو مانیپ یانجیم یسیپدر، و ع یو حضور خدا یکنند، و از همراه یده همراهزانخست یسایو کب یعموم ییاگردهم

 1“برند.

دهنده دانش، دریافت خواهی کرد، تا تو از رازها و چیزهای آرامش درپیوحی، دانش  پشت 9اگر تو جویا شوی، وحی ”آری 

 6“آورند.ابدی به همراه می که زندگی هاآن که شادی به همراه دارند، و هاآن --کنیمیآگاهی پیدا 

 هاآن د.نشومیخواسته شود، برآورده ها در دل یشکّهیچ  شوند، آرزوها زمانی که بدونمی بدان که دعاها مستجاب پس

با عشق ها شوند. زمانی که شکمی، مستجاب محقّق سازدرا  7قانونتبدیل شود که  حالتیزمانی که فرد به معنای واقعی کبمه به 

 شود. زمانی که شما بتوانید واقعاً این احساس را داشته باشید کهمیتثبیت  و کردار حالتشود و می ملوند، باور کامغبوب ش

تمام و کمال از آن شما خواهند بود. این  هاآن چیزی را که به آن نیاز دارید در اختیار دارید،در حقیقت  بدون شک و تردید،

ا ت حالت، تبدیل شدن به آن حالتیک  حفظ نیروی. این و نه فکر کردن کندمی احساس یا نگرش است که آن را برآورده

                                           

4 Enoch-  انینام برده است )عبران مانیاز مردان ا یاز خَنُوخ به عنوان فرد ان،ی(. پولس در کتاب عبران41: 4 هوداینسل آدم بوده است ) نیهفتم یوبود.  اردیخنَُوخ نام پسر 
 از ینشان دهنده وجود کتاب کهاز خَنُوخ نقل قول کرده است  یو هودا،یخداوند بوده است. در رساله  بایمیصمو  کینزد یارابله یو دارا رفتیبا خداوند راه م ی(. و9: 44

نشان دهنده  نیبوده است که بدون مرگ، به آسمان بالا برده شده است و ا ینب یایبیاز خَنُوخ، تنها ا ریکتاب مقدس به غ در .ستیکه در حال حاضر موجود ن باشدیخنَُوخ م
 )فرهنگ لغات در کتاب مقدس( ـمترجم .باشدیمحکم خَنُوخ به خداوند م مانیا
 59-91:  76ها ها و پیماناصول 2

 44:  77ها ها و پیماناصول 3
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. شداز آن شما خواهد  آن باشید و پیمانشهمواره ببکه ، گاهگه، نه باشیدفروتنی  در حالتق شدن آن است. زمان محقّ

د شد اهید شد، و شکوهمند خواهیتبدیل خو گزاریسپاسق بزرگ و قدرتمند ، تحقّکردارها، و به بزرگترین باشید گزارسپاس

ه زمانی ک بیشتر به شما افزوده خواهد شد. در سرور و شادی روز افزون باشید آریو چیزهای این زمین ببکه صد برابر و 

ا برای امتحانی رهای چیزی است که برگهآن بشری است ولی های ، که در ظاهر یکی از بزرگترین مصیبترسدشکنجه فرا می

 -- گواهی عضویت در میان پیامبران قدیم. زیرا که انبیاء پیش از شما شکنجه شدند -- در خود داردافتخار پربی فارغ التحصی

 و پاداش آنان این چنین بود.

که اعضای انجمن نور را تشکیل  هستند ،فدا کردند که با شادی و سرور زیاد خود را برای بیداری کل همین والامقامان،

شان، خوداز کامل  جانفشانیرا برای دوستانشان فدا کنند، حتی با شان اند که حاضر بودند زندگی. اینان کسانیدهندمی

 رگردانهای سقدمبیشتری بدرخشد تا  روشنیحقیقت با تا  کوهمندی،ش شان بهو امید حتی پاداش ،تخاراتشانمقامشان، اف

 .سازدروشن  شان راهمنوعان

ردند ... کمیاگر که نهادهای کوچک بشری بر بار او اضافه ن بودمیشیرین  بسیار یوغ مسیح” گفت:  4اراسموس 4942در سال 

م انسانی احکا از طریقکردند تا استبداد خود را میدادند که مسیح از طریق کلامش فرمانروایی کند، و سعی نمیببه،  اگر اجازه 

 “بنا کنند.

شید، ببکه از طریق قبب خود به دنبال خدا باشید و با نگرش الهی و رهبران نبا رجالشناخت خدا از طریق کبیساها یا  در پی

 درکد و به آنچه که شخواهید س را به کمال رسانید و در آن محو مقدّهای کردارق بخشید. این س او را تحقّمقدّی هخود وعد

وارش و شما ، بخشایشگر و مسیحیمبکوترحمت مشفقانه، با تمام  باشیدشوید. به دنبال این باشید که عشق میکنید تبدیل می

 .دانسترا خواهید گونگی خدا عالی و قدرت یا راز -- شدناسرارخداگونه
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 46فصل 

 “ .میبخشیقرضداران خود را م زیما ن کهناچن ما را ببخش، یو قرضها ”

 

 .ه استدانسانی ما گم شهای ، در گوشاستروی کوه پنهان ی موعظههای هکبم پشتقدرت بزرگی که در 

ان هم ببخش،هایمان( )یا قرضما را به خاطر خلاهایمان” ، گیریمرا بنیایش پروردگار در  وجودمهای هفرض کنید که ما کبم

مان و آن را به معنای واقعی کبمه در زندگی 4“.ایمبخشیده)به ما بدهکارند(  دانسانی را که در حق ما خلا کردهطور که ما هم ک

 بکوتیملازم است که به پشت لغات برویم. باید به دنبال معنای درونی قانونی چنین  هاآن کامل درک معنای اعمال کنیم. برای

ه بازداشت 2رهاییپایان بیقدرت  واضحمشاهده و ما را از  استبسته اش چشمان ما را با درخشش خود کنندهکه شکوه کورباشیم 

 .است

ن آ قدرت و مفهومو  ه است. چشمهایمان آن را ندیده استلی ذهنمان آن را درک نکردکنیم ومیما این دعا را با لبهایمان نقل 

 .ه استمعنا باقی ماندبیخالی و توو دعایمان در زندگی  ه استمان نفوذ نکردسخت شدههای در درون قبب

در جهان دیگر همچنین دگی و در این  زن را و حرص و طمعمانها ها و حسادتمیها، سردرگها، اختلافها، کینهنفرتاگر ما 

محدود  هاآن کاملاً با زنجیر خلاص کنیم، هاآن اینجا ازدر ، که این کار را خواهیم کرد مگر که خود را دوش بکشیمبه 

، همان زنجیرهای شویمدر بند می هاآن که باهایی هستیم. و زنجیر هاآن در بند نیز همانگونه که در حال حاضر خواهیم شد

 ت.دوزخ اس

سازد و پاهایمان را در مسیر میاز این زنجیرهای تاریکی رها  را که ما وجود دارد هانیایشترین در این قدرتمند یک قانون

 از آن ما خواهد بود. ،قدرت آن همینلور هایمان تا ابد شکوهمند خواهد بود چرا که قانون ودهد و قدممینور ابدی قرار 

ر، . خصوصاً امروزه و در این عصه استتجربه کردتاکنون آن فراتر از هرچیزی است که انسان  ولی قدرتاست  ی سادهاین قانون

احمقانه و  کاری گذشتن، هوشمندانه این است که هر کلام تند و یا عمل ناخوشایند تلافی شود. بدون انتقام از کنار افراد پست

شدید یمرا در حالی که کورکورانه در زیر بار نفاق، تاریکی و سردرگمام نسل بشر ت ،انتقام جاده  آید. اینمینابخردانه به حساب 

 .در خود کشیده استا هستند، خود در تقبّ

دن، بخشیخود عمل تنها و تنها بخاطر  و یا بهتر از آن، -- بخشیده شود، ببخشایددارد که  اگر شخصی همانگونه که امید

رفت. او قدرت وارد شدن به مبکوت آسمان و برخورداری از تاریکی خواهد های ببخشاید، به زودی بر فراز قدرت

 آن را به دست خواهد آورد.های موهبت

                                           

 6:42 یمتَّ 4
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به او  ، چرا کهکبمه را خواهد شناخت خاموش جایگزین کند، معنای واقعی قدرت موهبتیموزد میل به انتقام را با بیاکسی که 

خود حمل نخواهد کرد. در عوض، او  ر دوشسوز را بشایند درونو افکار ناخوها ها، انزجارعلا خواهد شد. او دیگر بار نفرت

که خود بداند، خویش را در لباسی از خود خواهد داشت. و پیش از آن همراهت و رحمت و قدرت ادراک را فقط عشق و شفقّ

 شیا گناهانو شرم از برهنگی  دیدپوشیده خواهد  ه استس از آن صحبت شدهمان لباس سفیدی که در کتاب مقدّ که نور،

، او خود را پاکیزه و تاریکی یآلودههای لباس کتبهکت ، همانند رها کردنیهرگز در او ظاهر نخواهد شد. آهسته و تدریج

 خالص خواهد یافت و در نور و قدرت ابدی آراسته خواهد شد.

رکت اندازی از بشود. اگر او بتواند چشممیاز او برداشته ها ، باری از گناهان و معصیتشوداز آن جدا  هر فکر تاریکی که فرد

 کینه یا فکری ناخوشایند نسبت به هیچ موجود زنده خصوصاً همنوعانای هق به اوست داشته باشد، حتی برای لحظکه متعبّ یبزرگ

دست هبخشد قدرت بخشیده شدن را بمیاش در دستان خودش است و همان اندازه که خود نخواهد داشت. قدرت رستگاری

د، هر شون رها . با هر نفرتی کهپس بزنداز آن اوست تا از آن استفاده کند و یا آن را  ق به اوست.رد چرا که قانون متعبّوآیم

ی هینو ک از نفرت زیرا که آن کندتن می برش دخو هایمعصیت یتاریک از ایهجام او ،چسبدباش که به سینه ملایمیفکر نا

ست. ا او تبخهای نفرتو ها ها و حسادتمیاز سردرگ بخشیدقیقاً  و گناه او، خلابار هر اشتباه و  .ستاه تنیده شدهمخودش در

 گناهان. همانلور که بار ه استاست و انسان کاملاً در تاریکی مشمئزکننده خود پوشیده شد جنساز یک  آن لباس تمام

دور و تخبفات و گناهان خودش را ها ، مسبماً ضعفدازداندور میآشنایانش را به  و خلاهایاش، اشتباهات دشمنش، همسایه

 ، هر عمل نادرست عمدی ویبهد فانی و خلای مخرّتواند تاریکی را بشکافد و از هر تعّمیاو  ،. تنها با بخشیدنخواهد افکند

که حتی در  اقتداری --هر ضعف پنهانی آزاد شود. او در قدرت نور پوشانده خواهد شد. اقتدار از آن او خواهد بود 

قدرت . نیست هکبم فقطها این“ کنند.میدانند که چه مین هاآن زیرا ببخش. هاآن بر پدر،” بگوید ها شکنجهترین انگیزغم

 فاده از آن حق هر انسانی است.ه استقدرتی ک -- استالهی در عمل 

قابل که  دارد یعهددر خود یک قانون است و  “بخشیمش همانلور که ما بدهکارانمان را میببخ ار ما یهاپروردگارا، بدهی” 

وجود است زیرا  به مبکوت اعلایای ه. دروازکرده است آرزو هرگز همانند آن رانیست. قدرتی است که کمتر کسی  شکستن

 ،و آن قدرت -- گیردمیبخشد قدرت عشق را یاد میگونه که فرد . همانه استکه در آن قدرت فرمان اول و دوم نهاده شد

 دارد. تمام قوانین را در خود پیامبرانتمام قوانین و  چرا که این دو فرمان -- خواهد گشودبهشت را به روی او های قبمروخود 

و بدست آوردن هر موهبتی که توسط هر پیامبری از  حال داده شدهبهاست که تا ق هر قانون الهیبه معنی تحقّ پیامبرانو تمام 

ر ه. عهد کردق محقّها به وسیبه این قانونتوان میرا س پویایی در کتاب مقدّ عهد . هره استده شدوعده دا کنونتا آغاز زمان

ی برای موضوعی که خواسته ، و یا در هستیسقدّم. اگر عهدی در کتاب محقّق ساخته استکه قانون را  ستاز آن اوپیامبری 

هر خواسته و موهبتی که قببتان ممکن است  تاا زندگی کنید ر هاآن بگیرید،کار به این قوانین را پس، شماست وجود دارد

 .کنیددریافت ، تماماً بخواهد و یا آرزویش را داشته باشد

را  اشناشدنیوصفو شکوه  الهی اقتدار و ناپذیر عشقدهد و قدرت وصفمیبخشد، قدرت نفرتش را از دست میوقتی کسی 

 گیرد.مییاد 
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همه را   4.“دعای خیر کنید رسانند،شمنان خود محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار میدبر گویم امّا من به شما می ”

 شدبرای خو را هاآن مقامان که خداو عالی ببندپایگاند و با آن ش دقدم خواهیهمو با خدا  یددرنگ و به طور کامل ببخشبی

 .دشویمیهمراه  است محفوظ نگه داشته

درت کند. قمیزدنی نابود همبردر چشم هاآن . قدرتهستند میاز بمب ات ترمهیبقدرتی  دارای شقاین قوانین بخشایش و ع

کوچک از  هتا ابد ماندگار است. حتی یک تکّ  این قدرتو  کار بگیرنداین قوانین را بهه کسانی است ک از آنعشق و بخشایش 

ه. ، به فقیر و غنی، قوی و ضعیف، فرمانروا و یا برده استق به همبّوانین خدا متع. این قنخواهد شد ناپدیدو  نشده آن هرگز گم

نور باشکوه  ی ازهایو لباس ستاو آزادی ابدی و عظمت جاودان در انتظارناشدنی وصف را برآورده سازد قدرت هاآن هر کس

 خواهد شد. ناپدید شایقدرت بخش باهایش کاملاً عیبی شرم گناهان و او خواهد بود. شرم برهنگی او، حتّ از آن

ن د. اگر کسی ایبخشایمیخشد، را بب هاآن اش. او آنانی را که قانون بخششکه بخشاینده است را کسیبخشد خدا می ،آری

او آن  و قانون بخشش خداوند است این به تنهاییشود. این قانون بخشایش او است. میخود بخشیده هبقانون را اجرا کند، خود

را  شود. خدا کسانیمی لهر انسانی به صورت جداگانه اعما هو ب . این قانون جهان هستی استه استارزانی داشتها را بر انسان

یم. را ببخشها ناکه همه انس ستو بر ما -- بخشاید، میاندهبخشد، و کسانی که قانون را برآورده ساخترا می هاآن که قانونش

د و ابدی قدرتمن ،کند. به همین سادگی است. به همین اندازه واقعی و دقیقمیر گونه کاآمیز بخشش اینقانون بزرگ و رحمت

را  او همه کسانی بخشد. قانون را اجرا کن و بخشیده شو.میرا  او نیز است. هر کس که ببخشد، یا قانون خدا او را ببخشد، خدا

نان و او به آ عوت کرده که به سوی او بیایندد ،سنگین گناهان و خلاهای مهبکشان هستند در رنج هستند و یا زیر بارکه 

دارای   هاآن اوست وی هآرامش کامل خواهد داد. ولی رسیدن به او تنها از طریق اجرای قوانین او ممکن است. قوانین او اراد

 .ه استکه تا به حال داده شد هستندای هاز هر وعد وصفقابلغیر قدرتی

 را به انسان آمده است تا که . ببکه هر قانونه استنداد شخشنودی شخصی خود یا و گاه یک قانون را برای جلالخدا هیچ

 ها از اختیار آزاد خود استفادهتا انسان ه است. این قوانین داده شداو را در لباسی از نور و فرهمندی بپوشاندو  جلال برساند

گونه که خداوند همانرای آن است که انسان قدرت را به کمال برسند، همانلور که خداوند کامل است. این قوانین ب کهکنند 

 بدست آورد. در اختیار دارد،

 -- دابا خ و بایست، عظمت و عشق ابدی در برابر عرش خداوند در لباسی از نور و زلال ، خالص وببخش و بخشیده خواهی شد

ه انسان قوانینی است که بترین و صریحین ترین، قلعیتر. این قانون یکی از دقیققدم بردار --ر انجمن بزرگ نو عضوی از

- ششبخش --ا هپیمانرا اجرا کند  نونکسی که این قا 2“تبعیضی میان مردمان قائل نیست وندخدا که براستیو ” --داده شده 

 را دریافت خواهد کرد. جاودانگی هایو کبید --نور  -- قدرت -
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 47فصل 

 !اتا باد چنین باد

 

 رسد.می، به پایان ه بودکه به من اجازه نوشتنش داده شد یادداشتی گونهبدین

ین وجود مانند ازیادی های بیاید، چرا که ملالب کافی برای نوشتن جبد یادداشتبه دنبال این هایی نوشته هممکن است مجموع

 تواننمیرا  هاآن یههنوز هم  لیو --زمین را پر کند روی های تواند تمام کتابمینقدر زیاد است که آملالب  --دارد 

 نوشت.

را ق سازی، چدادم را محقّشرح هایی که خواهم که به دنبال این باشی که چیزمیبرای تو که این کتاب را در دست داری، از تو 

شکستگی، و آن را از طریق سپاس و شکرگزاری باشی، حتی در دل گزارسپاسچیز درست هستند. یاد بگیر که در همه هاآن که

 یاساز شادی درونی و سپ آواییکن، نه با کبمات و کردار متعصبانه، ببکه با  ستایششکوه و قدرت تبدیل کن. عبادت و به 

 .جاودانه

 شوند.میبه برکت تبدیل  هاآن ین طریقا کن و بدان که از به خدا واگذاررهایی کامل  به خود را با اعتمادهای بارسنگینی 

کاری توبه بارا  جانتدرون ی هنرم شود. هدی جاودانیوار و ازه بده قببت با للافت عشقی مسیحپرده ناباوری را پاره کن. اج

که ورای دنیای مادی و چیزهای جسمانی را  یاد بده“  چشم بصیرتت” به روح به کمال برسان. به قببت بیاموز که ذوب شود و

 شود.می شکافتهرده ناباوری به طور کامل پ گاهآن ببیند.

فاده بر آن استکردن در دنیای فیزیکی را یاد بگیر و آن قدرت را برای رام کردن و غببه   و جایگاهش گرانشقانون  قدرت

 .کار بگیریهتا آن را ب تو خواهد بودآن در اختیار  سپسشناوری را بیاموز  مبکوتیکن. قدرت و حقیقت قانون 

در درون خودت جمع کن و در . آن را بگشا تابدمیازه بر همه و اند حدبیکه  باشکوهقبب و روح و ذهن خود را بر نور 

 به بیرون بفرست. ، و برای کمک به شفای یک جهانتکثیر کن روحت

 .                          شما باشدهمراه و تا زمانی که شخصاً با هم ملاقات کنیم، خداوند 

 کریستین مرسی --                                                                                                       
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